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اشاره 
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« اهداء » 
این اثر ناقابل , به محضر مقذس اول مظلوم عالم , اسدالله الغالب 
امیرالمومنین و یعسوب المسلمین 

امام علی بن ابی طالب (علیه السلام) 

و همه مظلومان و شهیدان از ذرية آن حضرت , که در طول تاریخ , مورد 


ظلم و ستم امویان و عباسیان و پیروانشان قرار گرفته اند و همانند جذ 
بزرگوارشان 


بت تنها فداکاری ها و بالاترین فضیلت هایشان مورد تردید و انکار قرار 
مه تا تا 
فا ایا 

و نیز به روح مطهر همه مدافعان حریم ولایت امیرالمومنین (علیه السلام) 
که با علم و دانش و قلم و بیان و شعر و ادب و ذوق و هنرشان , کوشش 
نموده و نقشهها و توطثه های ستمگران را در هم شکسته و چهرة تابناک 
اش اران سرا ان سار ماه 


لس 
اهداء می گردد. 
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( بسم الله الرَّحمن الرحیم ) 
آلعمذلله رب العالمین 


۲ 7 ۲ - ۳ 
ضَلی اللهٌ علی شیدنا و تبینا و حبیبنا و طبیبنا الذی بعت رَحمهة للعالمین , 


و علی آله الطیین الطاهرین الأنجبین , لا سیّما 

آلامام المْتتظَر , و الوَلِی المُنتقم 

لحْجّه بن الکسن القهدی (عج) 

و لَعتةٌ الله علی آعدائهم آجمعین من ان الی یوم الدّین 
آشتن امین امه 
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زیارت حضرت ابوطالب (علیه السلام) 


السَلامْ عَلَیک يا سید البطحاء وَابن تئیسها , السَلامٌْ عَلَیک يا وارت الْکعَبَه 
َعَد تأاسیسها., الیتّلاه علیک با کافل الرشول ناصغ , اسلا علیک یا عم 
الْمْضَطفی ۳۳ الَْرتضی . السَلام علیک يا تنضه البلد. السّلامٌ علیک ایا 
الاب عن الدین, وال شته في نشرو سید لفرتلین ۱۰ اسلا عَلیک 


وعلی ولد آمبر الَمَوْمنین وَرَحمَهة الله وَبرکاتة . (1) 
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ص: 16 


پس اژ انکة در دو جریان متفاوت؛ دو آثر ولائي با همکاری محققان حوزوی 
و شعرای دلباخته اهل البیت (علیهم السلام) تألیف و عرضه گردید , یکی به 
نام « حضرت حمزه حامی رسالت » و دیگری به نام « جابربن عبدالله 
انصاری رازدار خاندان رسالت و امامت > و ه ررکدام از آنها در توجه 
عمومی و عرض ارادت اقشار مردم نسبت به آن دو چهرة درخشان مکتب 
اهل البیت (علیهم السلام) تأثیر بسزایی داشت , لذا تصمیم گرفتیم که اين 
کت رات اراهه تا کند یت در از تقصت ام سحست خاندا 
لته مص ام وس مان اس وان انا 
مورد تحقیق و پژوهش قرار دهیم و با همکاری عده ای از پژوهشگران 
حوزوی و شعرای مکتب ولایت و امامت , مجموعه ای فراهم اوریم که در 
اين میدان نقش موثری ایفا نماید و در زمینة آشنایی با عظمت و آثار و 
فداکاری های او کامی برداشته شود. در انتخاب چهره ای که مورد بررسی 
و تحفیق قرار دهیم مردد بودم. تا انگه یس از توسلاتی, بنابر استخاره 
گذاشتم و برای برگزیدن تحقیق و مطالعه و تألیف دربارة بزرگ مظلوم 
تاربی بعتی حطرت اوطالت (علید السلام) استخازه چنین. ابو .... 1 
الباقیاث الصالحاث خیژ عند ریک تواباً و یز آقلاً 1(۲) و برای ترک آن 
انتخاب گزینه ای دیگر چنین آمد؛ | الذین کقَرّوا ضدوا غن سَبیل الله 
تداقی دا قوی الع ابا کانوا تقشسددن ۱21 لدا تصمم عطفی درفنم 
که دوستان حوزوی و شعراء ولائی را دعوت کنم برای 


ص: 17 
1- . سورة کهف , آبة 46 


این اقدام , از ای مبا رکه استفاده میشود. 


مطالعه و تحقیق از یک طرف و سرودن اشعار از طرف دیگر , برای عرض 
ادب و اخلاص نسبت به وک مدافع و حامی تتاضبر. کر امه اسلام (صلی 
الله علیه و آله وسلم) و پدر هم امامان شیعه (علیهم السلام) که مورد 
بزرگترین توطثه ها قرار گرفته و ستمگری های اموی و عباسی چهرة 
تابناک او را در پس ابرهای تیره عداوت برده است. خوشبختانه تحقیقات 
علمی به خوبی پیش رفت 9 جلسات پی در پی برای سامان دادن حرکت 
علمی و تنظیم مطالب , برگزار گردید و شعرای اصفهان و سایر شهرها و 
استان ها نیز همکاری تمود ند و با سرودن اشعار فراوان ارادت و اخلاص 
کو امه ان پر کار ی اش ال ی ی ناساس مساید 
امامان شیعه که همه از نسل مبارک حضرت ابوطالب (علیه السلام) می 


امید است در سطوح مختلف و در فضاهای گوناگون و با ابزارهای متنوع , 
پرده های تاریکی که ستمگران , در برابر چهرة نورانی و تابناک حضرت 
ابوطالب (علیه السلام) کشیده اند , پاره شود و در سالگرد ارتحال جانسوز 
آن بزرگوار یعنی 26 ماه مبارک رجب , با تشکیل مجالس بزرگداشت و 
تر کزاری »مر اسم بزرک و با عظمت , در آشنا ساختن جامعة بزرگ شیعی و 
اسلامی . با شخصیت برجستءة ان رز کمرد موخد و قهرمان ایمان و 
فداکاری , گام های بزرگی برداشته شود و در حد ممکن , قصورها و 
تقصیرها در این زمینه . جبران گردد . 

لازم می دانم در این فرصت , از همه فضلاء و محققانی که توان و 
تلاششان را در محضر مباری حضرت ابوطالب علیه السلام) در طبق 
اخلاص گذاشتند و در شکل گیری این مجموعه سهیم شدند یعنی حجج 
اسلام و المسلمین آقایان حاج سید امیرحسین طالقانی و حاح شیخ علی 
نظری موّمن ابادی و شیخ علی اکبر قلعه جوزدانی و 


ص: 19 


سید محمدرضا تجوبدی و شیخ روف حق پرست و شیخ غلامحسین مجلسی 

و شیخ مهدی اقابابایی و سید محمد حسن سجاد و سید مجید نبوی و شیخ 

جلال ناصحی دام عرّهم و توفيقهم که با سعی و اقدامشان اين اثر مختصر 

اماده گردید تشکر و قدردانی نمایم , و امید است در این سال که مقارن 

است با یکهزار و چهارصدمین سال شهادت مولی الموحدین , 

ت و مٌظهر الغرائب , اول مظلوم تاریخ اهل البیت (علیهم 
م‌ 


امترا یس علی نت ان ظالب خه:اتطای 
مبلفین و خطبا و مداحان و هیئات مذهبی به مسئلة دفاع از حریم مقدس 
امامت و ولایت و بزرکداشت مقام ان دو مظلوم بزرگ تاریخ , و عرض 
ارادت و توسلی باشد به ذیل عنایت منتقم حفیفی خون انبیاء و اولیاء 
صاحب العصر والرّمان و معزالاولیاء و مذل الاعداً 

حضرت بقی-ه الله الاعظم ۲ 

و ذخیره ای برای روزی که : 

ال مس اش تسه 


ای ها یس وا ار الم سا حال 
امیرالمومنین علی (علیه السلام) 


ایام فاطمیه 1440 قمری 
ص: 19 


تخت این کی حضوهه تیال (علنه اسان 
1- ولادت , نام , کنیه , لقب 


ص: 20 


حضرت بسا سای کی میال تاه سا اف سا لت 
تا ای وهای رس ماهس نا 
ای اه 
ولادت پافت , این مولود مبارک را عبد مناف(1) دا نام نهادند (2) 


و با ِِِ اولین پسرش « طالب » با کنیه <« ابوطالب > شهرت یافت و 
هایس که رات 9 


و سقایت(4) 


حجاج را پس از پدر بزرگوار خود بر عهده گرفت و از 
ص: 21 


اک باس وت اطالت یم مساق اس دص ای که 
از امیرالموسیی: له السام ۳ الوا وه ره رمحا 
(علیه السلام) ) بحارالانوار 3 ص 109 [ نقل شده به صراحت نام 
ابوطالب (علیه السلام) را عبد مناف فرموده اند و علاوه بران مهمترین 
ی ی ی بر این مطلب تاکید و 
تصریح نموده اند همانند : و , قرن چهارم ) 
2 - المناقب ج1 ص36 ( ابن شهراشوب , قرن ششم ) 3 - ایمان 
ای ها ارس ال ی ات ی ید 
ی ی ی هر نم : 
قرن نهم ) 6 - بحارالانوار ج35 ص‌138 ( علامه مجلسی , قرن دوازدهم ) 
- الغدیر جح7 ص‌22< ( علامه امینی , قرن چهاردهم ) 8 - طبقات الکبری 
37 ص13 ( ابن سعد , قرن سوم ) 9 - انساب الاشراف ج2 ص23 ( 
بلاذری , قرن سوم ) 10 - مقاتل الطالبیین ص‌25 ( ابوالفرج اصفهانی , 
قرن چهارم ) و منابع متعدد دیگر که بدلیل اختصار ذکر نمی شود . البته 
قول ضعیف و غیر مشهوری گمان کرده نام ابوطالب (علیه 0 » 
عمران » است که ابن عنبه در قرن نهم ( عمده الطالب ص23 ) و 
یی درکن فعار سم زار 1ص و3 ار ای یا 
کردهاند و سپس با دلاثل منقن و محکم آن را مردود دانسته اند 
. مناف در اصل از ماده منوف گرفته شده و به معنی «بزرگی» و از 
7 خدا| می باشد, بنابراین عبد مناف یعنی بنده خدای شروک چنانچه 


مک وش ما صی ال ای و ایشا از مان بویت ها[ 
وتو 1 بسن 162 
4- . به آب دادن و سیراب نمودن حجاج , سقایت گفته می شود. 


حجاج و زائرین کعبه پذیرائی می نمود و به آنان آب می رساند , به 


2- پدر و مادر 


بقو اتفظا لب (غیه السلام رت غیزالمطلب (عایه السلای از خوادگان 
پیامبران الهی ابراهیم خلیل (علیه السلام) و اسماعیل ذبیح (علیه السلام) 
(علیه السلام) ثابت قدم بود بواسطه پاکی و صداقت و سیره حسنه , در 
مکه به « سید البطحاء » شهرت داشت 


او با احیاء چاه زمزم پس از سالها متروکه بودن , سقایت حجاج و پذیرائی 
از ات راسیده کرفت و منم مکهه تا رسشت باه الحرام از بر کات 
وجودی او بهره می بردند و همگان بر سیادت و عظمت شخصیت او 
معترف بودند و بفرموده امام صادق (علیه السلام) , عبدالمطلب (علیه 
السلام) در قیامت به سیمای انبیاء و هیبت پادشاهان محشور خواهد شد . 
(2) 


غیدالعطلت: (لیه الا ور 02 سالگی وی مکه خلت سافت. ۵ بیگر 


مطهرش در قبرستان حجون ) قبرستان ابوطالب [ در کنار تربت اجداد 
پاکش عبدمناف و قَضی بن کلاب بخای سپرده شد .(3) 


ص: 22 


لس اتاب الاشرافر 2 برض 2 و ض 29 
, کاقی ج1 ص447 : الفقیه + ج. 3 ض. 289 الذرالتظیم.: ص. ۸0 

ترا لته انب و1 دض 157 

3-. انساب الاشراف ج1 ص84 


صافن ابفطالتب له اسلا م انیت برض کاد فاطمه بت مه ین عاه 
شد اون تاه ز مرس من صایه اه عاه و لت خسای و اک 
بود .(1) 


3- برادران و خواهران 


حضرت عبدالمطلب (علیه السلام) دارای ده پسر و شش دختر بنامهای [ - 
باس , 2 - جمزه , 3 - عبد اه , 4 - ابوطالب , 5 زیر , 6 - حأٍث ,7 
م9 سصزار و 0 هیا وی اه 
خکیم التیضاء, 13 > عایکه , 14 - آمیخه , 1 - آروی , 16 هه ود و 
تا راهان یه ارام سار وت اهر 
ود که السه با راهرای واه ره الما وش و حواهراتش آم 
حکیم , عاتکه 7 هه ارهی هی و ور عاور ‏ صتر ک ما رنه 2(۰) 


4- دوران رشد و تربیت 


ابوطالب (علیه السلام) دوران طفولیت , نوجوانی و جوانی را در محضر 
پدری صالح از اولیاء خدا و دارای فضائل اخلاقی سپری نمود . بندگی خدای 
یگانه . توکل بر خدا نمودن , در سختیها به خدا پناه بردن و خدمت صادقانه 
به مردم , درسهای بزرگی بود که او از سیره عملی سید بطحاء فراگرفت . 


ص: 23 


ص 104 
2-. السیره النبویه ابن هشام جح1 ص 08 1 , الاکتفاء , ج1 ص 25 


5 ایمان و باورهای اعتقادی 


گرچه در ادوار مختلف تاریخی , برخی از اهالی مکه به سبب سفر به شام 
( روم شرقی ) و دیدن بت پرستی , با خود بتهائی از شام به مکه اوردند و 
زمینه انحراف و شرک و بت پرستی را فراهم ساختند اما مکه از ابتدای 
پیدایش پرچمدار توحید و خداپرستی بود . 


کات که حصو نت آتراشم یه السلاه اه اهر ج اساعل اه الولای 
را ها سا کار که مرا مر انس یوار انافه 
نماز و بندگی خدا باشند , فرمود : 


( ربا ی آشکلی من درس بواد عثر دی رَزع علد بثیک امعم رَبنا لیَْیمّوا 
الطلاه قَاجْعل افیْدَةٌ من التاس تهّوی هم و امرفمْم من التقرات للم 
پشگرژون ) (1) 


پرورد کار | ! من بعضی از فرزندانم را در سرزمین بی اب و علفی؛ در کنار 
خانه ای که حرم توست. ساکن ساختم تا نماز را برپا دارند تو دلهای 
کره هن از مردم را متوجه آنها ساز و از تمرات: به. آنها روزی ده شاید آنان 
شکر تو را بجای آورند! 


برای ابراهیم خلیل (علیه السلام) ثبات قدم در توحید و دوری از انحراف و 
شرک , دغدغه ای عظیم بود و بدین خاطر برای فرزندانش از خدا خواست 
(و ار قالَ ایُراهيمْ رب اجْعَل ها الْبلد آمنا و اجتبْنی و یی آأن تَعَبّد اأْصنام ) 
(2) 

ص: 24 


[- . سوره ابراهیم / آیه 37 
2- . سوره ابراهیم 1 ایه 35 


(به یاد آورید) زمانی را که ابراهیم گفت: «پروردگارا! اين شهر [مکه] را 
شهر امنی قرار ده !و من و فرزندانم را از پرستش بتها دور نگاه دار ! 


با اقامت هاجر و اسماعیل (علیه السلام) در کنار کعبه و پیدایش آب زمزم 

, قبیله چُرهم کنار آنان ساکن شدند و بافت اولیه شهر مکه پدید آمد با 
رسیدن اسماعیل (علیه السلام) به سنین جوانی با دختری از قبیله جُرهم 
ازدواج نمود و فرزندان و نوادگانش تا عصر پیامبر اسلام (صلی الله علیه و 
آله. وسلم) در کناز کعبه پرخمدار توخید وه پاسداز اززشهای. الهی. بودند 
فرزندان اسماعیل (علیه السلام) يا همان اجداد پاک رسول خدا (صلی الله 
علیه و ال وسلم): هفوآازه.در کنا ر کعبه عهده دار محافظت از خانه خدا که 
بدست جدشان تجدید بنا شد , بودند و سیره عملی انبیاء الهی را در 


سرزمین وحی زنده نگه می داشتند تا هدایتگر مردم بسوی انوار الهی 
شند . (1) 


هنگامیکه ابرهه با سیاه فیل , بقصد تخریب خانه خدا , دیوانه وار خانه ها را 
ویران و اموال مردم را تصاحب می کرد / عبدالمطلب (علیه السلام) در 
برابر ابرهه با ارامش فرمود : 


« من صاحب شتران خود هستم و کعبه صاحبی دارد که از آن محافظت 
واه رو ۶ 


ابوطالب (علیه السلام) نظاره گر بود که چگونه مردم بدستور پدرش به 
یا سا ات را ها 


کعبه را گرفت و همچون جدش ابراهیم (علیه السلام) به رحمت الهی پناه 
برد و با خدا مناجات نمود و پس از 


ص: 25 


2 کافی. 12 ص 4147 ارت الافق ق المل که 22ص 134 لته 


ساعاتی هلاکت سپاه ابرهه را به چشم دید . او نیز مانند پدر و اجداد پاکش 
انان بدا ور کت در مر اظاعت الفی را با همه وه اهر داقنت 


6- سیادت و بزرگی مکه 


خیرخواه مردم , و شخصیت والای او در جامعه بیانگر فضائل و مکارم 
اخلاقی بود , بدین سبب مردم مکه نه بخاطر ثروت و جاه و مقام بلکه 
بواسطه ارزشهای حقیقی ان بزرگوار , او را محترم شمرده و به سیادت و 
عظمت معنوی در مکه یاد مینمودند.(1) 


7- سخاوت و مقام سقایت مکه 


از آنجا که شهر مکه در منطقه ای گرم و خشک و کم آب واقع شده , از 
دیرباز تامین اب برای مسافران و زائران کعبه مهم و مورد توجه بوده 
ان تا را 1 
پس از ساماندهی شهر مکه , خدمات مهم شهر مکه را تقسیم بندی کرد و 
بین فرزندان خود تقسیم و به آنها واگذار نمود تا هرکدام عهده دار « 
نگهداری کعبه » , « پرده داری کعبه» , « کلید داری کعبه » . « رفادت و 
موه ار ی اک 
سالها , چاه زمزم توسط عده ای مسدود و نایدید شد , تا اینکه حضرت 
اه ما ات ان را 
بیابد و با حفر دوباره , آن را احیاء نماید و بدین ترتیب پدر ابوطالب (علیه 
السلام) با احیاء زمزم, 


ص: 26 


ای لا شاف ی 3 
2 . انساب الاشراف 1 ص 47 ., السیره النبویه ابن هشام 1 ص124 


مقام سقایث جذش قضی.ین کلاب ار اجباء کخود و نا آغر عمر تتریف 
کود ی ات هسام عات م خصرت اوطال اه اسای را 
وصی خود قرار داد و مقام سقایت را به ایشان سپرد او نیز همچون پدر تا 
آخر عمر حتی در دورانی که گرفتار مشکلات قالی بود , سقایت حجاج را 
ی ات ارگ رن هیام اد مسا ور کت 
وجود او بهره می بردند ۰() 


8- احیاگر ارزشها و شعائر الهی 


حضرت ابوطالب (علیه السلام) در کنار پدر بازوی توانمند او در انجام 
رسالتها و خدمات اجتماعی او بود و پس از رحلتش وارث راستین او در 
تداوم ارزشهای الهی در مکه بود و با بعثت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و 
آله. وسلم) بزز کترین حامی. ۵ پشتییان اتحضرت در بیاده ساختن. احکام و 
دستورات الهی و محکمترین سد دفاعی در برابر دشمنان و مشرکین بود و 
در این راه نه فقط با جان و مال بلکه با ایثار و گذشت , فرزندان خود را 
فدائتی اسلام نمود و حتی ابروی خود در تاریخ را فدای اهداف پیامبر (صلی 
الله علیه و اله وسلم) نمود او همانند اصحاب کهف با کتمان ایمان خویش, 
خود را همانند شهروندان عادی مکه قرار داد تا بتواند پیامبر (صلی الله 
علیه و آله وسلم)را پناه داده و از تعرض کفار به آن حضرت جلوگیری نماید 


, او به معنای حقیقی با هرچه خدا| به او داده بود از خدا| ورسولش حماپت 
نمود تا ارزش ها #ت کر اامهضر حامعه ده نید : 
ص: 27 


1- . السیره النبویه ابن هشام . جح1 ص 150 . الطبقات الکبری جح1 ص 95 . 


و هس گرانشدی جسر ات‌ظال اعلید الساام) 


حضرت ابوطالب (علیه السلام) دختر عموی خود فاطمه بنت اسد که 
بانویی شایسته و پرهیز گار بود , به همسری برگزید , از نوادگان 
پیسری هاشم بودند و هر دو در خاندان کمال و فضیلت پرورش پافته و از 
چلتیمه زلال توحید و خداپرستی نوشیده بودند تا پایان مر دوشادوش هم 
در راه اعتلای ارزشهای الهی جانفشانی نمودند . هنگامی که ابوطالب 
ره سای ام ات و رای ا اور کار فد ات 
(علیه السلام) و سپس وارث او بود , فاطمه شوهرش را در انجام وظائثف 
اجتماعی یاری می داد . 


هنگامیکه ابوطالب (علیه السلام) به وصیت پدرش ۰ سریپرستی پیامبر 
(صلی اللة.-علیه و آله. وسلم) را بنتن, از وحلت عبدالفظلب. (علیه. السلام) 
بعهده گرفت , فاطمه همانند شوهر خویش در نگهداری این امانت الهی 
بالاترین تلاش خالصانه خود را بکار گرفت و حتی او را بر خود و فرزندانش 
مقدم می داشت ۰ 


شگاسکه قاطمه بر خانه اتحطالب. (غاید السلام) کدم او و با دلادت 
فرزندان او و تربیت ان ها با ارزشهای الهی , بازوانی توانمند برای 
ات تا الم ام الم ی 
اک اه اه اما اه ام تا ی مس کات مه 


حمل در گرانبهائی چون امیرالمومنین علی (علیه السلام) و وضع حمل 
تا کصص اس مور 


ها که باسر (علیه تلا و سسلماتان دز محاضره افسایی کرفتار 
توالت که لها ۱ وا برع تال کم موم حور 
ااا ات احای هام واه سای سا ما امه 
اسد (سلام الله علیها) همگام با شوهر فداکار خود مصائب را نه ان اقین 
خرید. 


ص: 28 


گام بعفته یزاس اصلی له لیم و ال جستمام ابوطالب (علنه السلام اب 
یا ان ی و هیا ای اه ه ما 
ایمان آوودند و در قعه مراحل پیامیر (صلی الله غلبه و اله فسلم) زا باری 
نمودند و هنگام هجرت که فرزندش علی (علیه السلام) در بستر پیامبر 
اصلی الله علیه و آله وسلغ) جانفشانی کزد: سار سس روز همعدم با 
اه ی ها فد ره رنه 
و آله وسلم) بسوی مدینه هجرت نمود و تا آخر عمر دست از یاری رسول 
و 


فاطمه بنت اسد (سلام الله علیها) سال چهارم هجری در مدینه رحلت 
مود(" 7 (علیه السلام) با چشم گریان خدمت پیامبر (صلی 
الله علیه و آله وسلم) رسید و فرمود : مادرم رحلت نمود , حضرت در 
جواب فرمود : بخدا سوگند مادر من نیز بود .(2) 


پیکر مطهر حاضر شده و نزد سر مطهر نشستند و فرمودند : 


ای مادر , خدا تو را رحمت کند . پس از مادرم ( آمنه ) تو مادرم بودی , تو 
خود گرسنه بودی و مرا سیر نمودی , تو خود لباس نداشتی و مرا لباس 
پوشاندی , غذای خوب از خودت بازداشتی و آن را به من دادی : و همه را 
بخاطر خدا و روز قیامت انجام دادی .(3) سپس بدستور پیامبر (صلی الله 
علیه و اله وسلم) زنها برای غسل دادن و کفن نمودن بدن فاطمه بنت اسد 
سا الام یی انم اقا تصوونه و سامس اضلی اه عله.ه دعوم 
مداحی ارخود به آما داتا کار کنی پر اطع سا لاه ها 
قرار دهند. پس از آماده شدن , پیکر مطهر آن بانوی بزرگوار را بسوی 
ها اس اما اس 


ص: 20 


1- . تذکره الخواص , ص20 , احقاق الحق , 33 , ص 230 , الفصول 
ای ری ۱0 

- . کافی 1 ص453 , بحارالانوار 35 ص 81 , بصائر الدرجات ص‌ 
7, مسندالامام الصادق , 4 , ص 258 

ات او ارام دی رات آانسایم ‏ 
1 ص 426 , مقتل الحسین الخوارزمی, ج1 , ص 60 


خود زیر تابوت رفته و آن را بر شانه خود تا کنار قبر حمل نمودند وبدن را 
روی زمین گذاشته و خود بداخل قبر رفته و خوابیدند سپس بلند شده و 
پس از قرار گرفتن بدن بداخل قبر , خم شدند و مدت زیادی با او آهسته 
سخن می گفتند و می فرمودند « پسرت , پسرت » , و بعد از ,آن قبر 
پوشانده شد و حضرت خود را بر قبر انداختند و فرمودند : « لا الة الا ال , 
را یه 


0- فرزندان حضرت ابوطالب (علیه السلام) 
تالف (غلیه اسلا فعط با فاطفه ست اس آندها نموه هار اسخیان 


پسر و دو دختر پیدا نمود :1 - طالب , 2 - عقیل , 3 - جعفر , 4 - علی 
(علیه السلام) , 5 - فاخته ( ام هانی ) , 6 - جمانه(2) 


طالب سال عام الفیل ولادت یافت و سه برادر دیگر هرکدام ده سال 
کوچکتر از برادر قبلی هستند. 


ص: لاد 
1- .کافی ج1 ص453 , بحارالانوار, ج35 ص81 , بصائرالدرجات, ص 287 


بخش دوم: حمایت و حفاظت حضرت ابوطالب (علیه السلام) از پیامبر (صلی الله علیه و آله 
وسلم) قبل از رسالت 


توت یو التساایت س حفیست اب‌ظاب اه الا 


ص: 31 


حضرت عبدالمطلب تا آن جا که جان در بدن داشت در حفظ و حراست 
حضرت محمد (صلی الله علیه و اله وسلم) کوشید و لحظه ای در پاسداری 
از حریم او از پای ننشست , ولی پر واضح است که حضرت محمد(صلی 
الله علیه و آله وسلم) یس از رحلت عندالمطلب نیز به حامي و یانشدار 
نیاز دارد , به ویژه ان زمان که آن حضرت رسالت ضد طاغوتی و مبارزه با 
بت پرستی و جاهلیت را شروع کند , و در اين مسیر هر چه پیش رود , 
دشمنان زیادتری پیدا کرده , بنابراین نیاز به حامیان جانباز و فداکار دارد . 


ایو لفط و خراستت ری عابتا جصرت مجید اصلی اه عبه و 
آله وسلم) است . که در اين هنگام هشت سال دارد و مادرش را نیز از 


دست داده است ۰ 


ایشان در بستر با چشمانی پر معنی به فرزندانش می نگریست و می 
اندیشید که کدامین فرزندانش برای این مسئولیت بزرگ شایستگی دارند , 
او آن ها را تربیت کرده و با آن تجربه و درایت خود به خوبی لیاقت بعضی 
آز آن ها را برای عهده دار شدن این مسئولیت می شناسد , نات فردی 
که برای این ها ابوطالب است , به او 
شحد ا یات در ری نف 


تو را دربارهی حفظ و پاسداری از حریم محمد (صلی الله علیه و آله 
وسلم) که یگانه دوران است سفارش میکنم و او را به تو میسپارم . 


ص: 2 


1 


ابوطالب این سفارش پدربزرگوارش را با تمام وجود می پذیرد و در پاسخ 
پدر می گوید : 


سمعث آغخت | ان 
۳۳ "۳ تن ‌ِ ع‌ِ - 
بان مد الله قوّل ایب 


ای پدر لا زم به سفارش نیلست , من خودم درباره عظمت این کودک در 
شگفتی بیحد فرو رفته ام , آنجا که در شأن او از دانشمندان مسیحی و 


فا ای ی ام و ی را 
اشکار شد .(1) 


عبدالمطلب بار دیگر به ابوطالب رو کرد و گفت: 


فرزندم دربارة حفظ و پاسداری این کودک یگانه بیندیش: کودکی که بوی 
پدر استشمام نکرده و از مهر مادر برخوردار نبوده , او را همچون جگر خود 
مواظبت کن, من در میان فرزندانم تنها تو را شایسته این مسئولیت دیده 
ام اکر ایام رسالتش را درک کردی + اکاه-فی شفق, که من از همه مردم 
بیشتر این کودک 5 می شناختم , اگر قدرت و شایستگی پیرویش را داری 
از او پیروی کن و : با زبان و دلت و مال از او حمایت نما , به خدا سوکند او 
شما را به آقایی و سروری می رساند وِ از مقام والایی برخوردار می شود 
هی آ رامآ سس اند اراس فان رس و 


ابوطالب گفت : خدا را شاهد می گیرم که با تمام وجود سفارش تو را می 
پذیرم. 


ص: 33 


عبدالمطلب دستش را به سوی ابوطالب برد و به دست او گذاشت و با 
سخنانی که از اعماق قلبش بر می خاست در این باره تاکید کرد و فکرش 
از این مسئولیت بزرگ ارام گرفت و با روحی شاد از مرگ استقبال کرد. 
۷۹ 


2- کیفیت وصیت از قول فاطمه بنت اسد (سلام الله علیها) 


فاطمه بنت اسد همسر ابوطالب گوید: وقتی که علائم مرگ در 
عبدالمطلب ظاهر شد فرزندان خود را احضار کرد و فرمود : در میان شما 
چه کسی حاضر است تا عهده دار سرپرستی محمد (صلی الله علیه و آله 
وسلم) گردد . در پاسخ گفتند : 


خود حضرت محمد (صلی الله علیه و آله وسلم) از ما باهوش تر است از 
خود او بخواه تا خود او انتخاب کند . عبدالمطلب این پیشنهاد را پذیرفت و 


رو به حضرت محمد (صلی الله علیه و آله وسلم) کرد و فرمود : جدٌ تو در 
بستر مرگ قرار گرفته در میان عموها و عمه هایت کدامیک را برای 
سرپرستی خود انتخاب می کنی؟ 

آن حضرت لحظه ای عموهایش را با دیدی پرمعنی نگریست و سپس 
کات ور کار اهطات. ار شت سیسات بت ات 
شخصیت دینی و امانتداری تو را دریافتم ات شعص اضای. للم قلیه .< 
تا سا بای مس سا امه 

فاطمه بنت اسد گوید : وقتی عبدالمطلب از دنیا رفت , ابوطالب طبق 
۰ 
می کردم به طوری که مرا مادر می خواند. (2) 


ص: 34 


1-. کمال الدین و تمام النعمه , ص 171 


قه خشربه نالپ اه السااما آرتیی اه تحاق ند 


تردیدی نیست که اگر فرزند لیاقت ق اد ی معنوی داشته باشد , طبق 
قاوی روصت ماصات ناه بر آه اي سای وا 
داشت , ابوطالب از اینگونه فرزندان است که همه صفات کمال و خوبی 
ها و امتیازات معنوی را از پدر به ارث برد . پس از پدر گویا عبدالمطلب 
دیگری به صحنه آمده , او آینهی تمام نمای پدر بود . او همچون پدر در 
فنشیر.. ائین خیق. ابر اهیهین. قدم بر مین .داشت . سقاتیت. و متضب: اتب 
رسانی به زاثران خانه خدا کعبه و کمک به مستضعفان و مقام رهبری و 
میارزه با قساد و پاسداری ۱ 
نیکوترین وجه به عهده گرفت و مردم هم او را چنین می شناختند . 


ابوطالب علاوه بر وارت بودن از پبدر خود شخصیتی بارز داشت و مردی 
ی 


از این رو محیط و شرائط شوم جاهلیت : نه تنها در او اثر نکرد بلکه او 
درست مقابل شیوههای جاهلیت به پاخاست , شراب را که در آن زمان 
مثل آب خوردن رواج داشت بر خود حرام کرد و خود را از هرگونه آلودگیها 
, جاهلیت و پلیدیهای شرک و ناپاکی های ارتجاعی بر حذر داشت و نخستین 
کسین نود که < کسامه»۰( سو ند خهوون اولیاغ‌مقتول با کیفیتی خاص نرای 
اه ی رصم ماوت تک که سا مارا تست ۱ 


ص: 35 


- . السیره النبویه , جح 1 , ص 79 - صحیح بخاری , ج2 , ص 196 , 
اطالت امن مر .11 ۱ 1۳ 


فد حرت اتوظالب (غایه التبااه ا سعانت اتقطاخ 


ابوطالب همچون پدر مهربانش پناه بی پناهان و مدافع بی دفاعان بود و به 
دردهای اجتماعی و نیازها توجه داشت و تا می توانست سنگری نیرومند 
برای حمایت از ضعیفان بود. 


مورخین نوشته آند : سالی فرا رسید که قحطی و کمبود ارزاق همه جا را 
فراکر قته بود و این کمبود بة. مساله سفایت:و اب داکن بف : آتران خانه خدا 
نیز ضربه سختی وارد کرده بود , ابوطالب که در چنین سال سیاهی تمام 
امکانات خود را از دست داده بود , برای تامین اب اشامیدنی حجاج از 
اس اس ها اه و ما و ارس نم 
الرحمان را تامین نماید مشروط به اینکه سال اینده وامش را بیردازد . 


عباس پذیرفت و این وام را به ابوطالب داد , ابوطالب آن را برای تامین 
آب زاثران بیت الله الحرام مقر و سال بعد از ادای وام عاجز ماند , 
غلاوه بر آن باد هم برای امین آب:به ظور کامل تیار به کمک مالی داششت: : 
برای دومین بار نزد برادرش عباس رفت و تقاضای 14000 درهم وام کرد 
تا در قبال ان همهی اموالش را در سال اینده در اختیار عباس بگذارد . 


عباس گفت: حاضرم این وام را نیز بپردازم مشروط به اينکه اگر در سال 
آینده ابوطالب از پرداخت وأم عاجز ماند منصب سقایت و ات دادن به 


1 به آمواکذار کنوه احطالت اس رظ را فل کرد 


ص: 3206 


الکامل این آکتر ررض 14 شرع نع البلاته این انی الخدید ج 3 من 
161 


آری ابوطالب تا این حد برای رفع مشکلات اجتماعی و برقراری خدمات 
ای کته یی کی ها انس امه ها احا ی با سین 
خواست محیط را برای ظهور پیامبر اسلام اماده سازد و در حقیقت او هم 
حامی و پاسدار شخص پیامبر (صلی الله علیه و اله وسلم) بود و هم حامی 
ات اند سره اضا ای اشت اور کار اه 
می شود. 


5 نزول باران به دعای ابوطالب (علیه السلام) 


تاریخ نویسان از زبان شخصی به نام « جلهمه » می نویسند , او می گوید : 
وارد مکه شدم دیدم قحطی و کمبود ارزاق و نیامدن باران مردم را کلافه 
کرده است , یکی می گفت به دو بت لات و عزی پناه ببرید , دیگری می 
گفت دست به دامن بت منات ترتید .: پیز مر زیباخهره و آرانتتهای.:ز۱ 
دیدم می گفت : کجا می روید؟ به کی پناه می برید؟ با وجودی که در میان 
شما از نسل ابراهیم خلیل و از نسل اسماعیل (سلام الله علیها) وجود 


دارند . 
گفت : آری , خوب متوجه شدید . 


مردم به قصد دیدار ابوطالب به حرکت در آمدند , من هم همراه آن ها 
بودم و با هم به درخانه ابوطالب رفتیم , کوبه در را زدیم ناگهان مردی نیکو 
ور که پیراهن درازی پوشیده بود از خانه بیرون آمد , مردم دور او را 
گرفتند و یک صدا میگفتند : ای ابوطالب به فریاد برس , قحطی و خشکی 
همه جا را گرفته و همه درمانده شده اند به ما آب برسان . 


ص: 327 


ابوطالب به همراه کودکی که همچون آفتاب تابان میدرخشید به راه افتاد تا 
به کعبه رسیدند 1(۰) 


ابوطالب در کنا ر کعبه اين کودک را سر دست گرفت و سه بار به طرف 
آسمان انداخت و گرفت و گفت : 


خدیا به حقیقت این کودی باران رحمتت را برما بفرست . 
تسا غقی نکذشتت که باران شمه جا را فرا برفت + ایان این اشعار زا نبدرهد 
و أبْض بُسَتسَقی الْعَمَامْ یوجهه 
لودٌ به الاک من آلِ هاشم 
و مبرَان عدل لایخیسْ شعیرو 
تقال التاهی عفهه لارامل 
قَهَمْ علدَهْ فی نِعمه و فواضل 
و ورَانْ صدق وَزنهة عیرّ‌هائّل 


وه چه سیمای تورانی که به وسیلهی آن از ابرها طلب اران می شود , آن 
سیمائی که نوازش د هند هی پتیمان و نگهبان بیوه زنان است . 


درماندگان بنی هاشم به او پناه می برند و در سایه لطف او همواره در 
تسعادت و تهمتند. . آن کستن. که میوان عدالت است و به اندازهی دانه جو 
از صراط عدالت انحراف نمی یابد و الگوی راستی است که از آن هرگز 
کج نمی شود . (2) 


ص: 39 


ج 7 ص 3406 


که خریت آتوطالب یه ا تسام ان اعراق تلاو سرت ام الصاحتین علی (علبه الستاوت) 


اافتن کت یماسا وال قل ارت را آرماصات 
الله علیه و آله وسلم) دیده به جهان گشود و جهان را به قدوم مبارک خود 
منور نمود , ولی در همان وقت طبق گفتار 7 , ابوطالب (علیه 


السلام) پیرامون تولد این فرزندش سخنانی فرموده که دلیل روشن بر 
ایمان او می بااشد و برای بیان این مهم باید به چند نکته دقت نظر داشته 


الف) بشارت « مبرم » به حضرت ابوطالب (علیه السلام) 


جابربن عبدالله انصاری گوید از رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) در 
مورد ولادت حضرت غلی بن اببطالب (علیه السلام) پر سبدم 0 


رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) فرمود : از بهترین کودکی که زاده 
شد پرسش کردی که زائیده شدنش در رویدادی همانند ولادت حضرت 
مسیح (علیه السلام) بود .. 


س حضرت فرمود : در روزگار ما مردی پرهیزگار و خدا پرست بود که 
۳ را را «مبرم() ابن دعیب بن شقبان » میگفتند که 270 سال خدای تعالی 


را پرستیده بود و چیزی از او درخواست ننموده بود یس خداوند ابوطالب را 
به سوی او فرستاد, چون مبرم او رادید به سوی او برخاست و سرش را 
بوسید و او را پیش روی خود نشانید سپس او را گفت تو کيست 

ابوطالب (علیه السلام) گفت مردی از تهامیان . 

پرسید از کدام خاندان تهامی هستی ؟ 

ابوطالب (علیه السلام) گفت از هاشمیان . 

ص: 39 

1- . در جلد 35 بحارالانوار ص 10 « مثرم بن دعیب بن الشیقتام » ذکر 


شده است 


خدای علین اعلی چیزی به دل من الهام کرده !, ابوطالب گفت چیست ؟ 


گفت : از پشت تو فرزندی به دنیا فف ند که دوشنت خدای عزوجل است 


۳ 
سپس آن پارسا در وصف مولود کعبه امیرالمومنین (علیه السلام) گفت ؛: 
صعل سول رَبٌ,الْعالمین فان آورکت لک لقن قفا فرح 


۵ 
ع‌ 


هو امَامْ المَتَفِین 5 وصی 1 

می السّلام و کل له ان المثرم ثرا یک ابشلام فقو تقد چم : 
اللةْ وَحْدة لا شریک له مدا علفة و شوه و الک و صیَه فا بْحَمّد 
یم البوَةُ و یک تم الوَصية .(2) 

او پیشوای پرهی زگاران و جانشین رسول پروردگار جهانیان است , 1 پس اگر 


درک کردی آن فرزند را سلام مرا به او برسان و به او بگو همان مثرم 
(مبرم) سلام رسانده و او شهادت دهد که خداین. جر الله یست و 
برای او شریکی وجود ندارد و اینکه محمد(صلی الله علیه و اله وسلم) 
بنده و فرستادهی او و شما وصی به حق او هستی و به وسیله محمد 
(صلی الله علیه و اله وسلم) نبوت کامل می شود و به وسیله شما وصایت 


ب-رویای صادقهی حضرت ابوطالب (علیه السلام) 


روزی ابوطالب در حجر اسماعیل کنار کعبه معظمه به خواب رفت , در 
خواب دید , دری از اسمان نه رزوی حشودمشند.ع از ان نوری پائین آمد و 


اطراف او 
ص: 40 


کفایه الظالت ض 260 القدیر ۶ ی 347 


را و و رصن 9۶ و ال نت 


بود رفت و خواب خود را بیان کرد تا او تعبیر کند . 

راهب پس از تامل به ابوطالب گفت : برتو مژده باد که به زودی دارای 
فرزندی ارجمند و شریف خواهی شد , انطور که از این رویا دریافتم دو نور 
همانند موسی و برادرش در راه هستند. 


ابوطالب کنار کعبه آمد , مشغول طواف شد و ضمن طواف اشعاری بدین 
مضمون زمزمه میکرد : مشتاقانه از خدا می خواهم که قبل از مرگ به 
بش طواف باز مه خجر اتساعیل رزفت وضو انح فوایش برد بحفوان 
دید شخصی با لباس پاک و فاخر آمد و گفت : ای ابوطالب (علیه السلام) 
چشم هایت روشن و دیدارت نیکو و دستهایت قوی و پیروز باد خداوند 
فرزند برومندی به رغم دشمنان حسود به تو خواهد داد. 

وقتی که ابوطالب (علیه السلام) از خواب بیدار شد باز هم به طواف کعبه 
پرداخت با شوق بیشتری , تا اينکه برای سومین بار به حجر اسماعیل امد و 
خوابید , این بار در خواب دید جدش عبدمناف به او فرمود: 

این فرزند از دختر اسد ( فاطمه (سلام الله علیها) ) است . 

ابوطالب از این خواب در مورد ازدواج با فاطمه بنت اسد (سلام الله 
علیها) راهنمایی شد , با او ازدواج کرد و سپس کنار کعبه رفت و هنگام 
طواف چنین زمزمه می کرد: 


‌ رز 9 بت 
قذ صَدقث ژویاک 


۳ هي با ای فی الأْمُور (1) 
ص: 41 


1- ,ذُررالاخبار , 2 , به نقل از مولد امیرالمق‌منین (علیه السلام) به نقل از 
محدث نوری از ابن بابویه 


خواب تو طبق تعبیر مطابق واقع شد , شک و تردیدی در امور ندارم , ای 
خدای کعبه و تعهدها , همچون بندهی پاک و نیازمند تو را می خوانم . 


ج) سخنان حضرت ابوطالب (علیه السلام) بعد از ولادت حضرت علی (علیه 
السلام) 


پس از آنکه حضرت علی (علیه السلام) در دل کعبه دیده به جهان گشود 
ابوطالب (علیه السلام) خوشحال شد , مردم اطراف او را گرفته بودند و 
از انواری که در اسمان دیده بودند می پرسیدند . 


ابوطالب به آن ها گفت : مژده باد بر شما که امشب یکی از اولیاء خدا 
دیده به بان گشود , که کامل کنندهی سعادت و زدایندهی آلودگی هاست 
.. ابوطالب به همین منوال تا صبح سخن گفت(1). 


هنگام ولادت امام علی (علیه السلام) حضرت ابوطالب (علیه السلام) 
اشعاری خواند که شاه بیت ان چنین است . 


و هَوّت غَرُوشٌ 
الکفر عند ظَهُورٍه 
و یسَیفه قد 

سَتَد الاسلام (2) 


با ظهور علی (علیه السلام) کمر کفر خمیده شد و با شمشیر او اسلام 
استوار می گردد. 


پس چون شبی که حضرت علی (علیه السلام) در آن زاده شند فرا تب 
زمین درخشندگی یافت و ابوطالب بیرون شده و میگفت: ای مردمان ! 
دوست خدا در خانه کعبه زاده شد , پس چون بامداد شد به خانه کعبه 
درآمد و میگفت: 


ای پروردگار ماه درخشان روشن از کار پنهانی خویش برای ما آشکار کن 


ص: 2 


ا قت سر ون 172 
وا مرا تسس یت ای ان تیه اتف اسان وال 


پس ندای هاتفی را شنید که می گوید: 
یا هل بّیتِ 

التصطیی 2 

ان اسمَهةٌ من شامخ العلی 

ی لو و 


اس ت_ 


بالولد ری 
1 


ای خاندان پیامبر برگزیده , شما را با دادن فرزندی پاک کف بخشیدیم. 
به راستی که نامش را علی نهادیم و این علی از نام خداوند علی گرفته 


شده . 
د( پیام آسمانی نام گذاری حضرت علی (علیه السلام) 


بتابر قولی نیز ابوطالب (علیه السلام) پس از تولد علی (علیه السلام) او را 


در آغوش گرفت و همراه فاطمه بنت اسد (سلام الله علیها) به ابطح 
(محلی بین مکه و منا) رفتند و در آنجا , دست به دعا برداشت , در حالی 


این ارات ی 
آمد.و خر اغوتن ابوطالب قرار گرفت.» وفتی. آن را نگاه کرد : دید لوح 
سبزی است که در آن نوشته شده : 


لا و9 


بالولد الرَی 


و الطاهر 


‌ 


المَنْتَجب الّضی 


0 و۶ و 


علي 


2 


عَلی اشْثّق من العلی(2) 


مژده باد شما دو نفر (ابوطالب و فاطمه (علیهما السلام)) را که به داشتن 
فرزندی پاک و برگزیده و کامل" اختصاص یافتید , نام او از ناحیه خدای 
بر لین است و این نام از نام خدای علی اعلی گرفته شده است . 


ص: 43 
1- ۰ الغدیر , 0 7 ص 237 - کفایه الطالب ص 200 / ینابیع الموده / باب 


بخش سوم: حمایت حضرت ابوطالب (علیه السلام) از پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) در زمان 
اه 


له انیت جفنیت اتظالی (غای الیای ار پیاخس اضلی الم انم آله ای افو اه رات 


ص: 414 


پیامبر اکرم (صلی الله علیه و اله وسلم) در اغاز رسالت به عباس عمویش 
فرمود : خدا فرمان داده که رسالت خود را اغاز کنم , سپس از عباس 
دکوتا به جمابت تمودفبایتن که در ود کین قاطعیت و توای نمی 3 
پس از عذرخواهی گفت : نزد عمویت ابوطالب که بزرگترین عموهایت 
است برو . ها را اه 


عقتشی کم اناات از نی اس مسا اسام اصلی امس اه 
وسلم) مطلع شد رو به پیامبر کرد و فرمود : فرزند پدرم برخیز و قیام کن 
تو مقامی با شکوه , و حزبی ارجمند و اصالتی راستین داری , هر زبانی که 
منکوب کردن آن زبان , به حمایت تو حرکت خواهد کرد ... به خدا سو گند 
عرب آن چنان در پیشگاهت سر فرود آورند , چنانکه بچهی حیوانی در برابر 
مادر شیرده آنشن: کنر "قر ود مف. آ ونر : 


پدرم عبدالمطلب همهی کتاب های اشضافی را خوانده بود و در توصیه به 
فرزندان گفت : د در صلب من پیامبری خواهد آمد , دوست داشتم آن زمان 
را دریابم و به او ایمان آورم , هر کس از فرزندانم که او را یافت حتماً به 
ایمان ایو 


لذا ابوطالب نه تنها پیامبر را تنها نگذاشت , ناکم ضریخا از آوه اعلام حمایت 
و طرفداری کرد , علامه امینی رحمه الله علیه پس از نقل این جریان می 
گوید : ابوطالبی که این سخن را از پدرش با نشاط کامل نقل می کند و 
خبر از آینده درخشان پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) می دهد , که 
تمام عرب ها در برابرش سر تعظیم فرود 


ص: 45 


لا ادن تج ری 4 مه تفن از تیاه الظال و غای الس ال مور 


می آورند , آیا به راستی همه اینها را می گوید ولی خود او ایمان نمی آورد 
زان کستیستیق تضقر کنه آنذیشه انش فده آور کیست: ؟ 


2- حمایت حضرت ابوطالب (علیه السلام) از پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) در مهمانی 
تاریخی 


در آغاز شنت بیامتن اکرم (ضلی الم غلیه و اله فسلم) طبق:تژول. انیت 
شریفه انذار ( وَأئذِرْ عَشیرَتک الاْْرَیینَ ) (1) توسط حضرت علی (علیه 
لاه صیل فراشت ان دراه آن‌شرای مس نی سوه بد 
ضیافتی دعوت کرد . همه این دعوت را پذیرفتند , پس از صرف غذا پیامبر 
(صلی الله علیه و آله وسلم) رسالت خود را به آنها ابلاغ کرد و همه را به 
پذیرش اسلام دعوت نمود , آنها برخواسته و متفرق شدند . پیامبر بار دیگر 
آنها را جمع کرد و دعوت خود را ابلاغ نمود . 


ابوطالب نخستین فردی بود (بعد از امام علی (علیه السلام)) که اظهار 
وفاداری کرده و گفت : 


ما حمایت از تو را دوست داریم و نصیحت تو را می پذیریم و گفتار راستین 
تو را تصدیق می کنیم , اینها پسران پدرت (عبدالمطلب) به گرد هم آمده 
آند ق. فن یکی از آنها فسیم , با این تفاوت که از همهی ان ها بیشتر 
خواستار اجرای سریع برنامه های تو هستم , مأموریت خود را اجرا کن , به 
خدا سوگند همواره از حریم تو حمایت خواهم کرد ...(2) 


ص: 6 


1- . سوره شعراء , آية 214 
2- . ابوطالب تجلی ایمان, ص 55 


زد ساکت باش ای اعور ( ترسو ) انگاه به پیامبر رو کرد و گفت : برخیز ای 
یدوز ور 


من , و انچه را دوست داری سخن بو و رسالت پروردکارت را ابلاغ کن تو 
مرد راستگو و درستکاری هستی. 


ابولهب در میان جمع تحریک شده بر ضد پیامبر , استهز| آفتد یه ابوطالب 
گفت: محمد به تو فرمان داد که از پسرت ( علی (علیه السلام) ) پیروی 
کنی ؟(1) 


3- توصیه حضرت ابوطالب (علیه السلام) در مورد ایمان به اسلام 
ابوطالب به بستگان خود در مورد ایمان به اسلام و جمایت یی درنغ از آن 
اکیدا سفارش می کرد و در اشعار او چنین امده است: 


ع‌ 
أُ 


وضصی 

0 1 ۲+ 
بتَطّر الثبي الخیر 
9 2و 

مسهده 


ت- ۳ 9 ِِ "۳ - 
و حَمرَة الأسَد الحامی حقيقتة 


و 9 ِ 
کوئوا فداء لکم امّی و ما وَلدَت 


0 
بنی و سیخ الوم عباسا 
و5 عفر ۱ ن بَذودُوا دوتة الناسا 


در مورد یاری پیامبر خوبی ها چهار نفر را توصیه می کنم: علی فرزندم و 
عبات پوادرم رن قوم راو حمتم آن شین ر استن دای مایت وه عفر 
را که کسی را یاری نبرد با او نیست. 


ص: 7 


مادر و عزیزان مادرم به فدایتان به یاری محمد (صلی الله علیه و آله 
وسلم) در برابر دشمن برخیزید و همچون سپر و سد محکمی از حریمش 
دفاع کنید. 


قخوریه عیرست استاافت ی اما ای ایحا ماس ای از ی ند 
وسلم) 


در آغاز بعثت پیامبراسلام (صلی الله علیه و آله وسلم) , روزی ابوطالب 
مشاهده کرد , که فرزندش سل (علیه السلام) در خفا به رسول اکرم 
(صلی الله علیه و آله وسلم) اقتدا کرده و نماز می خواند وقتی که علی 
(علیه السلام) پس از نماز ابوطالب را دید گفت : پدر به خدا و رسول خدا 
(ضلی الله علبه .و اله فسلم) ایفان آوزدم واه را ذر انجه که آوزده تضدیق 
می کنم و برای خدا با او نماز میخوانم و از او پیروی می کنم . 


ابوطالب در پاسخ گفت : بدان که پیامبر تو را جز به راه خیر دعوت نمیکند 


همچنین منقول است امام علی (علیه السلام) فرمود : پدرم به من میگفت 
: فرزندم هميشه با پسرعمویت محمد (صلی الله علیه و آله وسلم) باش 


زیرا در پرتو این ملازمت دردنیا و آخرت رستگار خواهی شد , سپس اضافه 
نمود . 


تس 


پیوند آهنین با محمد (صلی الله علیه و آله وسلم) داشته باش و دست های 
خود را به گرمی و محکمی هر چه تمام تر , دست اندر کار همراهی و 
هآ ار دم 


ص: 48 


1- . تاریخ طبری , 2 , ص 8 , الاصابه , 4 , ص 216 , شرح نهح البلاغه 
ابن ابی الحدید , ج3 , ص 305 

2 . اعیان الشیعه , جح 3 , ص 9 , ج 39 ص 144 - الغدیر ج 7 ص 356 , 
بحار ج 35 ص 120 


5-توصیه حضرت ابوطالب (علیه السلام) به جعفر طیار در حمایت از پیامبر(صلی الله علیه و آله 
وسلم) 


روزی ابوطالب دید پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله وسلم) به نماز 
ایستاده و علی (علیه السلام) در طرف راست او اقتدا کرده است , در این 
لحظه فرزند دیگرش جعفر را دید و به او فرمود : جعفر تو نیز با پیامبر 


نماز بخوان و در طرف چپ او اقتدا کن . سپس حنجره اش به این اشعار 
که از قلیی آکنده از ایمان و احساس برمی خاست به صدا در آمد و سرود 


ع‌ِ 


علی و جعفر در بحرانها مورد اطمینان منند , ای فرزندانم پسر عموی خود 
محمد (صلی الله علیه و آله وسلم) را تنها نگذارید و به حمایت از او 
بپاخیزید , او که فرزند برادر پدر و مادری من است . بخدا سوگند پیامبر را 
تنها نمی گذارم و از فرزندان پاک و با شخصیت من نیز او را تنها نخواهند 
گذارد ۰ 


ص: 419 


1- . شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج 3 ص 314 - الفدیر ج 7 ص 356, 
بحار ج 35 ص 68 و 121 


قتوسیة خصرت: ازوطالتب زقلیه الستلام) به ح سشیدالشهها بر عنایت از یاس ای له غانه 
لد خنتاه ‏ 
اتعطالب در امامت ام سم اسلام سعمامخیم ااشان ادا وه 


برادرش حمزه سیدالشهداء نیز توصیه و سفارش نمود و اورا به ایمان به 
پاسخ به دعوت پیامبر (صلی الله علیه و اله 1 مت ار ید 
صبر و استقامت می نمود و اشعاری حماسی در این مورد می خواند : 


اس 


کُن مٌظهراً یلدّین وفَفت ضابرآ(1) 


ای حمزه در راه دین احمد , استقامت و پایمردی را برای تو میخواهم , 


توت لتق یت نطاب افنن. انا اد اتالیی فر ای تست ای له نیمه الم 
وسلم) 


ابو ایوب انصاری گوید در آغاز بعثت در بازار » مجاز(2) ند پیامبر اسلام 
(صلی الله علیه و آله وسلم) مردم را به سوی خدا دعوت می کرد , عباس 
عموی پیامبر ناراحت شده و پیش آمد و گفت : کواهی می: دهم که تو 
دروغگو هستی . 

سپس عباس جریان را به برادرش ابولهب گفت , این بار هر دو نزد پیامبر 
امدند و در میان مردم اعلام کردند که پسر برادر ما دروغگو است , بیدار 
باشید که شمارا اغفال نکند . 


پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) که از کار این دو عمو سخت بر آشفته 
بود , خود را , ب اب‌طالب: رساند و کارشکنی انها را جد کر وان 
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1 , مناقب ال ابیطالب , ص 88 ۱ 
2 . بازاری در یک فرسخی عرفات , در بعضی منابع «ذوالمجاز» نیز امده 
است. 


فا ی سسکا بت ند یه اعلی له ی و اه ای 
اساسا اس ای هس اه 
وسلم) خواند : 


انت 

الأمث آمی+ 

ات 

الله لا کب 

آثت ال سول سول الله مد 
نت الرَسَول رسول الله 


- 


و9 
الصّادق الْقَوّل لا لَهُوَ و لا 
علیک تترل موی الفره الکت ۱1 


تو امین هستی ,. امین خدا که ازدروغ منزه هستی , تو راستگوئی هستی که 
گفتارت سخن بی اساس نیست , تو فرستاده خدایی و آنرا به یقین می 
دانم و کتابهای آسمانی بشارت به رسالت تو داده اند . 


دانشمند معروف اهل تسنن « برزنجی » گوید : اخبار و روایات متواتر و 
بسیار رسیده که ابوطالب پیامبر را دوست داشت و اورا در گسترش دینش 
تایید و کمک می کرد و فرزندان و بستگان خود را به پیروی و حمایت از او 
امر می کرد . سپس گوید : اينها همه دلیل صریح و روشن است که قلب 
ابوطالب مالامال از ایمان بود .(2) 


ص: 51 
1- . مناقب ابن شهر آشوب 


۶ القذسر ج. ‏ صر دی : انوطالب مین فرسن ص16۰ ای 


بخش چهارم: جهاد و تلاش حضرت ابوطالب (علیه السلام) 
اشاره 


ص: 52 


هرگاه حمایت و نصرت به حد جهاد و جانبازی و تلاش مداوم رسید, این خود 
یک دلیل مستقل و روشنی بر ایمان جهاد کننده است که در راه هدف تا 
مرز جان نثاری آماده شده است وقتی ما زندگی حضرت ابوطالب (علیه 
السلاه وا از ای وید کاممی تکریم به این تسه هی رسیم که نخان اسان 
ارت ابوطالب. ( علیه السلاه) به اشلام ع سامت استوار ع-مخکم است که 
کر تست رین هر آن ه اد با وشسان اسلام برعی یرد یرای آنبات 
این ادعا به ذکر چند نمونه می پردازيم. 

1- شدیدترین تصمیم حضرت ابوطالب (علیه السلام) برای حفظ پیامبر (صلی الله علیه و آله 
وسلم) 


یکی از وقایعی که حاکی از شدت علاقه و حمایت ابوطالب (علیه السلام) 
نیت به تعامتن اشت ۶ جزبان مفقون ادن عیام کر (ضلی الله عایة. و 
هت 


ابوطالب که در مراقبت پیامبر نهایت تلاش را داشت روزی او را ندید و هر 


ی ی و و 
کمان کرد که میم ای در کار است »سکن است فرسان اسرا یه فیل 


رسانده باشند. 


ابوطالب بستگان خود از بنی هاشم و بنی مطلب را فراخواند و به آن ها 
گفت: هرکدام شمشیری بردارید و زیر لباس پنهان سازید و به مسجد 
الحرام بروید و هرکدام کنار یکی از بزرگان قریش بنشینید ( و بین خود و 
ار هی ها ار 
ی تن 
شما با حملهی ناگهانی ب: بغل دستی خود از کفار را , به قتل رسانید. 


ص: 53 


بنی هاشم و بنی عبدالمطلب به همین ترتیب هر یک در کنار و کمین یکی 
از سران قریش قرار گرفتند, ابوطالب باز هم به هر جا که گمان می برد 
به جستجوی پیامبر پرداخت و ناگهان دید که پیامبر (صلی الله علیه و آله 
وسلم) پایین کعبه کنار تکیت به نماز مشغول است. چشمش روشن شد و 
اندوهش برطرف گردید, را الله غلبه و ال فشنام )را در اعفشن 
محبت خود گرفت و بوسید و اشک شوق ریخت و جریان تصمیم شدید خود 
را به عرض رساند. سپس همراه پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) به 
قریشیان وارد و فریاد زد: ای قریشیان آیا می دانید که چه تصمیم شدیدی 
گرفته مت 3 1 نی را در جریان گذاشت و به جوانان بلی هاشم و بلی 


اسلحههای خود را آشکار سازند تا قریش آگاه گردند و حساب کار دستشان 
باشد. وقتی که انا سلاح های خود را آشکار ساختند وحشت و خودباختگی 
از چهرة آن ها به خصوص ابوجهل ظاهر گردید. 


آنگاه ابوطالب : به آن ها گفت: به خدا سوگند اگر محمد (صلی الله علیه و 
آله:فشلم )۱ به قتل می رساندید احدی از شما باقی نمی گذاشتم هر چند 
کار تابودی هتم کید فرتیان که فتاه شم آمدن نووند آز 
ان جا دور شدند. (1) 


ص: 54 
افبات اوه ی 96 بطارالاتوارج کرد صن 12 49 م.طظتعات 


یماد فده ای گقار چه حس نی انوظالت افله الساام] 


توطئه دیگر کفار این بود که شخصی بنام « عماره بن ولید » که ظاهری 
آراسته داشت نزد ابوطالب آورده و اظهار داشتند این جوان خوش سیما و 
تروتمند را از ما به عنوان فرزندی خود قبول کن و بجای آن محمد (صلی 
الله‌علیی مه اه شا وا امه بان رام اه اتفاه فا رادومن 
قوخب اخلاف موه بت ایار ما فرارنجه ۲ اعدافشن کنم. 


ابوطالب درپاسخ این پيشنهاد خنده آور فرمود : 


بخدا سوگند بسیار پيشنهاد زشتی میکنید آیا فرزند شما را بپذیرم و از آن 
پذیرایی کنم ولی فرزند خود را به شما بدهم تا او را بکشید هرگز چنین 
کاری نخواهم کرد , نه هرگز . 


شخصی از دشمنان بنام ِ» مٌطعم بن عغدی » گفت ای ابوطالب این قوم 
پیشنهاد منصفانه کردند و خواستند تو از این گرفتاری خلاص گردی , چرا 
پيشنهادشان را نپذیرفتی ؟ 


ابوطالب در پاسخ گفت : بخدا سوگند با من رعایت انصاف نکردند , ولی تو 
هدفی جز سرشکستگی من و پیروزی دشمن را نمیخواهی , آنچه از دستت 
برمی آید انجام بده(1) و اشعار کوبنده ای در رد او نترود که. آغازشن.خنین 


است - 


ص: 55 


,1 ص 280 


فولوت لی دغ تظر من جاء بای 
و سَلْم الّتا مد و الق نا 
قفلث هم ال یی و تاصری 


- 


و 

عالت آنا غلات کل عفالت: 
بنیتا و لا تصُفل بقوّل المَعَایب 
عَلی کل باغ من لَوْیْ تن عالب 


به من می گویند از یاری شخصی که برای هدایت آمده دست بردار و بگذار 
پیروزی از آن ما باشد احمد را تسلیم ما کن و بجای آن پسری از ما را 
سرپرستی کرده و خود را از سرزنشها ترهان:به انها کفتم خداوند هضوارم 
در برابر ستمکاران دودمان لو بن غالب , یار ومددکار من است . (1) 


قشاییی قرع و فاطیت سنوت نطاب ۱ غلیع ااتات) 


روزی گروهی از اشراف قریش به عنوان شکایت از پیامبر اسلام به حضور 
ابوطالب امده و اظهار داشتند : برادر زاده تو خدایان ما را به باد استهز|ء 
و ناسز| گرفته و آیین ما را فاسد دانسته و مارا تهی مغز و پدرانمان را 
گمراه میخواند . يا اورا از اين برنامه منع کن و يا کاری نداشته باش تا ما 
خود در اين باره اقدام کنیم , اگر تو به جای ما بودی به دفاع از تو جلو او را 


ابوطالب با ملایمت پاسخ آنها را داد و آنها را رد کرد , وقتی که آنها پس از 
چند روز نتیجه ای ندیدند , به گرد هم آمدند و برای دومین بار نزد ابوطالب 
آمده و گفتند : 

ص: 56 


1- . بحارالانوار ؛ 35 , ص 89 , سیره ابن اسحاق ص‌ ۶۸ طبقات 


ای ابوطالب تو دارای مقام بسن آرجمند در میان ما هستی از تو خواستیم 
که جلو محمد (صلی الله علیه و آله وسلم) را بگیری , ولی به خواسته ما 
توجه نکردی , دیگر کاسه صبرمان لبریز شده , دیگر نميتوانيم از ناحیه او 
ناسز| به پدرانمان و نسبت تهی مغزیر به خودمان و ات گویی از 
قوابا مانب را هو با بایو‌وی او وا گر یا راهی فرح ایا 
و سرانجام شکست یکی از دو طرف نیست . 


ات اسلا تا یرای صای ال یه سای 
رساند و گفتا و کفان را و ان رت ما دصاقم هد تس یبرم 
که تحمل ان را داشته باشیم . 


(با ما آوروضعت الِسْمْسْ فی یمینی و اْقمَرٌ فی شتالی ما ترکُث هذا 
القَوّل حتّی َْفِدَخ أو آَفْتل ذوته) 


ای عمو ! اگر آنان خورشید را به دست راستم و ماه را در دست چپم 
ای ام ای ی 

کاس ار ای ها سا سای وه 
ی 


ابوطالب نیز قفل سکوت را شکست و فریاد زد ای پسر برادر بخدا سوگند 
هرگز تورا تسلیم کسی نمی کنم , , اشعاری بدین مضمون سرود : سوگند 
بخدا آرزوی پیروزی بر تورا به گور خواهند برد , رسالت خود را بی دغدغه 
ابلاغ کن ار ری ارف ذاتم که آنیرن: فخیه 
بهترین ائین جهان است . 


ص: 57 


قریتش که ات سام‌سازی انفطالب ااست دنه مه عکسن م عمانست قا ماه 
او را از پیامبر دریافتند , همچون سپاهی شکست خورده به خانه های خود 
رفتند تا برای جلوگیری از گسترش اسلام در فکر توطثه دیگری باشند. (1) 


خقا سرب انمطالب اغلی اتسوا از عقمای من معطاف ن 


عثمان بن مظعون صحابی بزرگ و چهاردهمین شخصی است که در مکه به 
تدای افش افلام اضلی الله علیه و اله .لد لبیی کته اسام آورو مب 
گفته بعضی مورخین وی افتخار اخوت و برادری رضاعی با پیامبر را 
داشت(2) و از مسلمانانی است که هم در هجرت به حبشه و هم هجرت به 
مدینه حضور داشت و جزء 313 نفر بدریون شمرده است . و ازمهاجرین , 
نخستین کسی است که در بقیع به خاک سیرده شده است .(3) 


ور اه ار ام و ی ال ی سا 
نقل شده که پیامبر پس از غسل وی بر پیشانی او بوسه زد(4) و تا پیامبر 
زنده بود بر سر تربت وی حاضر میشد .(5) 


ص: 59 


1- . ابوطالب موّمن قربش , ص 159 تا 161 , بحارالانوار ج 35 , ص 87 ,؛ 
سیره ابن اسحاق ص154 , السیره النبویه ابن هشام 1 ص266 , البدء و 
التاریخ ج4 ص148 , مناقب آل ابیطالب , ج1 , ص 58 , بحارالانوار , ح35 
.ص 86 
2 . بقیع الغرقد, ص 263 
ِ 1 ص 262 

تاریخ المدینه المنوره , ص 100 
۳ بقیع الغرقد , ص 363 


عثمان بن مظعون که مسلمانی راستین بود روزی کنار کعبه معظمه بت 
پرستان را ازبت پرستی بر حذر می داشت و از در نصیحت با آنها سخن 
فد میت , گروهی از جوانان قریش به او حمله کردند , در اين میان شخصی 
آنچنان به چشم او زد که چشمش مصدوم شد . 


حضرت ابوطالب(علیه السلام) پس از اطلاع در حالی که سخت خشمگین 
شده بود , برخاست تا ضارب را به قصاص خود برساند , قریشیان دور 
ابوطالب (علیه السلام) جمع شدند ۳ سوگند دادند که از ضارب بگذرد 
ابوطالب (علیه السلام) سوگند خورد که تا قصاص نکنم از پای نخواهم 


نشست . (1) 
خنثی کردن توطئه شورای مشرکان 


روزی پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله وسلم) مشغول نماز بود , به 
دستور ابوجهل و شورای مشرکان شخصی بنام ‌» عبدالله ابن الزبعری ند 
برخاست و شکمبه و مقدار خونی که از شتر مرده ای ریخته شده بود 
برداشت و آن را به سوی پیامبر اکرم (صلي الله علیه و آله وسلم) که در 
خال تماز بود انداخت: و لباش آن حضرت آلوده شد., بتین از تهاز پیامبر 
(صلی الله علیه و آله وسلم) که مدافعی غیر از ابوطالب نداشت در حالی 
که سخت اندوهگین بود سراغ او رفت و فرمود: ای عمو ببین با من چه 


کرده آند. 

ابوطالب پرسید: مگر چه شده است؟ 

پیامبر (ضلی الله علنه و اله فشلم)-خریان راهان فر‌مود: 
اد سای 

ص: 59 


ره مه اگم این ات الخضم خت باصض تم انمان انظاآت 
ای مد ار 


رآ ی اک ها ری وی ی اساسا سا 
لله علیه و اله وسلم) عبدالله اين الزتعرّی را معرفی کرد , ابوطالب همان 
شکمبه را گرفت و بر روی عبدالله ابن الزَبَعری و هم دستانش ریخت و 
تعسی با وا ی ما ار سای ره 


پسر برادرم آیا خشنود شدی؟ از من سوّال کردی من کیستم؟ تو محمد 
پسر عبدالله شریفترین و ارجمندترین فرد از نظر حسب و مقام می باشی 
سپس اشعاری پر معنی بدین مناسبت خواند: 

قرمْ أغرٌ مُسَوَد 

تو محمد , پیامبر هستی که سرور سروران و آقای بزرگان هستی 
و در آخر اشعارش چنین سرود: 

ما زلت تنطق بالطَوّاب 

و آنت طفل آمرد 


هميشه از دوران کودکی تا حال راست کفتد ای و زبان به حق گشوده 
ای(1) 


ص: 60 


ی 


6- نقش حضرت ابوطالب (علیه السلام) در اسلام پادشاه حبشه و مهاجرت مسلمانان 


ابوطالب نه تنها با قریش و بت پرستان کارشکن مبارزه می کرد , بلکه به 
قر ی کم ما 
نمونهی ان ستایش و دعوت ابوطالب از نجاشی پادشاه حبشه است. 


مورخین مینویسند. فف از آنکه مسلمانان از ناحیه دشمن در فشار سخت 
قرار گرفتند و احساس ناامنی میکردند به فرمان پیامبر اسلام (صلی الله 
علیه و آله وسلم) در سال پنجم بعثت تصمیم به هجرت گرفتند و گروهی 
در حد ود هفتاد نفر از مسلمین به سرپرستی یکی از فرزندان ابوطالب به 
نام جعفر به حبشه مهاجرت و مورد حمایت و مهر نجاشی پادشاه حبشه 
قرار گرفتند. 

کفار قریش دو نفر به نام عمرو عاص و عماره را با هدایا به حضور نجاشی 
فرستادنه با او را ان مایت و اه دادن مسلمان برحتر دارنده نجاسی 
بیدار دل و مهربان به توطثه گری نمایندگان قریش اعتنا نکرد و هدایای آنها 
را رد کرد و بر احترام خود نسبت به مسلمین افزود. 


ابوطالب (علیه السلام) که همیشه در صحنه بود کامل. بر این امور توجه 
ار 
اشعاری در مدح او سرود و برای نجاشی فرستاد. 


آلا یت شعری کیف فی التّاس جعقر 
و قل تال أَفعالْ الجَاشِیٌ جعقرا 
بقلم ابیت اااعت لک فا 
بان الله رای هه 

و عمرو و أَعداء الب الأقارب 
أَصعابة آم عاق دَلِک شاهث 

کریمٌ قلا بشقی لدیک المَجَانِتٌ 

6 ات خیر کلهّا لک لازب(1) 


ص: 601 


آلا یت شعری گیف فی التاس جعقر 
و هل تال آفعالْ الجَاشِی جعقرا 
تعلم نیت اللعن تک ماجد 


تعلم بان اللة راذک بَسطه 
و ۶ 


عمرو و5 اعداء النییث الأقارب 


و أَصحابِةٌ آم عاق دَلِک شاهبٌ 
کَرِيم قلا یشقی لدیک المُجَانِبٌ 


کاش می دانستم کار جعفر و عمروعاص ودشمنان نزدیک پیامبر در میان 
مردم به کجا کشید. 


آیا جعفر و همراهانش از مهر و احسان نجاشی برخوردار شدند و یا 
دشمنان مانع گشتند. 


ای نجاشی مردم نیک اندیش دریافته اند که تو شخص شریف و بزرگواری 
هستی و آنها که به تو پناهنده شده اند خوشحالند و نیز دریافته اند که خدا 
مقام ارجمندی به توداده و همه گونه وسائل سعادت را تحت اختیار تو 
عرب « حضرت ابوطالب (علیه السلام) » بسیار خشنود شد و بر احترام 
نسبت به جعفر و همراهانش افزود . 


گرایش به دین مبین اسلام در او پیدا شده است برای تشویق و تحریص 
نجاشی به اسلام , اشعار دیگری سرود و برای او فرستاد : 


لل 
و 

0 شنت ِ 
ملیک العبش ان مَحشّدا 
1 دس نس محجمد 


آتی بالهّدی مثل الذٍی تیا به 
۳ عءِ 

و آکمٌ توت فی کِتایکم 

شم ءِ ن 2 3 

لا لوا له ند و لوا 

0 ۳7 

تبوٌ کَمّوسی و القسیح ابّن مریم 

و 

نش ه 1 9 9 ِ 

کل بامر الله یَهٌدی و یَعصم 

بصدّق 


۳ .> ]۱ - ور لا 
حخدیثت لا حدیت مرجم 


قِنّ طریق الْحق لیس بفظلّم (2) 
ص: 02 


2 . السیره النبویه ابن هشام ج1 , ص 357 , اعیان الشیعه , 16 ۰ ص 
19 


فلا تجْقلوا له نذا و أَسْلُوا 
‌ 
تب کمّوسی و القسیح ابن مریم 


- 


5 
کل بافر الله تقد و تفص 
کل بامر الله یهّدی و یعصم 

بصدّق 


تّ نت ور لا 
حدیث لا حدبت مرجم 


ان طریق الحق لس یمٌظلم (1) 


آم ریت ای ای گنه ای .عم واه مس 
همانند موسی و عیسی . پیامیر است. و مانند آنها برای راهنمایی آفنده 


است. 


و در کتاب های شما از او یاد شده , بنابر ای 
به اسلام بگروید , ( مجددا سپاسگزاری میکنم از این جهت که هیچ جمعیتی 
از ما قصد تو نکرد مگر اینکه با احترام برگشت) 


تلاش و کوشش و اشعار دلنشین ابوطالب موجب به اسلام گرویدن نجاشی 
اه اد 


7 ماجرای شعب 


ین حال که راه حق روشن است 


ماجرای شعب(3) ابوطالب (علیه السلام) (4) و 


فشارهای اقتصادی 


کفار قریش و بت پرستان که میدیدند با آن همه تلاش و توطثه بر ضد 
اسلام, کاری از پیش نمیبرند و روز به روز بر رونق و گسترش اسلام 
افزوده میشود , 


ص: 63 


1- . السیره النبویه ابن هشام ح1 , ص 3937 , اعیان الشیعه , 16 , ص 
19 

2 . ایمان ابی طالب فخارین معد , ص 228 

3- . به محدوده قرار گرفته بین دو کوه نزدیک به هم , شعب می گویند 

4- . شعب ابوطالب (علیه السلام) محدوده قرار گرفته بین دو کوه 
اه فنت و خندمه است که در شرق و شمال شرقی مسجدالحرام پشت 
صفا و مروه قرار دارد , قحَی بن کلاب جد اعلای پیامبر (صلی الله علیه و 
آله وسلم) خانه خود و فرزندانش را بدلیل امتیازات جغرافیایی و روبروی 
درب کعبه بودن , در این منطقه قرار داد و پس از ان خانه های عبد مناف. 
هانتم « غب الفطظلیت ابوطالب .شب الله بدن اسر اصلی همه له 
هاشم در این محدوده قرار داشت و در آن زمان بدلیل سیادت و شهرت 
حشرت امطالت ( لش السلام و سکهم صیض ای اه سا سامشعت 


#0 7۴ ۳ 2 ودفاع مداوم سید البطحاء 
هی مات اه اش را من 


آنها برای اخذ تصمیم جدید و بررسی اوضاع جلسه ای تشکیل دادند و در 
این نشست قرار گذاشتند که محمد (صلی الله علیه و آله وسلم) و 
ابوطالب (علیه السلام) و بنی هاشم و مدافعان محمد (صلی الله علیه و 
آله وسلم) را در محاصره اقتصادی شدید در شعب ابوطالب که بیشتر 
خانههای بنی هاشم انجا بود قرار دهند. تصمیم قریش بر این بود که مردم 


به طور کلی 


با بنی هاشم قطع رابطه کنند و در نتیجه وقتی که بنی هاشم خود را در 
تنگنا و فشار دیدند تسلیم شوند. 


بر همین اساس آن ها قطعنامه و پیمان نامهای نوشتند و برای اعتبار آن 
هشتاد نفر پای آن را امضاء کردند و برای اهمیت بیشتر و جدی بودنش آن 
را در پارچهای گذاشتند و در داخل کعبه آویزان کردند و به ابوطالب (علیه 
السلام) گفتند: این پیمان نامه حتماً اجرا خواهد شد , مگر اینکه برادر 
زادهات محمد(صلی الله علیه و اله وسلم) را پیش ما اوری و او اظهار 
پیشیمانی کرده و از مرامش دست بردارد.(1) 


محرم سال هفتم بعت آغاز پیمان نامه بی مهری قریش بود و حدود دو یا 
سه سال ادامه یافت , میتوان گفت شدیدترین مبارزه فرسایشی و خسته 
کننده قریش بر ضد پیامبر اکرم (صلی الله علیه و اله وسلم) و مسلمانان 
بود . 

اما کفار حجاز غافل بودند از اینکه شدیدتر از این پیمانها هم نمیتوانست 
مردانی چون محمد (صلی الله علیه و اله وسلم) و ابوطالب (علیه السلام) 
را از پای دراورد . 


ص: 604 


خی .هخآ صرن: بحاتی. زیسنه که پیامیی (ضلی آلله غلبم ق الم خسلی و 
اتظالت. (غلجه ااسلام) ب خصیت حوحت] اجه از اندوته های مالی 
داشتند به مضرف رشساندند و اگر مخفيانه به انها غذا تمیرسید از شدت 
کرتنکی از برگ گیاهان استفاده میکردند و راههایی که به شعب مننهی 
همچنان ادامه داشت , تنها در ماههای حرام ( ذیعقده , ذیحجه؛ محرم و 
رجب ) ابوطالب (علیه السلام) و پیامبر (صلی الله علیه و اله وسلم) و 
مسلمانان از ازادی استفاده کرده و در موسم عمره و حج به تبلیغ اسلام 


هآ فد قاری مت انوطالب زقایه شا له تیظام قاه اقر ی 


تن غمده با سای ان مار اساه رصلت الم یه و آله سم اه ره 
گیری با قربش در دست ابوطالب(علیه السلام) بود , او در برابر این 
تصمیم سرسختانه ایستادگی می کرد و برای تضعیف دشمن اشعار 
حماسی می سر ود . 


ل 4 ع رو سم 
میم آن تقثلَعم و لم- آمانتگم هذی کاأحلام تایّم 


بت تن ادا رید که مجصد را یه فتل رسانیده ول این ارنه.حفکون 
خوابهای اشفته ای است که میبینید . 


ما مَسلمون 2 مُخمّد 
1 قاذف دُوتَة و تُراجم (1) 


شما می پندارید که ما محمد را تسلیم شما میکنیم و بی آنکه کاری داشته 
باشیم ها را ترا یریش ازاد .ند ار یه له هر ده 


ص: 605 


اوج فداکاری ابوطالب در حفظ پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) 
به جائی رسید که برای حفظ پیامبر از توطئه و دسنسه دشمن شنها مکان 
خواب آن.حضزرنته را تعبیر هی داد و اآن:حضرت. را در مستر فر:ءندش.غلی 
(علیه السلام) میپردو علی (علیه السلام) را در بستر او , پعنی او را بر 
فرزندش مقدم می داشت و شبها در شعب همچون یک نگهبان بیدار و 
هشیار خواب را بر خود حرام کرده بود . 


این وضع همچنان ادامه داشت , خداوند متعال پیامبرش را تنها نگذاشت , 
به او وحی کرد که موریانه قطعنامه قریش را نابود کرده و فقط اسم خدا 
را (باسٌمک اللهّم) که در آن نوشته بودند , باقی مانده است .(1) 


پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) اين خبر را به ابوطالب (علیه السلام) 
داد , ابوطالب (علیه السلام) گفت تورا تصدیق میکنم هرگز دروع نگفته ای 


مرت ااات اه الساا ار انش شا کال و ی 
گرفت از همین راه وارد شده و قطعنامه قریش را ملغی سازد . 


بطرف مسجدالحرام حرکت کرد , طایفه قریش که در اطراف کعبه اجتماع 
کرده بودند , با دیدن ابوطالب (علیه السلام) گمان کردند . از فشار و 
سختی به تنگ آمده و برای صلح و تسلیم نمودن محمد (صلی الله علیه و 
آله. فشلم) به سوق آنها.مباید : برخلاف هميشه مقدم ابوطالب (علیه 
اه را گرامی داشتند , ۱ اما ناگهان ۰ ِ« قطعنامه را به 


باسات وه ا سای ها اه هه سا ۱ 


ص: 606 


1- . ابوطالب تجلی ایمان. ص 108 


چند تفر برخاستند قطعنامه را از کغیه پایین. آوردند وقتین با ز کردند : دیدند 
همهی نوشته ها را موریانه خورده و فقط آنجا که اسم خدا نوشته شده بود 
نابود نشده , تا همین عبرتی برای آنان باشد , عده ای با دیدن این معجزه 
ایمان آوزدند ولی اکثر آن کوردلان نه تنها به برنامه همیشگی خود ادامه 
و بر لجاجت خود افزودند و گفتند این واقعه از سحر سرچشمه 


ولی ابوطالب(علیه السلام) از همین راه اتحاد آنها را بهم زد و در ننیجه 
ابوطالب (علیه السلام) و محمد (صلی الله علیه و آله وسلم) و بنی هاشم 
از محاصره ازاد شدند . 


حضرت اب‌طالت اه السلای با شا یه اطی‌کها موی کی در 
کارش داشت پس از این جریان برای شکر گذاری بطرف کعبه رفت و 
پرده کعبه را گرفت و باسوزوگداز مخصوصی عرض کرد : خدایا ما را بر 
ای ای و وا ار ی رصن 
رعایت نکردند پیروز گردان . 


آری پس از نقض عملی و نابودی قطعنامه به وسیله موریانه . قربش 
چارهای جز نقض ان ندیدند (1) 


9 تدابیر حضرت ابوطالب (علیه السلام) توسط امیرالمومنین (علیه السلام) 


خشرت. اموطالت: عنم انس کاهی مها مخضوصی کتک توم 
رکه سامت وت انم بومم برای عقطا باعر انیم اصای اه ۶اه و 
آله وسلم) استفاده مینمود و حتی در بعضی موارد به وسیله فرزندش علی 
سا اا سای ی ۱ 


ص: 607 


. الغدیر ج 7 ص 362 , بحارالانوار ج 5 ص 94 , سیره ابن اسحاق 
۱ ان آسه ام تا ها 
ی ای ۱ ای 1 
ص 234 


میخواست فرزندانش نیز با چنین روحیه ای پرورش یابند و این شیوه را 
پس از خود به ارث ببرند . 


به عنوان نمونه در شعب ابیطالب که خطر نزدیک و دشمن در کمین بود 
ابوطالب (علیه السلام) بارها بستر و جایگاه پیامبر را عوض می کرد و به 
جای او علی (علیه السلام) را میگذاشت(1), شبی علی (علیه السلام) به 


ابوطالب (علیه السلام) در پاسخ چنین سرود : 


اه 
۶ 


صبرن 
با بتیتّ فالصَبرٌ اججی 
۳ ِ ۳ ه 
و تاک و البلاء شدیه 
۳ 09 _ در 0 1 
لِفدّاء الاعز دی الحسب الا 
ی ی 9 ی 
تصبک الْمَْونْ بالتئل تری کل حو و ان تتطاول 


2 


و 


۶ 


کل 
لقَدّاء الّجیب و ابّنِ النّجیب 
قب و الْباع و القتَاء الرجیب 
فمصیب منهّا و عَیْرٌ مٌصیب 
آخْذٌ من سهایها بتصیب 


فرزندم صبور باش , صبر به عقل نزدیکتر است , هر زنده ای پایانش مرگ 


است . 


تو را در مورد شریف فرزند شریف به آزمایش گذاشتم و فدای ای کزدض: 
البته انجام وظیفه در اين شرایط , حساس و دشوار است , اگر در این راه 
مرگ تو را گرفت مهم نیست , زیرا تیرهای مرگ همه را مورد هدف قرار 
می دهد , گاهی به هدف می رسد و گاهی به خطا می رود ولی سرانجام 
و هانی.ان آن تست 


ص: 69 


1- . دلائل النبوه , 2 , ص 63 , شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید , 3 , ص 
30 / الغدیر , ج7 


امیرالمومنین علی (علیه السلام) با اشعاری چنین پاسخ پدر را داد : 

1 

نی مین 

و لکتّیی تبث آن تر نی 

و سَیی لو ال فی تضر أَحْمَد 

قواللّه ما فْلتْ الذٍی فلت جازعاً 

و تغلم آّی لَم رل تک طایعاً 

تبیٌ الْهّدّی الْمَحْمُود طفلاو یافعا(1) 

آیا مرا در زاه یاری پیامبر دستور می دهی؟ بخدا این سوالی که کردم از 


روی ترس از مرگ نبود , بلکه می خواستم پاری مرا دریابی و بدانی که من 
هميشه از شما اطاعت می کنم و در این مسیر تا سر حد کشته شدن در 


راه یاری پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) هر چه عمر دارم از تلاش 


دست لمی 


تک آبولیتب ی ای حقطا پنامتر. اضالی اه علیه آله مسا فسطظ اتطاتب اغا ای 


ابولهب عموی پیامبر(صلی الله علیه و آله وسلم)مانع بزرگی برای 
گسترش اسلام بود و تا میتوانست کارشکنی میکرد اما به حساب 
خویشاوندی با پیامبر (صلی الله علیه و اله وسلم) از قتل او مانع شد . 


روزی قریشیان به فکر توطثه ای افتادندو آن اين بود که توسط ام جمیل 
همسر ابولهب کار را به گونه ای ترتیب دهند که روز معینی ام جمیل 
اتر میراد خاه تاره آها هر کات ول ماس ای ال 
و اله‌وسلی با هتم رنتا ید 
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1- . بحارالانوار جح 35 ص 93 , مناقب شهر آشوب ج 1 , ص 64 , ابوطالب 
مظلوم تاریخ ص 609 


امجمیل قول همکاری داد , روز موعود فرارسید , ام جمیل در آن روز درب 
منزل را محکم بست و در میان اتاق شوهرش را سرگرم کرد و از هر دری 
تاناوسگن دق مت تا آموا از سین ان کاملا بی‌سیر نف دارد: 


حضرت ابوطالب از ماجرا آگاه شد , در فکر چاره جویی فرورفت سرانجام 
چاره عجیبی اندیشید و آن اینکه به فرزندش علی (علیه السلام) ( که در 
این وقت نوجوان بود ) گفت برو منزل عمویت ابولهب اگر در بسته بود دق 
لیات کنتا باز کند هم آکرار تکرونده آن راهر طورصمکن ود دبازن و 
خود را به ابولهب برسان و بگو پدرم فرمود : 


۳ ۹ ۳ ۶ . و ِ ۱ 5 ٍِ- ۳ 
تقول لک ان ان اقا عمه یه فی القوم لسع بخلیل 
شخصی عموئی همانند تو رئیس قوم داشته باشد خوار نمی گردد . 


علی (علیه السلام) به خانه ابولهب رفت ق انار انکردند هر هر یهد ان 
۲ باز کرد و خود را به ابولهس رساند و گفتار پدر را : به ابولهب ابلاغ کرد , 
| 
در غیاب او توضیح داد . 


اعاشب کو ای امطالت اعساا ی زا مراکم عون ی اروت 
شمشیرش را بدست گرفت و حرکت کرد , امجمیل سرراهش را گرفت تا 
اا ت رات رواد ان گنه رسای میحرت 
خود را سراسیمه به قوم رساند. قریش متوجه او شدند دیدند اثار خشم از 
چهره ی او اشکار است . 
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توافت او بارس اسان وان کع میم و 
جلو گسترش اسلام را بگیرم , ولی شما در غیاب من برای قتل برادر زاده 
ام توطثه چیدهاید , به لات و عرُّی سوگند اگر از این توطثه دست نکشید , 
مشاحان. متشه انا دیدن مسلمان شون اتولمتب خیلی حران ام.می 
شود , از در پوزش وارد شده و از تصمیم خود اظهار پشیمانی کردند , 
انگاه ابولهب خاموش شد. (1) 


1- طراحی حضرت ابوطالب (علیه السلام) برای پیشگیری از عوامل نفوذی 

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: ابوذر در درهی مر ( درم ای در یک 
منزلی مکه ) بود و رمه گوسفندان خود را میچرانید که یک گرگ از سمت 
راست رمه اش آمد , آن را با عصای خود راند , آن گرگ از سمت چپش 
آمد باز آن را با عصای خود راند ! 


بر قال اه انوا ای یبا ات هی و لا ۳ 


۱۳ ۱ ۲ ۱ 

ققال لآ الب سر و اللّه مثی هل مَکه جَعت ال ۶ و جِلّ النهغ تیا 
و 

آن گرگ گفت : به خدا سوگند بدتر از من اهل مکه هستند که خداوند 
عژوجل پیفمبری به سوی ان ها فرستاده و او را تکذیب کرده و دشنام 


دادند . 


این سخن در گوش ابوذر جا گرفت و به همسرش گفت: را 
که که و انمض رده فر همم سار کرو و 


و کوفته 
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وارد شد و خود را به سر چاه زمزم رسانیدو سخت تشنه بود , دلوی آزت 
کشید که به جای آن شیر درآمد , با خود گفت این دلالت می کند آنچه را 
که گرگ به من گزارش داده و دنبالر آن آمده ام درست است , آن را 
تونتین. و یه یی نوی متخ امد ناهام دید اتضمتی ار رن کند هم 
7( 
پیغمبر و بدگویی و دشنام به او بودند ۳ در پایان روز حضرت ابوطالب 
(علیه السلام) آمد , چون او را دیدند به هم گفتند: خودداری کنید که 
عمویش امد . 


ابوذر گوید خودداری کردند و حضرت ابوطالب (علیه السلام) پیوسته با آن 
ها گفتگو کرد و سخن گفت تا روز به پایان رسید و او برخاست و من هم به 
دنبال او برخاستم, او رو به من کرد و گفت حاجت خود را بگو من گفتم این 
پیغمبری که در میان شما مبعوث شده است می خواهم , , گفت تو را با او 
چه کار است ؟ گفتم می خواهم به او ایمان بیاورم و او را تصدیق کنم و 
خود را به او واگذارم و او مرا به کاری دستور ندهد جز اينکه از او پیروی 


کنم . 
ای ها ای و 
من گفتم : آری , فرمود فردا همین وقت بیا تا تو را به او برسانم . 


آن شب را در مسجد خوابیدم تا آن گاه که فردا شد , باز در انجمن آن ها 
نشستم و پیوسته در یاد پیغمبر و بدگوئی و دشنام او بودند . 

تا حضرت ابوطالب (علیه السلام) نمودار شد و چون او را دیدند به هم 
گفتند خاموش شوید که عمویش آفند و همه خاموش شدند , و او آمد و 


نشست با آن ها گفتگو کرد , تا برخاست من به دنبال او رفتم و بر او سلام 
کردم , گفت هرکاری داری 
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بگو , گفتم : این پیغمبری که در میان شما مبعوث شده ست میخواهم , 
گفت: با او چه کار داری؟ 


گفتم می خواهم به او ایمان بیاورم و او را تصدیق کنم و خود را به او 
واگذارم و به هر چه فرمان دهد از او پیروی کنم . 


خرن البق لاه اف ها کار رای کی فش ارت 


گفت : با من بیا به دنبال او رفتم . مرا به خانهای برد که حضرت حمزه 


(علیه السلام) در آنجا بود , من به او سلام کردم و نشستم , او به من گفت 
چه کار داری ؟ 


گفت : با او چه کار داری؟ 


گفتم: می خواهم به او ایمان بیاورم و او را تصدیق کنم و خود را به او 
واگذارم و به هیچ چیز مرا فرمان ندهد جز اینکه از او پیروی و فرمان بری 


ك_ ا 


ی وس 2 نج 00 ی من کر تلا ی شهب 
ققال: تسشهّذ آن لا لد الا ال و أَنْ مُحعّداً سول الله. قَال: قشهث. 


3 
کی 


فرمود : شهادت بده که نیست شایسته پرستش جز خدا و محمد بنده و 
رسول خداست , من شهادتین را گفتم . 


سپس حضرت حمزه (علیه السلام) مرا به خانه ای برد که جعفر بن 
ابیطالب (علیه السلام) در آن نشسته بود , من به او سلام کردم و نشستم 
مبعوث شده است می خواهم . 


گفت تو را با او چه کار است ؟ گفتم : به او ایمان بیاورم و او را تصدیق 
و خود را به او واگذارم و به چیزی مرا فرمان ندهد جز اینکه از او 
پیروی 


فقال تشهد آن لا اله الا الله و آن مُحمداً رسول الله , فشهدث . 


ص: 
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سپس حضرت حمزه (علیه السلام) مرا به خانه ای برد که علی (علیه 
التنلام) در ان بود , بعة از سلام و اقرار شهادتین در مخضر آن حضرت 
(علیه السلام) مرا به خانه ای برد که رسول خدا (صلی الله علیه و آله 
وسلم) در آن بود , سلام کردم و نشستم رسول خدا (صلی الله علیه و اله 
وسلم) به من فرمود چه کار داری؟ 


گفتم آن پیغمبری که میان شما مبعوت شده است می خواهم . 


فرمود : با او چه کار داری ؟ گفتم : به او ایمان بیاورم و او را تصدیق کنم 
و مرا به چیزی فرمان ندهد جز اینکه فرمان او را ببرم . 


قال: تشهذ آن لا له الا ال و محقداً سول اللّه. قال: قَفلّت: أشهَذ آن 
لا ال لا ال و آَن مُحََد سول اللّه 


سیس رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) به من فرمود : ای اباذر تو 
اکنون به وطن خود بازگرد که عمو زادهی تو مرده و جز تو وارثی ندارد و 
مال او را دریافت کن و نزد خاندان خود بمان تا امر ما ظاهر گردد . 


امام ضادق: (غليه. السلام) فزهوه 3 آبوکن بر کفتت و,مال.را گزفیع و زد 
خاند اس ماندها آمز سول خدا رضلی الله علنه و الم عسلر ا اهر کردنه 
۷۹ 


: 


پيام جریان اسلام آوردن معجزه آسای ابوذر حاکی از هوش و ذکاوت وافر 
سا وهای سا نوات ارآ اد مر 
ما وا اس ای اه انوا یواست 
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۹ الروضه_من الکافی , ج2 1 ص 182 قصص الانبيا ی راوندی ص 
ات اس ال ای شم ایحا ی و 


تفن تقحمه وال ابفان عضرزت: ای‌ظالب رعلمه الساام) 
اشاره 
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هر چند سراسر زندگی این رادمرد بزرگ تاریخ اسلام و سرزمین حجاز , 
حامی روشن ضمیر سیدالبطحاء حضرت ابوطالب حاکی از ایمان و تبلوری 
فاد ات اه عدای نصا وهای اسلا ات وی متا اه یی 
از حربه های دشمن تحریف حقایق و تهمت است , تا بدین وسیله شخصیها 
را ازنظر جوامع اسلامی و اجتماعی ساقط کنند , دشمنان حق و تشیع بی 
شرمانه ترین تهمتها را به ابوطالب مومن قریش زدهاند , تا آنجا که نسبت 
کفر وبت ترستت نم آن رو وا اوه اند . 


محققان به این نتیجه رسیده اند که موج مخالفت بر ضد ابوطالب یک موح 
ی ی بر ی دب ری 


را ها انمطالتب یت کشا وک یاه الشلام یه 


چنین مورد تهاجم قرار گرفته است بلکه هر کسی در تاریخ اسلام به نوعی 
اس ی ات ان ای اه ای ها ات 


ناجوانمردانه برکنار نمانده است ,. در حقیقت ابوطالب گناهی نداشت جز 
اینکه پدر علی بن ابیطالب پیشوای تراک اسلام بود ! 


کر ام ی شتا سکن ای کی راشای فیس اسان 
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شالت و بای خانار کی پامیر هریت عای اعلیه لیات 


در کتب اصیل شیعه روایات بی شماری هست که پیامبر(صلی الله علیه و 
اله وسلم) و علی (سلام الله علیها) پرورش یافته صلبها و رحم های پاکی 
داشته اند . 


امیرالمومنین علی (علیه السلام) درباره اصالت و پاکی ريشه خانوادگی 
پیامبر می فرماید: 


الْمَعادن ملبیاً 5 ار جات رس من | ۳ ‌ ۵ لد 
سس ترئه حیز العتر و أسْرئة 4 یر اسر شجرلة یز آلسْجر 
تبث فی حَرم و بَسَقَت فی گرم ۳ فروع طوال و تَمَر لا بتال(1) 


عنایات خداوند متعال در جهت ارسال رسل همچنان ادامه یافت , تا نوبت 
به محمد (صلی الله علیه و آله وسلم) رسید , در این هنگام او را از بهترین 
معادن استخراج کرد و نهال وجودش را از اصیل ترین و عزیزترین سرزمین 
ها برآورد و شاخه هستی او را از همان درختی که پیامبرانش را از ان 
آفرید به وجود آورد ادا رها | از 
آن بز کزید.م تبرت او بهترین عترت ها , خاندانش بهترین خاندان ها و 
درخت پربار وجودش بهترین درختان بود , درختی که در حرم ( امن الهی ) 
رویید و در اسمان کرامت و فضیلت سربرکشید , این درخت شاخه های 
بلندی دارد و میوه هایی بسیار شیرین و پر ارزش , که دست ( فرومایگان ) 
هرگز بدان می رسد. 
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ی أَفْحّث کَراجَة اللّه سْبْحَاتة و تعالی لس قدص قأَحْرَجَة من 
5 ال 9 9 


- . نهچ البلاغه , خطبه 94 


در مورد اصلاب طاهره و ارحام طیبه پیامبر اسلام بحث های دامنه داری 
کرده اند و اخبار بسیاری بر این معنی داریم . 


2- گفتار ائمه اطهار (علیهم السلام) در مورد ایمان حضرت ابوطالب (علیه السلام) 


اتمه هد (غلیمم اتسلام) قفا هممی در کفتار عون ابوطالت. را به انیان 
و دوری از شرک ستوده اند , مانند امام علی (علیه السلام) و امام سجاد 
(علیه السلام) , امام باقر (علیه السلام) , امام صادق (علیه السلام) , امام 
موسی کاظم (علیه السلام) , امام رضا (علیه السلام) 


و امام حسن عسکری (علیه السلام) هر یک با گفتاری صریح و روشن 
ابوطالب را به پاکی و خدایرستی و ایمان یاد کرده اند. 


به عنوان نمونه به نقل مرحوم صدوق , اصبغ بن نباته گوید : شنیدم از 
اما سس صاسای کب ی 


- ک 2 سل 


له قا عَتد آبی ولا جذی عَتَذٌ الْمْطَلٍ ولا ها یلاع عتافي صتماً قط 
قیل وَمَا کائوا یَعْبْدُونَ قال کائوا بُصَلون بت عَلّی دین ابراهیم 
ُتعستکین بم(2) 


به خدا سوگند نه پدرم و نه جدم عبدالمطلب و نه هاشم و نه عبد مناف 
هرگز بت پرستی نکردند , شخصی پرسید پس آنها چه آئینی داشتند ؟ 
حضرت فرمود آنها مطابق آئين ابراهیم به سوق کعبه نماز می خواندند و 
پیرو این ائين بودند . 
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1- . شعراء, 219 , نورالثقین ج 4 . ص 69 , مجمع البیان ذیل آیه 


امام صادق (علیه السلام) در مورد ایمان ابوطالب فرمود : 


و اللّه ان یمان آبی طالب لو وضع فی کته میزان و ایمان ها الحَلقٍ فی 
کِقه میزّان لَرجَحَ ایمَانْ ای طالت علی ایعانهم (1 ط 


به خدا سوگند 1 ۰ را در یک کفه ترازو قرار دهند و ایمان 


ِ داشت. 


هعتین آن. خطست فرمنیند عل. آبی طالب فل ال لیف خیم 
اتروالا یمان + اظهرها الشری فاتاهم الله اعرهم. مین ۱2۱۰ 


متل خکایت ابوطالب:: عتلن اضحاب کیف. اتبفت که ایمان.خود را مخفی 
کنو اظمای ری موه ند ای خر ما فا ان رام راد اه 


3- گفتار قزر حان و صحابه درباره ایمان حضرت ابوطالب (علیه السلام) 


بزرگان اصحاب پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) نیز ابوطالب را 
به پاکی و دوری از شرک ستودهاند. ابوبکر در مورد ایمان ابوطالب گفته 
است: ابوطالب نمرد تا اينکه به یکتائی خدا و رسالت پیامبر اسلام اقرار 
کرد(3) . عباس عموی پیامبر نیز اقرار به ایمان ابوطالب نموده است. 


ص: 709 


ار اسان اسان سس 10 

ای ی ۱ ای ااخار بر ار روا در 
اهز ‏ وس 2110 

3- . شرح نهج البلاغه , ابن ابی الحدید , ج 3 , ص 312 


ابوذر غفاری و عبدالله بن عباس نیز هر یک با گفتاری ابوطالب را به پاکی 
و ایمان یاد کرده اند. 


او در پاسخ گفت : چگونه مسلمان نیست کسی که می گفت: 


و لا یعباً بقوّل الاباطل 


آن ها مین داتد که فر‌نو ها (مضمه رضلی االه هو الم تلم دروگ که 
بیست و مورد تصدیق , , است و به گفتار بی اساس اعتنا نمی کند . روش 
ابوطالب همجون روش اصحاب کهف است که برای حفظ از دشمن ایمان 
خود را پنهان داشتند و اظهار شرک ننمود , خداوند به آنان پاداش دو برابر 
داد .(1) 


افرادی چون مأمون عباسی و دانشمندان بزرگ اهل تسنن همچون ابن 
ها عم ی یساس اما سای واه عاحت اه 
تذکره الخواص و هر یک پا تعبیری خاص ابوطالب را به پاکی باد کرده 
ات زر از اه اس سر وا ی ماقعی که ار لت ات 
دارد که او را به شیخ الاسلام لقب داده اند , در کتاب الاصابه فی تمییز 
الصحابه مینویسد . 


خلفاء بنی العباس ادعا می کردند که از عموهای پیامبر (صلی الله علیه و 
آله وسلم) تنها دو نفر یعنی حمزه و عباس ایمان آوردند و دیگر عموها از 
اه ای ات ی اس ی ما مود 
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1- . الفدیر , ج 7 , ص 390 -بحار , ج 35 , ص 158, امالی صدوق , ص 
36 , روضه الواعظین ص 121 

2 . مرآه العقول, ج5 , ص 235 , بحارالانوار , 30 , ص 139 , الغدیر , 
ج7. ص 369 , شبهای پیشاور . ص 761 


از اين کلام اين حجر به خوبی معلوم می شود که هدف خلفاء , از القاء 
چنین دروغ بزرگی فقط و فقط انگیزهی سیاسی و تضعیف جایگاه فرزندان 
ابوطالب(علیه السلام) و تقویت جایگاه فرزندان عباس بوده است . 


بزرگان و علمای شیعه به طور اجماع و اتفاق بر پاکی و ایمان ابوطالب 
گواهی داده اند , مانند حسین بن روج اولین نایب خاص امام زمان (علیه 
السلام) , شیخ صدوق, شیخ مفید , سید مرتضی , شیخ طوسی , سید بن 
طاووس , علامه طبرسی , محقق راوندی , علامه مجلسی و عبدالله شبر و 
هار ها مس ای 
ماش 


4- مشاهدات حضرت ابوطالب (علیه السلام) 


یکی از دلائل ایمان ابوطالب مشاهدات او است , ابوطالب بان تخربه 
زیاد و روشنفکری از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله وسلم) قبل از 
رسالت اموری را مشاهده کرد که هر یک از ان ها برای ایمان او به پیامبر 
کافی بود که به چند نمونه اشاره خواهیم کرد. 


مورخین می نویسند قبل از بعئت روزی پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله 
سم هفرای موش ابوطالب در ححلی سام«والمای» (بازاری ور یک 
فرسخی عرفات ) بودند , ابوطالب سخت تشنه شد و در آنجا آب نبود , 
شدت تشنگی خود را به برادرزادهاش محمد (صلی الله علیه و آله وسلم) 
ابراز کرد , پیامبر با پای خود به ستگی زد , آن سنگ تکان خورد , ناگهان 
آبوظالت. یو که از .زبز نی اب زلال.فی خوشد از آن اب اشاهید و 
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1- . ابوطالب فان مدافع اسلام , ص‌ 6 تا 122 


سیراب شد , پیامبر بار دیگر با پای خود به سنگ زد , سنگ به صورت اول 
بر کشت :ذیکر. آیین دیده تشد: (1) 


بتک ستظ امس رسای الله کلم و ال تاه کاهه 


قبل از بعنت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله وسلم) کاهنی بود وقتی به 
مکه می آمد مردم فرزندان خود را نزد او می, بزدتند تایه آن ها تکام کردج 
و درباره ویژگی های روحی آنها نظر بدهد. ابوطالب همراه رسول اکرم 
(صلی الله علیه و آله وسلم) به آن جمع پیوست , تا نظر کاهن در میان 
جمعیت به پیامبر افتاد گفت > آزن- مر را نزد هرن آوزند: 


ابوطالب دید که کاهن به طور عجیبی شیفتهی محمد (صلی الله علیه و آله 
وسلم) شده است و با نگاههای عمیقی به چهره پیامبر می نگرد وحشت 
زده با خود گفت : نکند او به برادر زاده اش زخم چشم بزند , به تقاضای 
کاهن گوش نکرد , کاهن فریاد زد: 


وای بر شما این پسر را نزدیک من بیاورید به خدا سو گند مقام بسن 
ارجمندی از این فرزند مشاهده می ۳1 ۰ (2) 


هو باس ای الم علض الم اه عانه رد کت 


با توجه به اینکه ابوطالب عائله مند بود , از نظر اقتصادی و مالی موقعیت 
(صلی الله علیه و آله وسلم) ایمان داشت , وقتی که سفره پهن می کرد و 
افراد خانواده اش اطراف سفره را میگرفتند معلوم بود که غذای سفره 
برای همه کافی نیست , ابوطالب وقتی به آن جمع می نگریست اگر محمد 
اصات اه مهو اه وی وحم کت دنت ماوت وت 
محه (صلی اتمه ات مسا 
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فرص 12 
2 . السیره النبویه ابن هشام , ج 1 , ص 190 , سيرة حلبیه , ج1 
139 


بیاید. وقتی که محمد (صلی الله علیه و آله وسلم) می آمد نخست ظرف 
بزرگ غذا را نزد آن حضرت میگذاشت , او از آن غذا می خورد , بعد همه 
افراد از آن غذا میخوردند و برای همه کفایت می کرد , ابوطالب رو به آن 
حضرت میکرد و مر 


« انک لمبارک » وجود تو مایه برکت است. (1) 
د: ملاقات حضرت ابوطالب (علیه السلام) با راهب مسیحی 


شهرهای مکه و شام ( دمشق ) از سالها قبل دو مرکز مهم اقتصادی 
منطقه بودند و بدین منظور کاروانهای تجاری در این مسیر فعالیت می 
کرفتوم احذاه سامیر اصلی الله علبه.و آله وسام ال هاتفم و ننه مناف. : 
همچنین عبدالله (علیه السلام)پدر پیامبر (صلی الله علیه و اله وسلم)و 
اصالت له ااسا ما وی اسان ان این را ی ی و : 
وقتی که ابوطالب به قصد تجارت عازم سفر شام شد , محمد (صلی الله 
علیه و آله وسلم)که در اين وقت 12 سال بیشتر نداشت , با یک دنیا 
احساس و مهر گفت عمو : مرا که پدر و مادر ندارم به که میسپاری ؟ 
ابوطالب که نهایت محبت را به محمد (صلی الله علیه و آله وسلم) می 
کرد و تا می توانست هرگز نمی خواست از او جدا شود گفت : تو را نیز 
همراه خود می برم و 0 0 ۳ ۷ 7۱ 
حرکت کرد وقتی که به سرزمین « بصرّی » رسیدند در آنجا دیری (صومعه 
ای) بود که بزرگترین و عالم ترین راهب مسیحیان بنام « بچیری » در آن 
عاوت هی رشان و ال مس رورا ردان قاری ود ار اس 
عبور کرده بودند و راهب کمترین توجهی به انها نداشت . 
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1- . السیره النبویه , ج 1 ص 80 


در این سفر راهب مشاهده کرد کاروانی که عبور می کند ابری بر سرشان 
سایه افکنده است , از روی بصیرت دریافت که کاروان از عنایت خاص خدا 


برخوردار است . بدین جهت تهیه غذا دید و کاروانیان را دعوت کرد , آنها 
نیز دعوت راهب را پذیرفتند و به دیر راهب امدند , ۰ دید هنوز آن ابر 

بر آزدوگام.شایه افکندم.: به.آنها کفت فکر کستی: از شمها به انتجا تیامذم:: 
گفتند نوجوانی از ما کنار بارها مانده است ۰ 


راهب تقاضا کرد آن نوجوان را نیز دعوت کنند , وقتی تقاضای راهب را به 
محمد (صلی الله علیه و اله وسلم) رساندند او دعوت راهب را پذیرفت و 
نزد راهب آمد , راهب با نظرهای پرمعنایی به چهرهی محمد (صلی الله 
علیه و ال وله نکرسستت و لحظه : به لحظه , به: اختر آافنتن تشیت به: ار 


حضرت می افزود. 


یکی از کاروانیان پرسید . مکرر از این راه عبور کرده ایم اما تاکنون ندیده 
بودیم که شما چنین از ما احترام کنید , ایا خبری هست؟ 


راهب گفت : آری چنین است . 


پس از آنکه غذا صرف شد راهب به محمد (صلی الله علیه و آله وسلم) رو 
کرد وگفت : تو را به لات و عزی سوگند می دهم به سوالات من پاسخ 
دهی. محمد (صلی الله علیه و اله وسلم) فرمود : به وسیله بت ها از من 
سوال نکن , به خدا سوگند از هیچ چیز مانند اينها متنفر نیستم . راهب گفت 
تو را به خدا سوگند می دهم که به پرسش هایم پاسخ دهی 
محمد (صلی الله علیه و آله وسلم) فرمود : اینک آماده ام . 


راهب : سوالاتی مطرح و جواب شنید و با آنچه در کتاب های انتتهاش 


خوانده بود جواب قارا خطایی مس ار دا رات ت طولانی راهب مهر و 
نشانه نبوت 
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را در بین دو شانه. : ان حضرت مشاهده کرد سپس به ابوطالب (علیه 
السلام) روکرد و گفت : این پسر با شما چه نسبتی دارد ؟ و بعد از تصدیق 
گفتا ر ابوطالب بر فوت پدر گرامی و مادر بزرگوار پیامبر (صلي الله علیه و 
آله وسلم), راهب به ابوطالب گفت : از تو می خواهم که اين آقازاده را به 

وطن برگردانی و کاملاً از او مراقبت کنی ترس آن است که #۲ 
بفهمند و به او صدمه بزنند , به خدا سوگند اگر آنچه من فهمیدم , آنها 
درباره این کودک بفهمند , در کمین قتل او قرار می گیرند , برادرزادهات 
آینده بسیار درخشانی دارد , هر چه سریع تر برای حفظش او را به وطن 


برگردان . 

ابوطالب با شتاب به سوی مکه مراجعت کرد و از آن وقت به بعد از آن 
حضرت بیشتر مراقبت می کرد .(1) 

سای توت اب‌طالب (فلی ایا 

از جمله شواهدی که حاکی از ایمان و یکتایرستی ابوطالب قبل از بعئت 


است ۰ خطبههایی است , که او هنگام عقد حضرت خدیجه ) برای پیامبر و 
هنگام عقد فاطمه بنت اسد برای خود خوانده است . 


در مورد خطبهی عقد فاطمه ب بنت اسد برای خود , مورخین مینویسند ( 
2 بدین مضمون بود ) : 


حمد و سپاس خداوندی را که پروردگار جهانیان و خالق عرش بزرگ و 
دارای شأن بسن ارجمند است , خدائی که ما را به عنوان تور حان و آگاهان 
و بندگان 


ص: 05 
- . السیره النبویه ابن هشام ح1, ص 191 , سيره حلبی , ج1. ص 139 


ص 342 


مت و نی ۱ برتری معنوی 
نید .۵ .ها ان ِ برگزیدهی ابراهیم خلیل و از نسل حضرت 
اسماعیل هستیم ...(1) 


و هنگام تشکیل مجلس با شکوه عقد پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله 


وسلم) و ام المومنین , صدف الکوثر حضرت خدیجه ‏ , ابوطالب به پیش 


حمد و سپاس خداوندی را که ما را از نواده های ابراهیم و نسل اسماعیل 
و از ریشه دو طایفه معد و مضر قرار داد و ما را نگهبان و مدیرخانه و حرم 
خود کعبه کرد و محل سکونت ما را محل ورود زائثران خانه خدا و حرم امن 
نموده و ما را 


ص: 96 
- . الحجه علی الذاهب الی تکفیر ابیطالب 


- . الکافی , ج5 , ص 374 , المناقب ابن شهر آشوب , ج1 , ص 29 , 


زمامدار مردم کرد. پس از حمد و سپاس پسر برادرم محمد (صلی الله 
علیه و آله وسلم) هر چند از نظر مالی تهیدست است ولی از نظر معنویت 
و شرافت انسانی بر همگان برتری دارد, 


بخدا سوگند محمد (صلی الله علیه و آله وسلم) آیندهی بس عظیم و 

درخشان و مقام خطیر و چشمگیر خواهد داشت . (1) این خطبه ابوطالب 
حامل دو پیام آشکار است که شکی در آن نیست , یکی اینکه خطبه خود را 
با حمد و سپاس الهی و ابراز ایمان عمیق خود به خدا شروع کرد و ان را 
سرچشمه الطاف ربوبی دانسته و دوم اینکه به وصف پیامبر پرداخته تا 
جایی که از آینده درخشان و مقام ارجمند او خبر داده است و بدین وسیله 
در ضمن خشان دادن قظمت. مجلس. و پزر کداشت: آن.با بفترین وجه ایفان 
و ها اش ات با ام را ای اس نا ساان 
ابوطالب قبل از بعثت پیامبر اکرم (صلی آلله علیه و آله وسلم) است که 
هر اساه ان وا سای ار این امفر اهان‌ رشان از ناوات 


اد نازخ بت اتطاقب اه الشلام) 


یکی از اموری که در زندگی ابوطالب جلب توجه می کند و از دلائل روشن 
و بارزی است که دلالت بر اسلام و ایمان به توحید و نبوت این اسوه 
حمایت و حفاظت از رسول خدا (صلی الله علیه و اله وسلم) دارد , اشعار 
پرمعنی و حماسی اوست , که بینش فوق العادهای در شعر داشت که 
مجموعه ای از 1 در کتابی به نام دیوان ابوطالب گردآوری شده است. 


ابن شهر آشوب تیه از دانشمندان معروف شیعه در کتاب » متشابهات 


القران » کوید: 
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بیش از سه هزار شعر ابوطالب حکایت از ایمان او به اسلام و پیامبر اکرم 
(صلی الله علیه و اله وسلم) می کند . (1) 


اشعار اتفطالتب دارای غالی فرین موی و مضامین حق طلی» انمان.: 
صداقت, تصدیق پیامبر عظیم الشأن اسلام , دفاع از اسلام و پیامبر و ... 
سازد. 


دا ضرف تال آقلیه سای تقفی فی نهد 


با توجه به مطالبی که در فضائل و مناقب و ایمان و ایثارگریهای این اسوه 
پاسداری و حمایت از اسلام و رسول مکرم (صلي الله علیه و آله وسلم) 
در کتب خاصه و عامه موجود است ۰ و مواردی از ان در این نوشتار گذشت 
اس یا مس سا ما ی او یه 


منافقین و حسدورزان و کینه توزانی که بسیاری از نزدیکان و منسوبین آنها 
ق ان یر ارم ار ی ها 
شده بودند , و پس از پیروزی اسلام به ناچار اظهار اسلام کردند به منظور 
التیام بخشیدن به زخم های روحی خویش و به اقتضای حسادت و جقد و 
کینه ای که در دلهای انها نسبت به امام علی (علیه السلام) بود , در هر کجا 
و در هرمقامی که می توانستند به هر نحوی که بر ایشان ممکن بود 
عداوت و بفعض و کینهی خود را اظهار می نمودند که تکفیر حضرت 
ات اه ای ها ها را ار 
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1- . الغدیر , 7 ۰ ص 341 


در واقع حضرت ابوطالب (علیه السلام) در نزد تکفیر کنندگان و تهمت 
زنندگان و جاعلین احادیث دروغین در حق آن حامی دک رسول خدا| 
(صلی الله علیه و آله وسلم) به غنوان یک انسان معمولی فطر ح نیست که 
کفر و ایمان یا شرک و توحید او قابل بحث و بررسی باشد , بلکه اگر می 
بینم که حضرت ابوطالب (علیه السلام) به چوب تکفیر آنان گرفتار می 
شود بخاطر این است که آن حضرت پدر امیرالمومنین علی (علیه السلام) 
است و به خیال خام آنان با ضربه زدن به پدر و خدشه دار کردن ایمان آن 
خضرت: و اتجاد شیک و.دست زدن, به تکفیر: آن حخضرات فرزتند را تبر آاشیب 
پذیر نموده و بدین ترتیب می توانند مقدمات توهین و جسارت به مقام 
شامخ امیرالمومنین (علیه السلام) را فراهم سازند , صحت این مطلب 
وقتی روشن می شود که میبینیم تاریخ نویسان و مورخان و جاعلین احادیث 
که درباره حضرت ابوطالب (علیه السلام) چنین قضاوت نموده و جسورانه 
اظهار نظر می کنند , درباره افرادی که در طول زندگی امام علی (علیه 
السلام) همواره رو در روی آن بزرگوار ایستاده و به شهادت تاریخ , در 
شعاع نور خورشید فروزان آن حضرت چون موم ذوب می شدند و خفاش 
صفت , تاب دیدن جمال او را نداشتند , ساکت نیستند و برای آنان فضیلت 
قراشتی-میکتتد وجربارهی الم و آیمان آنان خفیت سل ی کند. نا 
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مجاهدات پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) , ص 76 , تاریخ اسلام 
از اغاز تا هجرت. ص 241 


بش یه سس اسان موسر اب الب ای | 
1- وصیت حضرت ابوطالب (علیه السلام) به قریش و بستگان 
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پس از آزادی از فشارها و سختی های شعب, در واقع دوران محاصره 
ا یا سر اما مسر ای ات سا 
مس ال ها را ارام ام تایه ا واه 
اسر را هس تا یا اسو اس 
انجام رسانده بود , اکنون خود را در مسیر آخرت می دید , اما قلب و 
فکرش در مورد حفظ پیامبر می تپید و سیر می کرد , لذا تصمیم گرفت از 
همم اس سا ی اه رال سل 
به قریش وصیت نماید , آنان را به حضور دعوت نمود , چون آن ها کنار 
بسترش اجتماع کردند خطاب به آن ها چنین فرمود : 


ای قریشیان شما برگزیده خدا در میان خلق و قلب عرب هستید , , سروری 
زیبندهی اطاعت . شجاعی برازنده و پیشگام , باکرم و با کفایت در میان 
شما است , بدانید که شما درمیان عرب , از افتخارات نصیبی نگذاشتید 
مگر اينکه خود آن را اخذ کردید , از اين رو بر دیگران امتیاز دارید و آن ها 


به شما نیازمندند .. 
به شما توصیه می کنم که در احترام و بزرگداشت کعبه بکوشید , زیرا 
خشنودی خدا| و استواری تأمین_ ژد کت در آن است / پیوند خود را با 


خویشان قطع زیرا| پیوند با آن ها موجب افزایش عمر و نسل خواهد 
بود , ظلم و ستم نکنید , به پدر و مادر احترام کنید , امانت دار باشید , زیرا 
با ترک این دستورات جمعیتهایی پیش از شما هلای شدند .(1) 
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1- . فروغ ابدیت , ج 1 , ص 375 , السیره الحلبیه , 1 ص 375 , 
اعطالت تعلی اسان 125 


دعوت افراد را بپذیرید . به سائل بخشش کنید که موجب سربلندی دنیا و 
آخرت است , بر شما باد که راستگویی و امانت داری را پیشه خود سازید 
که موجب محبوبیت پیش خاصان و بزرگواری در سطح عمومی خواهد بود. 


آنگاه فرمود : و نی اضب تفتید را امین فی فرش و دیق 
فی الْعرّب و هو آلجامغ لهذه الخضال النّی وم 


دربارهی حضرت مجمد (صلی اللهعلیه و آله وسلم) شمارا وصیت به خیر 
می کنم , اولین قریش و راستگویی عرب و دارای همه صفاتی است که 
اکنون به شما سفارش کردم .. 


آنچه آورده دل آن را پذیرفت و زبان از بیم دشمن دیگران از پذیرش آن 
سرباز زد , به خدا سوگند گویا می بینم که افراد تهیدست و نیکوکار به گرد 
او آمده , دعوتش را پذیرفته و گفتارش را تصدیق نموده و فرمانش را 
بزرگ شمرده اند و در راه گسترش دینش تا سر حد مرگ تلاش می کنند , 
پذین.شتب: آنان رو شا و رباع ان کرت کرو ولی بزرگان فریسن عقب 
ماندع + بانه هایشان خراب کرد« یمان اکام قنویه آنکه بر کتر بووه 
محتاج تر و انکه دورتر بوده از نزدیکان محمد (صلی الله علیه و اله وسلم) 
ون اسر ای هام تست ای امد وا را 
به دست او بسیپارند . 


تام جر ۵ ی از شام رشان ر و جاح _ 
يا معاشر فریش این اییکم و باق کولو وا له ولا و لجژبه ماه و الله لا 
یسْلک احد سبیلهة الا رسد و لا یاخذ احد بهذیه الا سعد.(1) 


ای گروه قریشیان ! در مورد فرزند پدرتان نیک بياندیشید , در حزپ او 
وارد و از او حمایت کنید به خدا سوگند هیچ کس راه او را در پیش : 
مگر به راه راست افتد و هیچ کس دین او نستاند مگر رستگار گردد . 


و بنا به روایتی فرمود ان تلو یک ما شمعتم ند (صلی الله علیه 
و آله وسلم) فا ام اه قَانبعوخ و أَعیتوخ پُرشَدوا.(1) 


همواره سعادتمندید تا وقتی که سخن محمد (صلی الله علیه و آله وسلم) 
را بشنوید و فرمان او را به کار ببندید , پس از او پیروی کنید و یاریش 
دهید تا راه راست را بیابید . 


و به روایت دیگری فرمود : یا معشَر بنی هاشم , اطیعوا| مد فحتدا دوخ 
تفلخوا و ثرشوا 2(۰) ۲ 


ای گروه هاشمیان ! از محمد (صلی الله علیه و آله وسلم) فرمان برید و 
سخن او را راست شمارید تا رستکار شوید و راه راست بیابید. 


2 قواغ جض رنه ابوظالت: یافیا نان بیاختر خی (غلهما اسطام) 


سرانجام با یک دنیا خاطرات بزرگ حامی و حافظ رسول خدا (صلی الله 
علیه و آله وسلم) حضرت ابوطالب در بستر وداع با دنیا قرار گرفت . در 
آخرین لحظات عمر , پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) و علی (علیهما 
السلام) را به سینه اش چسباند و گفت : جدایی با شما برایم دشوار است 
, نگرانم که بعد از من با شما چه خواهند کرد ؟ 
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لت الخدیر 7 بضن, 267 بقل از طبقات الکتری 


اتب ات ی 11 


سپس به عقیل و جعفر و سایر بستگان رو کرد و گفت: همه شما را به خدا 
می سپارم , گویا این آخرین سخنش بود , هماندم لبهایش از حرکت ایستاد 
و چشم از جهان فانی فروبست . 


اندوه پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) و مسلمانان چند روز بعد از 
درگذشت حضرت ابوطالب با وفات حضرت خدبجه (سلام الله علیها) دو 
چندان شد و آن سال را عام الحزن (سال اندوه) نامیدند. (1) 


3- حلت , مزار شریف 


سرت انتطالب لیم الطاه 20 سجت سا و بت در وم ال ی 
لاسام اه سا را سس 
ای ترا ر اس ام ی له 
علیه و آله وسلم) فرمودند : يا علی غسل و کفن و حنوط پدرت را خود 
تام ی و سا و ای را یر کر 
امرالم‌ ی له الا سس ار اسام فظای ریت دا رون ی 
پيامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) در برابر بدن ابوطالب (علیه السلام) 
ایستادند و فرمودند : ای عمو , پاداش خوبیها و مهربانیهای خود را گرفتی , 
در کودکی مرا سرپرستی نمودی و در بزرگی مرا حمایت نمودی و 7 
رساندی 


سپس رو به مردم فرمودند : 

ما و ال لأشْعَعَنّ لِعمٌی سقاعة بَعجِ بها هل المَأیْن.(3) 

بخدا سوگند برای عمویم آنگونه شفاعت کنم که همه تعجب نمایند . 
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1- . تاریخ یعقوبی, ج1 , ص 26 , کامل ابن اثیر , 1 , ص 307 
2عضا المتمجد, 2۴ ص 212 


دعس اغام الممی معا برض 292 الخحه علی الداهت الی کر امظالی : 
ص 67 , الغدیر ج 7 ص 386 


پس از آن پیکر مطهرش در کنار مزار پدرش عبدالمطلب و اجداد پاکش 
عندمتاف و قضین نزن کلاب» فز فیرشتان جهن مک خاک رده نش :۱1 


انس ارام ی داد اسر رصای اه که واه مسان بر 
مزار آنان حرمی بنا نمودند اما متاسفانه یکبار توسط وهابیون دوره اول و 
بار دیگر توسط وهابیون دوره سوم حرم انان تخریب شد که تا کنون نیز 
ها اس ات 

4 ققدان سرت ابوطالب: (قلیه اسلا ام رل 


به هر حال در سال دهم دو فاجعه عظیم که دو محنت و مصیبت بزرگی 
برای سار اکرم (ضلی الله غلیم و اله مسام اد زرح داد وسنش از اندوه 
فاهند. قظیم الشان اسلام ء.عشص از ارتحال این هار عفاداد ماس 
خوشحال بود , دشمن می دانست که پیامبر بهترین پشتیبان و مدافع خود 
دا کد رون خانم. نی ریت ب‌طالت. اعلیه سای و یره مانه 
دلداری و انیس خویش را در داخل خانه یعنی حضرت خدیجه (سلام الله 
علیها) را از دست داده است. 


پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) کاملاً احساس نیاز به اين دو یار 
بی نظیر می کرد , گویا دو دستش را از دست داده است. دیگر کسی نبود 
که جای خالی آن دو گوهر گرانبها را پرکند , چنانکه چند روزی بیشتر 
نگذشت که دست قریش بف: ازاز .رسنول فکرم (ضلی, الله: علیه و اله 
رها و ار ارگ ور وی 
از خاکروبه را روی سرش می ریختند . 
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.نساب الاشراف 2 ض 29 


2( الله علیه و آله وسئلم) ۳9 
(صلی الله علیه و آله وسلم) ناگزیر از مکه بیرون رفت و ماجرای مهاجرت 


آری شرایط چنان بر پیامبر (صلي الله علیه و آله وسلم) سخت شد که بیک 
وحی بعد از رحلت ابوطالب (علیه السلام) نزد آن حضرت آمد و عرضه 
داشت : يا محمد ان رَبّک بقروک السلام و یقول لک آخرع من مکه: فقد 
مات ناصرک .(2) 


ای محمد (صلی الله علیه و آله وسلم) همانا پروردگارت سلامت می 
رساند و می فرماید: از مکه بیرون برو , زیرا حامی و یارت از دنیا رفت . 
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۰-2 . شرح نهج البلاغه , جح 1 , ص 10 , بحار جح 35 ص 174 


3 تیال پناسیر رسای الب غلیه و الب وی اش کان یوم مر یالب (غلیه اتیتای 
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ج ول ال مه ال مه و اه ی اس ی 
فیعتی فقال با عم کل تیم و رت هیر و تضزت گییرًقجز جراگ اللَه 


فرحرن 


خی راز ۳9 #« 1 بعسْله(1) » 


هنگامیکه بدن ابوطالب (علیه السلام) پس از رحلت پوشانده شده بود , 
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و اله وسلم) بر عموی بزرگوارشان حضرت 
ابوطالب (علیه السلام) وارد ِِ و فرمودند : ای عمو , در یتیمی مرا 
سرپرستی نمودی , در کودکی مرا تربیت نمودی و در بزرگی مرا یاری 


نمودی پس خداوند بهترین پاداشها را به شما عطا فرماید , سپس حضرت 
به امیرالمومنین علی (علیه السلام) دستور به تغسیل بدن ایشان دادند 


2 - شفاعت پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) در قیامت به احترام ابوطالب (علیه السلام) 


هنگامیکه حضرت ابوطالب (علیه السلام) رحلت نمود , امیرالمومنین (علیه 
السلام) خود را به پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم)رساند و حضرت را با 
خبر ساخت , پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) بشدت متاثر و 
دا را 
هنگامیکه بدنش را بر تابوت قرار دادی مرا با خبر کن . امیرالمومنین (علیه 
السلام) پس از انجام وظائف , حضرت را صدا زدند و پیامبر (صلی الله 
علیه و آله وسلم) در برابر بدن ابوطالب (علیه السلام) ایستادند و پس از 
گریه و سوگواری فرمودند : 
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آ تا رالتوار دود ض و6 الامالی ضدوق ص204 م تسیر آلکمی. سا 
ص380 ( شبیه این مضمون ) 


0 
۱ 


« وصلت رجما و جُزیّت حَیرا با عم لد رت تصزر" 
آزرت کیرا ت2 أفْبّل عَلی التّاس و قال اما 
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ای عمو , پاداش خوبیها و مهربانیهای خود را گرفتی , در کودکی مرا 
ریز تین تمودی: وه در بر کی مرا حمایت نمودی و پاری رساندی سپس 
زو به. فزدم, فرهودند: : بتخدا نسو کند.بر ای عضویم آنکونه. شفاخت. کتم که 
همه تعجب نمایند.(1) 

ام ای ات تیا ماما اس اد رت اسان ای از 


پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم)به عقیل فرزند ابوطالب (علیه 
السلام) فرمودند : 


ال ایشا عقیل خن خباً لک و خن لِخْبٌّ آبی طالب لک 


همانا من تو را به دو مناسبت دوست دارم یکی برای محبت به خودت و 
دیگری برای اينکه ابوطالب (علیه السلام) تو را دوست داشت(2) 


آردیتی توا بای تحص انسطات ای تلا 


غایین عموی پنامیو (صلی ال علبه:و له وسلم از سول شا (ضلی 1 
خلت مات سای فده رای ات ات سای که اسهداست ۰ 


حضرت فرمود : برای او همه خوبیها را از پروردگارم امید دارم.(3) 
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که اقلا آلبری عل صقر اقدیر سر سر 9 یمان آبی طالب فتار 
بن معد ص 265 1 بحارالانوار 35 ص < 12 
2 . بحارالانوار 35 ص75 , علل الشرایع ح1 ص134 , خصال ج1 ص 76 
تا سا ار هی 5 

ان نوات ار سوص سا اه ص09 
الطر ائف سیدبن طاووس 1 ص <300 , الغدیر ج 7 ص 19 5 


ی و 
امام صادق (علیه السلام) فرمود : 


« ما قات بو الب < نا الم ای ات اس و امن 
من تیه الا > 


یرطاب الا ات یه انا ان 1 
علیه و اله وسلم)را از خود راضی نمود(1) 


ول ید انوطظالن ز یه یاه ای ای ده خن سانته 


داود رقی خدمت امام صادق (علیه السلام) رسید و عرض کرد : از شخصی 


الیکار ش واعی رتسم فالم ار ره رو معصرویت. فر مدرد * هتحامیکة که 
رفتی , به نیابت از هر یک از عبدالمطلب , عبدالله , ابوطالب , آمنه و 


فاطمه بلت اسد طواف کن و نماز طواف بخوان و سیس از خدا| بخواه که 
701 ۷ ۱۷ ۰ ۱ به مکه رفتم و انجام دادم و هنگام خروج از 
باب صفا در مسجدالحرام , دیدم شخص بدهکار ایستاده است وی گهبد": 
اف داوخطلم کردیم با حق هرا رداخته کنس ۱2 


7 - توصیه به بیان و تعلیم اشعار ابوطالب (علیه السلام) 


امام صادق (علیه السلام) فرمود : امیرالمومنین (علیه السلام) از بیان و 
نقل اشعار ابوطالب (علیه السلام) و نوشتن ان شادمان می شدند و می 
فرمود اشعار ابوطالب (علیه السلام) را فراگیرید و به فرزندانتان نیز تعلیم 
دهید , همانا ابوطالب (علیه السلام) بر دین و ائّین الهی بود و دانش زیادی 
در او بود.(3) 
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1- . بحارالانوار ح35 ص113 , ایمان ابی طالب فخار بن معد ص108 , 
تفسیر القمی 1 ص380 , الفدیر ج7 ص521 

2 . بحارالانوار 35 ص112 , ایمان ابی طالب فخار بن معد ص104 , 
الغدیر ج 7 ص‌529 

3- . بحارالانوار 35 ص‌<11 , ایمان ابی طالب فخار بن معد ص130 , 
الغدیر ج7 ص530 


وی خواتیت معا از تشر یلعای الم وه و آن جرج 


عباس عموی پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) می گوید : 


در برابر قریش و برای معرفی فضائل پیامبر (صلی الله علیه و اله وسلم). 
ابوطالت:(علبه السام) به سامیز (صلی الله علیه و الم وسلم کفت.: 
فرزند برادرم , آپا خداوند تو را فرستاده است , حضرت ۱0 
عرض کرد : پس معجزه و آیتی به من نشان بده , برای من این درخت را 
عقوت کر زسشن .با قیر (ضلی ال غایهنو اله فعلم) ان فرخت را صدا رود 
و درخت نیز بسوی آنان حرکت نمود و در برابر ایشان احترام نمود و 
باز گشت , , حضرت ابوطالب (علیه السلام) فرمود : شهادت می دهم که تو 
ضادق, هستی : با علی (علية الشلام )در کار پسرغخویت باش 111 


سضاتانی اتطات اع سا اد ان تفیش کار سای ای للع علی و الب تاه 


امام صادق (علیه السلام) فرمود : اولین جماعتی که ( در اسلام ) تشکیل 
تشد تاسی. جود. کف این رضلی اند هه الم متا یه ,تضراد 
امیرالمومنین (علیه السلام) به نماز ایستادند , حضرت ابوطالب (علیه 
السلام) بهمراه فرزندش جعفر از کنار آندو می گذشت با دیدن آندو به 
جعفر فرمود : پسرم , کنار پسر عمویت بایست , هنگامیکه پیامبر (صلی 
۷ وسلم)حضور جعفر را احساس نمودند کمی جلوتر رفتند ( تا 
آنذه در نماز پشت سر حخضرت. قرار گیرند ) 


خسشیت واه اه ان مس یآ 
اشعار را زمزمه می فرمود : 
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1- . الامالی للصدوق ص614 ح 10 ( مجلس 89 ) , ایمان ابی طالب فخار 
بن معد ص128 , مناقب ال ابی طالب ج1 ص129 , بحارالانوار 35 
ص71 : البرهان فن. تفستر القران. 4 ص275 , القذیز 7 ض‌532 : 
روضه الواعظین ج1 ص139 


دستند » 


« بخدا سوگند , نه من و نه فرزندان با شرافتم , پیامبر (صلی الله علیه و 
ال تشاد زا ها خوامیم کذاشت * 


» ای علی و جعفر , پسر عمویتان را تنها نگذارید که او فرزند برادری هم 
از پدر و هم از مادر من است » 


اولین جماعتی که برپا شد , آن روز بود.(1) . 


اصبغ بن نباته می گوید از محضر امیرالمومنین (علیه السلام) شنیدم که 
فرمود : 


-۵ و 


« و اللّه ما عَبَد آبی و لا جدی عَبّذٌ لفط 5 
قط قیل قما کائوا دون قال کانوا تضلون الی التت علی رین راهم 


بخدا سوگند , نه پدرم ( ابوطالب ) و نه جدم عبدالمطلب و نه هاشم و نه 
عبد مناف آنان هدام هر کر ی وا پر ندرم کفته: ن: بسن کته می 
پرستیدند ؟ 
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1- . بحارالانوار ح35 ص68 22 , ایمان ابی طالب فخار بن معد ص248 , 
الطرائف سیدبن طاووس جح1 ص 305 , الامالی للصدوق ص 509 ) مجلس 
6 روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القران 15 ص151 , الغدیر 
7 ص530 


می خواندند.(1) 


د تفع ام امین له الماای از اسان اطالب: (غلیه یلار 


روزی امیرالمومنین (علیه السلام) در کنار گروهی از مردم نشسته بودند » 
مردی نزد آنحضرت آمد و گفت ای امير مومنان چگونه شما در اين مقام و 
منزلتی که خداوند عطا فرموده هستید اما پدرت در آتش است , حضرت 
فرمود : ساکت باش , دهانت شکسته باد , سوگند به خدایی که بحق پیامبر 
(صلی الله علیه و اله وسلم) را مبعوث فرمود اگر پدرم برای هر گنهکاری 
بر روی زمین شفاعت نماید خداوند شفاعت او را می پذیرد ,؛ آبا پدرم در 
آتنن باشد درحالیکه فرزندش تقسیم کنندم بهشت و جهنم است . سو گند 
به خدایی که بحق پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم)را مبعوث فرمود روز 
قیامت نور پدرم ابوطالب (علیه السلام) نور همه موجودات را خاموش می 
سازد بغیر از نور پیامبر (صلی الله علیه و اله وسلم), نور من , نور فاطمه 
(سلام الله علیها), نور حسن (علیه السلام) و حسین (علیه السلام) و نور 9 
امام از فرزندان حسین (علیه السلام) , بدرستیکه نور ابوطالب (علیه 
السلام) از تدر.ها است. همان تفری کم.ده هار سال فبل ار خاقته آدم : 
خداوند خلق فرمود.(2) 

الب ی از پا تا امس امین آلید یمهم آله ناسا خی یا حکفی 
نمود 

امام صادق (علیه السلام) فرمود : همانا ابوطالب (علیه السلام) تظاهر به 


شرک می نمود و ایمان خود را مخفی می ساخت و هنگامیکه رحلت نمود 
اه ال ها ای هس 


ص: 103 


[- 11۰ آکمال الدین و تمام النعمه جح1 ص 175 ۰ بحارالانوار 35 ص 81 ۰ 
الغدیر ج7 ص521 ۰ روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القران 15 
ص150 , البرهان فی تفسیر القران ج4 ص 277 

2 . بحارالانوار 35 ص69 , الامالی طوسی ص305 612 ( مجلس 
یازدهم ) , الاحتجاج 1 ص229 , ایمان ابی طالب فخاربن معد ص73 . 
مائه منقبه ابن شاذان ص174 ( منقبه 98 ) , الفدیر ج 7 ص520 , تفسیر 


الصافی ج4 ص 97 , البرهان فی تفسیر القرآن ج4 ص275 , روض الجنان 


وحی فرمود از مکه خارج شو زیر| یاوری برایت باقی نمانده است و پس ( 
ای اس ای ها اه ی و ی مر و 
(1) 


9 بت وفاق از ننی ارونی ‏ غل مایق اباب ان ظطالب اند ادا 


امیرالمومنین (علیه السلام) فرمود : 


« کان و ال بو طالب _ عَبذ عَبِذ متاف بِن عد و مات مُوّمناً مُسلماً یم ایماته 
محَاقة عَلی بنی هاشم أنْ تابدّها قریش » 


بخدا سوگند ابوطالب (علیه السلام) ( عبد مناف فرزند عبدالمطلب ) 
مومن و مسلمان بود و او ایمانش را مخفی نگاه داشت تا در برابر دشمنی 


لتاق الم ره اتسطالی اضفیه شاه 


امام صادق (علیه السلام) فرمود : همانا ابوطالب (علیه السلام) با استفاده 
ار کف انحو م اسلام اوتو ملک ) اتوصالت لیم السلای بم همم انا 
اسلام اختبار کمود: 131 


ص: 104 


کمال الدین وتمام النعمه جح1 ص174 ۰ بحارالانوار 35 ص 681 . 
مضمون ) , البرهان فی تفسیر الفران 4 ص277 , روض الجنان و روح 
الجنان فی تفسیر القران 15 ص154 
2 . ایمان ابی طالب فخار بن معد ص122 , بحارالانوار ح35 ص114 , 
الغدیر ج 7 ص 522 

3 . الکافی ج1 ص449 , بحارالانوار ج35 ص78 , البرهان فی تفسیر 
القرآن ج4 ص276 


ری خی امین ای الا وی آله ام شیف اسان اتطاات ری الات 


ار ات کت اس نمسای گنای بر ارس ساب 
(علیه السلام) پیش از مرگ به زبان حبشه اسلام آورد , او به پیامبر (صلی 
الا ای رس 
ی ها هن نم یی اساسا 2۱ 
السلاه) کفت: 9۰ فحت اسدن لعسافا فاطالاها #یعتی با احلاص شماوت 
ی ای تا بر ان ای ده 
چشم مرا روشنی عطا فرمود(1) 


آتماس خصرت انتقالت اغلی اسلا یمام یط مد وم سورع باه 


ابوبصیر لیث مُرادی می گوید خدمت امام صادق (علیه السلام) عرض کردم 
: سرورم , مردم هیم. گویند ابوطالب (علیه السلام) در حفره ای از آتنش 
اشنت و در ان سر تن .هی خوشد , جضرت: فر مدنگ 


« کذ: نوا و اللّه ان یمان آیی طالب لو وضع فی که میزان و لیا قَد 
الحَلق فی کِمّهٍ میزان لرجع یمان آیی طالب عَلی ایمانهم » , بخدا سوگ 
کرو میت کویند ایر. آیمان آبوطالب (علیه آلسلام) در یک سوی میزان ۳ 
ایمان این مردم در سوی دیگر میزان قرار داده شود ایمان ابوطالب (علیه 

ام نایدا آنها ی سر ره و۳323 ۱۳9 نو گنه 


۱ 


ص: 10 


خود دستور داد به. تیابت از پدر و مادر پيامبز (ضلی الله غلیه و اله. وسلم) 
و ابوطالب (علیه السلام) حج انجام دهند و همچنین وصیت نمود که پس از 
او نیز به نیابت از آن سه نفر حج انجام دهند . (1) 


2 شب تال رای الصا اد استتاب کت دید 


امام صادق (علیه السلام) فرمود : 


« مَتل ۷ طالب مَتل آَمل الکَقّفِ حین آستوا الایقان أَظَمَرُوا السَوّک 
قَاَتَاهم له أَجرهم مَرّتین » مثل حضرت ابوطالب (علیه السلام) مثل 
اصحاب کهف بود هنگامیکه آنان ایمان خود را مخفی ساختند و تظاهر به 
شرک را آشکار ساختند و خداوند پاداش آنان را دو برابر عطا فرمود. (2) 


8 - ابوطالب (علیه السلام) مانند مومن آل فرعون بود 


انام عشنگری (غلیه السلام) فرمود : خداوند متعال بة رسول هدز (صلی 
الله علیه و آله وسلم) وحی فرمود من تو را با دو گروه یاری نمودم , 
گروهی که تو را مخفیانه یاری نمودند و گروهی که تو را آشکارا یاری دادند 

7 نان که مخفیانه یاور تو بودند نقز ‏ و برترشان عمویت ابوطالب (علیه 
السلام) است و آنان که آشکار| یاریت نمودند تور و فروتان فرزندش 
گید بن اببطالب (علیه السلام) است , سیس امام عسکری (علیه السلام) 
قضود * احطالت رنه الشاما ففانند من ار عون یمان کی را 
۳ 


ص: 106 


راصح مب اسان انب ات ار من مهد سر 
الغدیر ج 7 ص524 

سارت مان اوق ص گام عف ز سای 89 
الکافی 1۶ ص016 انمان ای طالب: نار فد صض و و القدی 7۶ 
ص‌25< , تفسیر الصافی ج4 ص95 , البرهان فی تفسیر القران ج4 
ص <ظ5 27 

اسان انی ای فای ستو ور اف 9 


9 - بشارت به بهشت قبل از رحلت ابوطالب (علیه السلام) 


عبدالرحمان بن کثیر می گوید : خدمت امام صادق (علیه السلام) عرض 
کردم , مردم گمان می کنند ابوطالب (علیه السلام) در حفره ای از آتش 
است , حضرت فرمودند : مردم دروغ می گویند , جبرئیل (علیه السلام) 
چنین مطلبی برای پیامبر (صلی الله علیه و اله وسلم) نیاورده است , 
عرض کردم : پس جبرئیل (علیه السلام) چه چیزی بر پیامبر (صلی الله 
علیه و اله وسلم) ابلاغ نمود ؟ فرمودند : جبرئیل (علیه السلام) در بین 
مطالبی که بر پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) ابلاغ نمود گفت 
پروردگارت بر تو سلام می رساند و می فرماید اصحاب کهف ایمان خود را 
مخفی نمودند و تظاهر به شرک نمودند و خداوند متعال پاداش آنان را دو 
برابر قرار داد و حضرت ابوطالب علیه السلام) نیز ایمان خود را مخفی 
نمود و تظاهر به شرک نمود و خداوند نیز اجرش را دوبرابر مقرر فرمود و 
ابوطالب (علیه السلام) قبل از رحلتش از این دنیا , بشارت به بهشت را از 
خداوند متعال دریافت نمود , پس چگونه این مردم او را اینگونه توصیف 
میکنند درحالیکه در شب رحلتش جبرئیل (علیه السلام) بر پیامبر (صلی الله 
علیه و آله وسلم) نازل شد و گفت : ای محمد , از مکه خارج شو که پس 
1 


0 - آتش جهنم سزای تردید در ایمان ابوطالب (علیه السلام) است 
حضرت عبدالعظیم حسنی به محضر امام رضا (علیه السلام) ز نامه نوشت : 
ای فرزند رسول خدا (صلی الله علیه و اله وسلم) , مرا آگاه سازید از 


بو کل تمه اوطالت در کودالی او انش اس و اد اش آن سر 
او می جوشد » , حضرت در جواب نامه او نوشتند: 


ضر 2 107 


خر فان اش طالت فهار بن هه دوم رتور و را 
الفخید <7 ضن 525 


» بشم ال ال من الجیم آثّا بَعذ قلاک ان شَکَکُت فی لیتان آبی طالب 
کان ک الی التّار » ۲ 


« بنام خداوند بخشنده مهربان , اگر در ایمان ابوطالب (علیه السلام) شک 
کردی باز گشت نو بسوی ات جهنم خواهد بود(1) 


ِ< 
1 انا سرت ابحطالت: (ظاید اسلاش رفیه یکیو ایس 


انار عفد مین کمید یم حضر آحاس را (عیه الفااه یهت که 
حام فدای, شا ناد من انمان اهطالب: (غلیه السلام ای کرنه ان 
حضرت در جواب مرقوم فرمودند : 


یشم اه امن الم و من تب رتیل امن + توله ما تولی الک 
آن لم نقر بایقان: آبی:طالت کان عصیزی ی التار » 


»2 بنام خداوند بخشنده مهربان . کسی که از راهی غیر از راه مومنان 
پیروی نماید , او را به همان راه که می رود می بریم , اگر به ایمان 
ایمطالب (علبه الشلام) افرار تداشه باشی, بار کشت توف انش منم 


است(2)» 


شخصی بنام یونس خدمت امام صادق (علیه السلام) رسید , حضرت 
فرمودند : مردم درباره ابوطالب (علیه السلام) چه می گویند؟ عرض کرد : 
جانم فدای شما باد می گویند ابوطالب (علیه السلام)در حفره ای از آشن 
است و در پاهایش کفشهایی آتشین قرار 


ص: 108 


یفن ایس طالب فخار ین مد و 92 بر با انار اد ص 1 
الخدیز ع ض 532 

2 راهان خک3 ص10 اسان احطالب قخار ش معدص 76 القخیر 
ج7 ص 531 


دلرد که از آتش آن مغز او مي جوشد , حضرت فرمودند : « کدّب آغداء 
له 1 آبا طالّب من رْفَقَاء النبیینَ و الصدیقین و الشهداء و الصَالِجین و 
حسن ولیک فیقا » 


دشمنان خدا دروغ گفته اند , همانا ابوطالب (علیه السلام) از همنشینان 
پیامبران , صدیفین , شهد | و صالحین است و انان خوب همنشینانی 
هستند(1) 


8 شواییی آت را عضری لت امد | فسلای)سراق اس ات 


امام صادق (علیه السلام) فرمود : جبرئیل (علیه السلام) بر پیامبر (صلی 
الله علیه و آله وسلم) نازل شد و گفت : ای محمّد (صلی الله علیه و آله 
وسلم) پروردگارت سلام می رساند و می فرماید : من آتش را بر ضَلب 
پدری که تو را اورد و بر مادری که تو را حمل نمود و اغوشی که تو را 
سرپرستی نمود حرام نمودم , البته ان صَلب . عبدالله بن عبدالمطلب 
است و ان مادر , امنه بنت وهب و اغوشی که تو را سرپرستی نمود , 
اقطالب ره السامقامه رت اس اسلا اه ها من اد 


4د رای مسر ی فایه شف اشعه ز وتیل آسماه آ‌طالب: له اسلا 


از امام سجاد (علیه السلام) سوال شد , آیا ابوطالب (علیه السلام) ایمان 
آوزته بو ۶ حضرت: فرهود < بلی :. حقتد شند + .گده ای حمان مین کنند آه 
کافر بوده است , امام سجاد (علیه السلام) فرمود : : بسیار عجیب است , 
ابا با ایر شک فصود‌طعته وهی سر اهطالت (عاه: الساام) 


ص: 109 


+., یمان ای طالب: فخار بن معد ض92 , بحارالاتوار خود ض 111 : 
الغدیر ج7 ص 528 

2 . بحارالانوار 35 ص109 , ایمان ابوطالب فخار بن معد ص55 , تفسیر 
الصافی ج4 ص 6 9 , روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن 15 
ص 149 , الفدیر ج7 ص18 5 


دارند يا بر پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) را , درحالیکه خداوند در 
بیش از یک ایه از قران نهی فرموده که زن مومنه ای در ازدواج با مرد 
کافر بماند , و هیچکس تردید ندارد که فاطمه بنت اسد از زنان مومنه 
پیشگام در اسلام بود و او تا پایان عمر ابوطالب (علیه السلام) در ازدواج با 
او بود(1) 

5 - تجلی ایمان ابوطالب (علیه السلام) در سخنان او 

اسحاق بن جعفر می گوید : به امام صادق (علیه السلام) گفته شد مردم 
گمان می کنند ابوطالب (علیه السلام) کافر بوده است , حضرت فرمودند : 
آنان دروغ گفته اند , ابوطالب (علیه السلام) چگونه کافر باشد درحالیکه 
خود فرموده است : 


۳۹ و2 و ی ی لا ۳ و 
« الم تقلَفوا آلا وَجذتا مُحقدا تیا کموسی خط فی ول الکْب » 


پیشینیان نیز ثبت شده است.(2) 
6 سفن آنسای الب تایه الیتای ار اضط آو 


امام صادق (علیه السلام) فرمود : چگونه ابوطالب (علیه السلام) کافر 
باشد درحالیکه فرموده است : 


لَقَدّ عَلمّوا 
مت و 
ان ابتتا لامَكذْب لدیتا و لا یعبا بقوّل 
:3 
الاباطل 
3 ۰ ۰ 
و أَبیِض یستسقی العَمَامٌ بوخهه پمال الیتامی عصمه 
3۰ 
للارامل 


« انان بخوبی دانشستند که.ما فرژندمان ( مجتد )زا دروکو نمی دانيم وه 
سخنان بیهوده ( در باره او ) اعتنا نمی شود » 


ص: 110 


ها مایخ ره اسان ان ات ار خن و کر 
ارحص 524 

2 . الکافی ج1 ص448 , بحار الانوار 35 ص136 , الفدیر ج7 ص526 , 
تقیمیر: الصافی: 4 ریگ ز آلیرهان.فی تفستیر الفر ان :22 ض 275 


»2 او آبرومندی است که به احترام آبروی او طلب باران می شود , کسی 
که فریادرس یتیمان و پناه بیوه زنان است.(1) » 


7 - ابوطالب (علیه السلام) حامل وصایای الهی 


دُرْست بن ابی منصور می گوید , از محضر امام کاظم (علیه 
السلام)پرسیدم : ایا ابوطالب (علیه السلام) حجت بر پیامبر (ص) بود ؟ 
رت یر اس سای اه ماه سس ب اعا 
ار وا یی وه سا روص باس ی از 
علیه و اله وسلم) تقدیم نمود . 


عرض کردم : آیا دلیل تقدیم وصایا را به پیامبر (صلی الله علیه و آله 
وسلم) , بدین علت بود که ابوطالب (علیه السلام) حجت بر پیامبر (صلی 
الله علیه و اله وسلم) بود ؟ حضرت فرمود : اکر ابوطالب (علیه السلام) 
حجت بر پیامبر (صلی الله علیه و اله وسلم) بود . وصایا را به او تحویل 
نمی داد . عرض کردم : پس ابوطالب (علیه السلام) چگونه بود حضرت 
فرمود : او به پیامبر (صلی الله علیه و اله وسلم) و فرامین او اقرار نمود , 
و در روز رحلتش وصایای الهی را به پیامبر (صلی الله علیه و اله وسلم) 
تحویل داد و همان روز رحلت نمود.(2) 


هقی ماوت یحاون ضرع ی یه ادا 


امام صادق (علیه السلام) فرمود : فاطمه بنت اسد ( رحمت الهی بر او باد 
) خدمت ابوطالب ( رحمت الهی بر او باد ) رسید و بشارت داد که پیامبر 
(صلی الله علیه و اله وسلم) ولادت یافته است , ابوطالب(علیه السلام) 
فرمود : مدتی صبر کن شما هم مولودی همانند او بدنیا خواهی اورد غیر از 
اینکه فرزند تو پیامبر نخواهد بود 


11 1 


1- . الکافی ج1 ص449 , بحارالانوار 35 ص136 , الغدیر ج7 ص526 , 


تفسیرالصافی ج4 ص96 , البرهان فی تفسیرالقرآن ج4 ص276 
2 . الکافی ج1 ص445 , بحارالانوار 35 ص73 . الغدیر ج7 ص530 , 


تفسیر الصافی ج4 ص96 , البرهان فی تفسیر القرآن ج4 ص 277 


امام صادق (علیه السلام) فرمود ار مدت زمانی که ابوطالب (علیه 
السلام) از آن سخن گفت , سی سال بود زیرا بین ولادت پیامبر (صلی الله 
علیه: و ال وسلم) و اف (علیه السلام) سی سال فاصله بود.(1) 


9 - خبر دادن از امامت حضرت علی (علیه السلام) 


مفَصّل بن کف می. هید از امام صادق شنیدم کو فرمود : هنگام ولادت 
رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) , درخشندگی و عظمت قصرهای 
ایران و شام در برایر دیدگانش تمایان شد ( و اه آنچه را دیدم بود تعریف 
نمود ) , فاطمه بنت اسد مادر امیرالمومنین شادمان نزد ابوطالب (علیه 
السلام) آمد و گفته های آمنه را بشارت داد , ابوطالب (علیه السلام) 
فرمود : از این مطالب تعجب نمودی ؟ تو خود وصی و وزیر این مولود را 
باردار می شوی و بدنیا خواهی اورد(2) 


دج داوش اد تفت عانیر اسالی ال غلی الب سای 


خرت ام نت ام سم الم یا فرعوه +ساسنم سعای 
عیدالیطلب. (علیه. السلام) نزدیی ند به. فرژندانش فرهود ۶ کدامیک 
ی مت رصای اعاص له شاد اش 


میگیرید؟ آنها گفتند محشد (صلی الله علیه و آله وسلم)از ما داناتر است 
بگویید خود انتخاب کند , عبدالمطلب (علیه السلام) فرمود : ای محمد 
(صلی علیه و آله وسلم) پدربزرگت در آستانه سفر آخرت است 
محمّد (صلی الله علیه و آله وسلم)به چهره های آنان نگاه کرد سپس به 
آرامی کنار ابوطالب (علیه السلام) ایستاد , عبدالمطلب (علیه السلام) 
فرمود : ای ابوطالب (علیه السلام) من به ایمان و امانتداری تو پقین دارم 
ار 


ص: 112 


. الکافی ج1 ص452 , معانی الاخبار ص403 , بحارالانوار ج35 ص 77 , 
1 فی تفسیر القرآن ج4 ص 278 4 المناقب ابن شهر آشوب ج1 
ص 32 

2 . الکافی ج1 ص454 ح3 , المناقب ابن شهر آشوب ج1 ص 32 


فاطمه بنت اسد (سلام الله علیها) فرمود : با رحلت عبدالمطلب (علیه 
الس پاش لت اه ید و له مس ان اه ور 
خدمت می نمودم و او نیز مرا « مادر » صدا می زد , در باغ منزل ما 
چندین درخت خرما بود که با رسیدن خرمای ان , بچه های هم سن محمد 
(صلی الله علیه و آله وسلم) می آمدند و خرماهای ریخته شده بر زمین را 
می خوردند و گاهی نیز از دست یکدیگر خرماها را می ربودند اما هیچگاه 
ندیدم محمّد (صلی الله علیه و آله وسلم) چنین کند و بدین جهت هر روز 
خودم يا خدمتکارم مشتی از خرما را برای محمّد (صلی الله علیه و اله 
وسلم) بر میداشتیم تا اینکه روزی من و خدمتکارم فراموش کردیم برای او 
خرما برداریم و او نیز خواب بود و بچه ها امدند و همه خرماهای ریخته 
شده را خوردند , هنگامیکه محمّد (صلی الله علیه و آله وسلم) بیدار شد 
خرمایی بر زمین ندید , خدمتکارم به او گفت : امروز فراموش کردیم 
برایت خرما برداریم و بچه ها همه را خوردند , او پسوی باغ برگشت و به 
درخت خرما اشاره نمود و گفت 7 رت هن وم امس دم شاه 
درخت پایین آمد و او از خرمای آن چید و خورد سپس شاخه به جای خود 
بازگشت 


من از دیدن این صحنه تعجب نمودم و هنگامیکه ابوطالب (علیه السلام) به 
3 باز گشت ماجرا| را برای او تعریف کردم , حضرت ابوطالب (علیه 
السلام)فرمود : او در آینده پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) خواهد بود 
و شما پس از سی سال , وزیر او را بدنیا خواهی آورد. و من نیز همانگونه 


که ابع‌طالت (رعلیه السلام ز فربود ء.علی: اقلیه الفملام را دیا اوردف رل 
ص: 113 


الق انجه الصراته 1ص 198 رمطارالاتواز 122 ض ده , الفذیر 7 
ص 536 


کت ساره شمه ان اتوطالب اغایه اقماکی] از سانتر ای له ات و الم مساه) 


رید ایام انا ری سرت ات 
السلام) در حالی رحلت نمود که مسلمان و مومن بود » اشعار ابوطالب 
(علیه السلام) نشانگر ایمان و محبت او به پیامبر (صلی الله علیه و آله 
وسلم) , کفالت و سرپرستی دلسوزانه پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) 

, یاری نمودن ایشان , دشمنی با دشمنان و دوستی با دوستان آنحضرت و 
تایید و تصدیق دستورات الهی پیامبر (صلی الله علیه و اله وسلم) است . 
ابوطالب (علیه السلام) به فرزندانش قلین (علیه السلام) و جعفر دسنور 
فرمود که مسلمان شوند و به دستورات پیامبر (صلی الله علیه و آله 
وسلم) ایمان آورند و بدانند که آنحضرت بهترین مردم و دعوت کننده به 
حق و مسیر نورانی هدایت است و او فرستاده پروردگار جهانیان است . 
توصیه های ابوطالب (علیه السلام) در قلوب علی (علیه السلام) و جعفر 
جای گرفت و آندو بدلیل توصیم های پدر , هنگام دعوت رسول خدا (صلی 
الله علیه و آله وسلم) بدون فرنی پذیر فتند و ایمان آوردند و اعمال و رفتار 
پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) را بدقت زیر نظر داشتند و آنها را 
همگی خوب و هدایت کننده به صلاح و رستگاری یافتند . اگر منصف باشی 
همین برای تو کافی است که ابوطالب (علیه السلام) به فرزندانش علی 
سای ویر یل اطاعان ار وم ی ال له و اه 
وسلم) و شجاعت و صفات کم نظیرشان , با وجود جایگاه مخصوص و 
معروفی که در قلب ابوطالب (علیه السلام) داشتند , اجازه داد تا از 
دستورات پیامبر (صلی الله علیه و اله وسلم)در دین , جهاد , ایثار و دوستی 
با دوستان و دشمنی با دشمنان , اطاعت کنند بدون اینکه چشم داشتی به 
تال وتان مرا 


فد یرآ خوشامند انشا او همین زد وه ال هم جر سای اظاعت از 
فرامین الهی برای او باقی نمانده بود. (1) 


۱ 


1 اعان اش طالب فخار چن مد خر 14 کار وه 11 


2 - پشتیبانی قاطع از پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) 


این عباس می گوید : یامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) به ( عموی خود ) 
عباس فرمود : خداوند به من ماموریت داده که رسالت خود را علنی کنم و 
مرا به انجام این وظیفه تکلیف داده است و از من تقاضای انجام آن را 
تفاس اه محست اس نم : ای پسر برادرم , می دانی که 
قربش بیش از همه نسبت به فرزندان عبدالمطلب (علیه السلام) حسد 
دارند و این خصلت ناپسند انان همه ما را هدف قرار می دهد و ما را به 
سختی ريشه کن می کند , اما بیا تا سراغ ابوطالب (علیه السلام) برویم که 
بزرگترین عموهای تو است که اگر هم تو را یاری نکند به یقین تو را تنها 
نخواهد گذاشت , پس هر دو نزد ابوطالب (علیه السلام) آمدند او با دیدن 
آنها فرمود : خبری پیش آمده که شما در اين وقت اینجا آمده اید , عباس 
صحبتهای پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) را بازگو نمود , ابوطالب 
(علیه السلام) پس از اندکی تامل فرمود : پسر برادرم , حرکت کن ( و 
برای انجام رسالت خود اقدام کن ) , شما دارای مقام و منزلت بلندی 
ار اش مایب اس 
برتر هستی , بخدا سوگند هیچ زبان گزنده ای نخواهد توانست شما را آزار 
دهد مگر اینکه زبانهای تند و قاطع جواب او را خواهند داد و شمشیرهای 
بژان در برابر او از نیام بیرون می آیند , بخدا سوگند عرب در برابر تو 
ام ها راو تم ی ی کت 
ار و 1 
او را درک می کردم و به او ایمان می آوردم , هر کدام از فرزندانم او را 
درک نمود وظیفه دارد به او ایمان بیاورد ...(1) 


ص: 115 


1-. الطرائف ج1 ص302 


سخنان حضرت ابوطالب (علیه السلام) 


وخ تا وی نش کففل مین گیید ار خشیت اب طالب رعلیه الساا ) تم که فقو وود 


ص: 116 


« حَذتپی مُحَمّذ (صلی الله علیه و آله وسلم) أَّ رب بَعَتّة یصله الاجم و أن 


شون ِ" زا ۳ - 
بعبد اللهَ وَحده لا یِعبد مَعه غيرخ و محقذ عنّدی الصادق ال تون ِ 


متخ (صلی الله خیم و آله وستم) برانم بان فرموه که پرفرد گارشن آ را 
مبعوت نموده به « صله رحم>»> و « فقط بندگی خدا| نمودن و پرهیز از 
عبادت غير او » , و محمد نزد من راستگو و امین است(1) 


2 - حضرت ابوطالب (علیه السلام) فرمود : محقّد (صلی الله علیه و آله وسلم) فرزند برادرم که 


چی و کان و ال هذوقاً قال لت لَة بع بت با مُحقذ 
8 م ال۷صّلاه و ایتاء الرّکاه دا 


محقد (صلی الله علیه و آله وسلم) فرزند برادرم که بخدا سوگند بسیار 
راستگو است , برایم بیان فرمود, از او سوال نمودم به انجام چه 
دستوراتی ماموریت یافتی ؟ فرمود : به انجام صله رحم , اقامه نماز و 
پرداخت زکات.(2) 


3 خصرت انتطالب (غلیت الشاام) فرفود ز از فریید برآفرم که آمیخ ات ید که فرمیو : 

» سک نرق ۵ لا ککفز عفن # 

ضر 117 

- . ایمان ابی طالب فخار بن معد ص133 , بحارالانوار 35 ص116 


2 
- . الطرائف ج1 ص304 , بحارالانوار 35 ص151 


شاکر باش تا روزی داده شوی و کفران نکن که ( اگر کفران نمودی ) 
عذاب می شوی.(1) 


رنه اتتقالس اعلی اتشااصر آخییی ماحان خی پر کت شیم هرافم امین (نایه 
)اضرا ات و عرجوة : 

تِ ۳ ع‌ِ ۳ رز ۳ 3 شب ۶ 
« لن تزالوا بخیر ما سَهعتم من مَحَمَّد و ما اتبعتم امه فاطیقوه ترشدوا » 


مادامیکه سخنان پیامبر (ضلی الله علیه و اله وسلم) را کوش کنید. و 
دستوراتش را پیروی نمایید در مسیر صحیح هستید , پس از او پیروی 
نمایید تا رستگار شوید(2) 


سر 110 
1-. الطرائف ج1 ص304 , بحارالانوار ج35 ص151 


2- . سیره النبویه آبن هشام جح1 ص 6 41 . طبقات الکبری جح1 ص 98 . 
بحارالانوار ج35 ص108 


تک و ۶ کتانتا مه عضرسه ابو‌ظالت (علیه الولاعا 
انامه خرن اسطالی اقلی ای 


خر بخ ارحظالب زغليع السلاما ور استد کحان 


ص: 119 


امروزه اهمیت فهرست نویسی و کتابنامه نگاری بر احدی پوشیده نیست 
چرا که کتابنامه کلید دستیابی به میراث گرانبهای گذشتگان است. در این 
ات اه اس ایا ی و ای ما ار 
دود ره تحمیق وخالیفت. کفت. ار تفه با نده: 


تاریخچه 


لازم به ذکر است تهیه و تنظیم فهرست کتب خطی و تنظیم فهرست کتب 
چاپ شده در میان علماء گذشته, سابقه ای دیرینه داشته و مستلزم بحت 
جداگانه ای است که این مختصر گنجایش آن را ندارد. یکی از آثار شگفت 
تهیه این فهرستها و کتابنامه ها این است که مولفین, شعراء نویسندگان؛ و 
اس ار رای و 
با توجه به کتابهای معرفي شده , و اولویت بندی آنها دست به ترجمه, 
احیاءء تحقیق و بازنگاری آنها میزدند. از دیگر آثار و برکات این فهرستها و 
کتابنامه ها می توان به جلوگیری از ز کارهای تکراری, گرفتن ایده های بزرگ 
از نویسندگان گذشته. پیدا شدن نسخ نایاب و کمیاب و.. اشاره کرد. 


نمونه ای از کتابنامه ها: 


بسیار مناسب است در اینجا از کتاب الذریعه مرحوم علامه شیخ آقا تقو 
اه 
ببریم که تأثیر فراوانی در چاپ و ترجمه و احیاء کتب خطی و چاپی قدیمی 
و اولویت 
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بندی آنها داشته, همچنین مرحوم اسماعیل انصاری زنجانی که با تالیف 
کتاب «حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) در آیینه کتاب» حدود هفتصد 
جلد کتاب در مورد آن بانوی بزرگوار را معرفی نمود. که پس از مدت 
کوتاهی با چاپ دوم و سوم و چهارم و پنجم همان کتاب همراه با تکمیل و 
توسعه آن , این رقم به بیش از چهار هزا ر جلد کتاب رسید. 


اتضاد خلن ابر خفدی تور نب کر سال 1375 با لیف ۶ کنانامه عضر رت 
مهدی ۲ » بیش از 2000 عنوان کتاب پیرامون امام زمان ؟ را معرفی 
نموده که اکنون این رقم به چندین هزار جلد رسیده است. 


کتابشناسی حضرت ابوطالب (علیه السلام) 


ات 2 ۳ ۳ از 7 0 شیعه 
۵ ی نوا بر آن داشت. یا با خالشت و دون کنب مترشاله ها و مقالات 
مستقل فراوان همچون کتاب « الحجه علی الذاهب الی تکفیر آ 
طالب(علیه السلام) ) تألیف علامه سیّد فخار بن معد الموسوی از علمای 
قرن هفتم و « ایمان ابی طالب (علیه السلام) » تألیف شیخ مفید اعلی 
الله مقامه به دفاع از آن زو هار رک ند البته در این میان برخی دیگر از 
علمای شیعه و سنی در ضمن کتب ارزشمند خود قسمتی را به دفاع از آن 
بزرگوار پرداخته اند مانند علامه مجلسی در جلد 35 بحار الانوار. علامه 
اهنت در ضمن جلد هفتم و هشتم الغدیر, و آبن ابی الحدید معتزلی در 
و 
(علیه السلام) اختصاص داده اند که جای دارد هر کدام به صورت کتاب 
مستقل تحقیق, ترجمه و احیاء شود. 
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حجم گسترده دنیای کتاب , و وجود کتابخانه های بزرگ و موضوعات مختلف 
اه یت ات که ارمه ص ‏ ها وه ورف زا که 
چندان نموده و باعث پیدایش کتابخانه های تخصصی, کتابنامه ها و حتی 
مجلات تخصصی کتاب در رشته ها و علوم مختلف گردیده است . 


امید است همانگونه که کتابنامه ها وفهرست های گذشته موجب شده که 
گرد و غبار غربت از این گنجینه های پربها و ارزشمند زدوده شده و تحولی 
در عالم نشر و کتب تخصصی پیرامون خاندان رسالت ایجاد گردد , با تنظیم 
کتابنامه حضرت ابوطالب (علیه السلام) نیز شیفتگان و ارادتمندان به اهل 


ای ی کات تام شرب ابوظالتب اغایه السااد) 
مقدمه 


نشر کتب و اثار قدیمی پیرامون حضرت ابوطالب (علیه السلام) , شرح و 
ترجمه اشعار , تحلیل و بررسی پیرامون ایمان ان حضرت , شرح احوالات 
فرزندان ایشان , معرفی و شرح و ترجمه روایاتی که حضرت ابوطالب 
(علیه السلام) از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و اله وسلم) روایت کرده و 
از مواردی هستند که جای دارد در مورد ان فعالیت شود . از انجا که 
درج مشخصات کامل همه این کتابها در این مختصر ممکن نبود به ذکر نام 
و مشخصات ظاهری این کتابها تبرک جسته و معرفی بیشتر و جزییات این 
کتابها به فرصت دیگری واگذار می گردد . 


نوی کات ای کصسورا ی سوت امطالت یه السا عفت 
شده در یک تقسیم بندی به ده بخش تقسیم بندی می شود : 


1- کتابهایی که درباره ایمان حضرت ابوطالب (علیه السلام) و رد بر تکفیر 
ان بزرکوار 


۱ 


نوشته شده است. 


2- کتبی که توسط بزرگان اهل سنت در مورد ایمان حضرت ابوطالب 
(علیه السلام) و اشعار ایشان نوشته شده است . 


و3 کتابهایی که درباره تاریخ زندگی آن بزرگوار و دفاع های او از حریم 


4- کتابهایی که در فضائل و مناقب حضرت ابو طالب (علیه السلام) نوشته 


شدم . 


5- روایاتی که حضرت ابوطالب (علیه السلام) از رسول خدا (صلی الله 
علیه و اله وسلم) نقل فرموده . 


6 دیوان ابوطالب (علیه السلام) ( گردآوری , تحقیق و شرح ) 

7- شرح قصیده لامیه حضرت ابوطالب (علیه السلام) 

8- بررسی و تحقیق پیرامون اشعار حضرت ابوطالب (علیه السلام) 

9- حضرت ابوطالب (علیه السلام) در آیینه شعر 

0- کتابهایی که به زبانهای مختلف در مورد حضرت ابوطالب نوشته شده 


است. 


این فهرست حاصل بیش از بیست و پنج سال تحقیق و بررسی پیرامون 
مظلوم تاریخ حضرت ابوطالب (علیه السلام) می باشد که اینک در اختیار 


دانش پژوهان , مولفین , نویسندگان , شعرا و ناشرین محترم قرار می 
گیرد و به زودی همراه با توضیحات کامل ,. تصاویر کتب , شرح حال 
پدیدآورندگان , محل چاپ يا وجود نسخ خطی ن , تحت عنوان « کتابنامه 
حضرت ابوطالب (علیه السلام) > به زیور طبع اند خواهد کرزدند: 
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ارت ایس 


1 بوطالب (غلیه. الملاما. اجمد.نن. محمده ال مسزوح مظفر ( وله 
5 ه ) 


| 


و ایوطالب (فلنه السلام اقفر فرتای یس از من ا#عحفیی وروی 
علی اکبر تلافی 


شرکت نشر و تبلیغ نیک معارف , تهران. رقعی 
4- ابوطالب (علیه السلام) بوهل, فرانتس (1932-1850م.) 


لیدن(هلند): بریل,-1936م. (انگلیسی) 


مشخصات اصل اثر: 


(سلام الله علیها)۳۳۵0 ,۱ ب(صلی الله علیه و آله وسلم)606۳۱۷۷۱۱۵۳۱) 5 
۲ ۳( علیه السلام)(علیهم السلام) 73۱ تا(علیهم السلام)." 


5 ,3۳۱ ا5ا 0۴ 26012 ۵۵ ۱۱6۷۵۱(صلی الله علیه و آله وسلم) ۴0(صلی 
الله علیه و آله وسلم)۴0۱ .(1913-1936) ۱00(صلی الله علیه و آله 
وسلم) 60 (علیهم السلام) ۲۵ ۲۳۰ ۷۱۰ ۷(صلی الله علیه و آله وسلم) ,5۳3 
۷ (علیه السلام)٩‏ ,۰۲۳۵۱0 (سلام الله علیها)2556(صلی الله علیه و آله 
وسلم), ۲۱۵۲ ۴۰(صلی الله علیه و آله وسلم)۳۵۲۲. (سلام الله علیها) ۲[۱ 
5 ,۱۱۱6 (. 


چاپ مجدد در: 
"(علیه السلام)(علیهم السلام)| 73۱ تا(علیهم السلام).5۳0۲۲(صلی الله علیه 


و آله وسلم)۴0۱ ,۱5۱8۲0 0۴ 36013 ۳۵۷/۵۱۵۵ 6۲(صلی الله علیه و آله 


وسلم) 60 (علیهم السلام)۲۱ ۷.(علیه السلام).6۱ 8۰(علیهم السلام)(علیهم 
السلام) ۴۰ :۱۵۱06۳ ,۲۵۲۲6۲5 ۰۳۱۰[ ۰.2۵۲۱0 (سلام الله علیها)1953 ,اا۲. 


۳(سلام الله علیها)۲۸۱۱ لا(سلام الله علیها)" 
[(علیه السلام) [2۳۳۱ وا (علیه السلام)52 ,۱۷ ,[51ا 60 00 ۲۲5۱۲. 


کد ابو ‌ظالت (علیه السلام) سد مرنصی سین لکمنفی وی (د 192 
1997 م‌ آ. مطبوع. 
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6 االت,رعیه. لام اش الاح عبات مر سوه فان لول 
فلا 0 1 


7 انوطالت: (عليم الشلام) امور کان بانسداری فارزسی ام مد موی 


اشتهاردی ناشر: پیام آزادی , تهران ؛ قم: انتشارات هادی, 1399 ق.- 
4ص جیبی 
8 انو‌ظالب(غلیه الشلام) < محفد رضا ظبتسن 


9 انتظالب( علیه اسلا سین یی شرداز شین رس رصن مروت 
بط آغاقا سم ضنذر الافاضل بخطیع 1407 


0- ابوطالب (علیه السلام) , ترجمه سید ظفر مهدی جایسی (مدیر مجله 
سهیل یمن هند) (اردو) 


الب ها ی اش اد اساسا 
اموقاف دی رکه 0ص 238-237 


مشخصات اصل اثر: 

۴ ,اج ال ۳۱(صلی الله علیه و آله وسلم)۱۱ ٩‏ ۱6۳۱ 

۳(سلام الله علیها)۲۸۱۱ لا(سلام الله علیها)" 

۲ ۲۱۷ (علیه السلام)۰237-238 ,۷۵۱۰10 ,او 60 00 ۲۱5۱۲ 


و اس الب یه ها کات ای 
, 1388 -191ص. (به صورت فیلم نامه نوشته شده است.) 


3- ابوطالب (علیه السلام) , باقر قربانی زرین, تحقیق علی اکبر تلافی , 


4- ابوطالب (علیه السلام) , نجم افتخار حیدر , دانشنامة جهان اسلام 
اکسفورد. ویرایش اول , زیر نظر جان ال. اسیوزیتو, ج1, انتشارات 
دانشگاه اکسفورد. (انگلیسی) 
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مشخصات اصل اثر: 
۲ ۱۵ ,۳۱۵۱06۲(صلی الله علیه و آله وسلم)۱۵۲ 


"(عايه. السلام از( عليهم. السلام)ن (ضلی اللم. علیه رم آله. وسلم )اه( علیمم 
السلام). " 


0۴ 6013 ۳۵۷۵000 ۲0۵۲0( 176 (صلی الله علیه و آله وسلم))2۳0۱ ا5ا 6 
۰۵ ۷۷/۵0۲۱0(صلی الله علیه و اله وسلم)60 (علیهم السلام),۱ 0۳9۴( :۷ 
[05 50(صلی الله علیه و اله وسلم)6۲51 ۱۱۷ ۲0۲0( .0(صلی الله علیه و 
اله وسلم)2009 ,55ع۲) ۷. 


ابوطالته (لیه الساامار ها م لاه مه 20060009 
دانشنامة اسلام, ویرایش دوم , زیر نظر بیرمن و دیگران ۶ ۰۳ ۲1 ص.52ظ 1- 
3 لیدن(هلند): بریل,2007-1960م. (انگلیسی) 

مشخصات اصل اثر: 


۵(صلی الله علیه و آله وسلم)(صلی الله علیه و آله وسلم), ۷۷۱۱۱۱۵۲۱ 
۷۲۱ صلی الله علیه و اله وسلم)00۲۳6۲۷. 


"(علیه السلام)(علیهم السلام) 20 (علیهم السلام)." 


۵ 566000 ,جاک ۵۴ 1 ۴۳0۷۵۱۵۵۵6۵(صلی الله علیه و آله 
وسلم)۴0 10۲۰(صلی الله علیه و اله وسلم) 60 (علیهم السلام)۷: (. (سلام 
الله علیها)۳] ,۰6۵۲۳۲۵۲ (سلام الله علیها)5ا ۱۵۲۱0۱, (علیهما السلام).۲. 
(سلام الله علیها)05۷۷0۲(صلی الله علیه و آله وسلم) ,0۳26 ۷۵۲ ۴۶۰ ,۵ 
152-153 .۵ رد ۷۵۱۰ ,.۳۱۵۱۲۱۲۱6/۱5 ).۰۷۷ (سلام الله علیها) ,۲۱۱۳6( ۲۱۱ 
2015 


1 ترجمه فرانسوی: 

"(علیه السلام)(عليهم السلام)5۱1] نتا(علیهم السلام)." 

1 ,3۲۳۱ وا ۱ 06 16 60 0۵ ۶۳۱6۱۷۵۱ , (رسلام الله علیها)2015 ,۱۱۱۳۴6( اا۲ 
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1 نرجمه فارسی: 


الیل مار اسان انران س افش یه اه اسان 
تارشاطر‌ظهرآن اه ره کایه 25 .ان 1059 


اهظا له ای اما مت سای ام او اسر 
زاس ۰ ۱3۲ بر رصع 192ص وت سا ال ای 9 1 


7 شالت فا امطلینه (عل امس ار ارف رت 


زیرنظر احمد حاج سید جوادی [و دیگران], تهران: نشر شهید سعید محبی: 
5 ز(چاپ سوم ] ج:1. ص. 415-414. 


ری وان شنیب نها لاب ها تما نس له 
غلی غلیه الساام داد 97 


فا آیه ‌طالت: الضحاینی القفتوی. لیم الشفیت آبهه باسین حالس ان 
عثمان بن محمد, المعروف ب 


عز الدین سلیم. بیروت., دار الهادی , متوفی 2004 م. 


0 اتطالی ال العفیی فلت سل ات مرح یی فا 
4 <192ص. 


21 ایو طالت: الخحامت. الا ملبتعن: لدعم الا شا میم آبرا یمن مود 


جنیدی 


العالمیه للکتاب, 1990 م. 


2- آبو طالب المسلم , استاد آحمد آل مغنیه عاملی ( 1328- 1403 ۰ ) 


این کتاب جلد ششم از دوره چند جلدی «موسوعه التاریخ الاسلامی» می 
باشت جاب اول: »۰ 1982 
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23 آبه ءظالت: . ال المفمتین ی نید بر خشتد لصتم الستگری ( 
3 م) 


واعظ 


که انم طالب ال الاساام سید ایو تیه حیر با عفن اعرفن رسات 
اول, دمشق؛ مطبعه الفجر, 1۱0 م. 


6- علی بهرامیان «ابوطالب (عمران) بن عبدالمطلب» , ترجمه فرزین 
نگهبان, دانشنامة اسلامیکا, زیر نظر ویلفرد مادلونگ و فرهاد دفتری, ج.2, 
لیدن (هلند) بزیل: 2008( گلیریبی) 


مشخصات اصل اثر: 


(سلام الله علیها)2۵۱۱۲۵۲۲۱۵۳, (علیه السلام)۱(60۵۱۱ :ا ا(علیهم السلام) ,۵1۱ 
0 (علیه السلام)(عليهم السلام)اا] ل(عليهم السلام) (۲۱۳۱۲۵۲۱) 
(علیهم السلام). (علیه السلام)(عليهم السلام)۲۲3۱ 1-۵ 0(علیهم 
السلام). ۴0۱ .۱5۱3۳91۱62 36012 ۳۳۵۷۵۵۵(صلی الله علیه و آله 
وسلم)[-0۲5-(علیهما السلام) ۴۵۲۲۵0 ,300 و بااع ۱۳۵۵ ۱۷۷۱۱۴۲۵۲۵ :۵6۲۰ 
۴ (صلی الله علیه و آله وسلم)۵۳۷. (سلام الله علیها)2015 ,9۱۱۴6( اا۲. 


2 ابوطا لت ین غندالفطلت» رم غیدالحمیه :مخموو ماوت , آلاز هر 
المجلد العشرون. محرم 1368ق. ص.96-82. 


آیمتظالت باه کید ازمطلت شاگر ا شاد سل ین آعمه مه قیلعت 


9 ابو طالت: .ین عبدالمطلت: والد آمیر الصففننت علی. سین خواد 


الکد یمی 


الدعوه الاسلامیه علی صالح رسن محمداوی بیروت: دارالمکتبه البصائر, 
3 0 رت 


لو اتتطالت. فجلی. ایمان: ۰ (فارشیا یرم ور دکی: خر 
اتوطالت (غلیه. التسلام ار2 رستق مجید یور طباطیانی, تمران صقاونت: امور 


فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 
تر * 8 12 


اسلامی 1372 , 186 ص رقعی 


اساالت له اس .من اس زاس اه سل مصضی 
(م19 ص | مزیزع همکد آلفقیه الحمته المقدشه کرنلاع ۱ 12429 
6 ص. 


5و ابفطالب (علبة السلام) یره درخشان فرسن » ادن یی دخلان:» 
مترجم: محمد مقیمی, انتشارات سعدی تهران. 


4- ابوطالب (علیه السلام) حامی الرسول صلی الله علیه واله و ناصره , 
مولف : ابوالقاسم نجم الدین شریف عسکری سامرایی (1312 - 1395 ه 
) , چاپ اول: نجف اشرف مطبعه اداب , 1380 هجری.220ص وزیری 


5- ابوطالب (علیه السلام) حامی الرسول(صلی الله علیه و آله وسلم) 
(عربی) , عبدالحسین امینی (علامه امینی) (1281 - 1349 ش) , رقعی 
2۸ 14289ق, نشر میراث النبوه قم.(2) 


اند طالتب حامی ار یل فیس اسلا اشهاد نعمه حواه خایل: 


7- ابوطالب(علیه السلام) حامی پیامبر (فارسی) , محمّد حسن شفیعی 
شاهرودی رقعی , چاپ: اول 1428 ق, نشر هاجر , قم.(3) 


فد متسه من ات ات2 1 و1 
8- ابوطالب حامی پیامبر (انگلیسی) , کمال السیّد 


(صلی الله علیه و آله وسلم)6 )6۵0۳(صلی الله علیه و آله وسلم) ۴۵ 
6(صلی الله علیه و آله وسلم)6۱ ۲0005(صلی الله علیه و آله وسلم) 
(علیهم الساه او ااصلی. الله علبه و آله فشام) ۵۰ علیم ااسلام از غایه 
السلام) ۲0۱۷۷(علیه السلام)5 - 
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1 این کنات غلاضه ۵ بر گرفته. آق از کناب ری آلقذیر لیف غلانه 
اضتنق به همراه مقدمه و اضافاتی همچون پیامهای مراجع معظم تقلید 


است که به همت مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران به چاپ رسیده 
ِِ 

. این كت قسمتی ) ددص وه الغدیر جلد هفتم و 
و ی ی 
است. 
خن ین کنات تضهن کرفت اخات کاب تفه لد ای اه 
امینی به همراه مقدمه و اضافاتی همچون پیامهای مراجع معظم تقلید 
است که به همت مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران به چاپ رسیده 


است. 


ا(علیه السلام) ا(علیه السلام)۳۱(علیه السلام) 


5۳0 / ۱۱0(صلی الله علیه و آله وسلم)۲۱۵۱۷۲۵5۲۱ وال |2(علیه 
السلام) 


چاپ اول.. وزیری قم انتشارات انصاریان. 


9- آبو طالب داعیه الاسلام الأول , السید آبو صفاء محمد بن عبدالحکیم 
الضافی. الهوتسهق 


0- ابوطالب(علیه السلام) , دراسه فی شعره , قصی بن عبدالرووف بن 
1 4 حشرت ایه‌ظالت (علیه السلام ام سید زب الغایدین (کراخجی. اردع) 


باتوی تسام هل هلر فآ نی ری 
4 127ص 


3- آبو طالب سید الف‌فنین: (ذراشهتخاملیه ) ۶ الارستاو عید الحایم رین حانم 
بن محمد میرزا الاسدی النجفی 


4- ابوطالب (علیه السلام) شاعر الرسول الاعظم(صلی الله علیه و آله 
وسلم) (عربی) , محمّد مهدی صباحی کاشانی (1336 - ش) وزیری, چاپ 
اول 1437 تشر داش ز دم 


ختضر: وان هر لد 002 2م. (آنکلیسی) 


مشخصات اصل اثر: 
۷ ععلیهم السلام)0۲00۲:) ,۷ 


"(علیه السلام)(عليهم السلام)1 12۱ لا(علیهم السلام) (علیه السلام)(علیهم 
السلام)۷۵۲۱۵۲ 0 (علیهم السلام) (علیه السلام)(علیهم السلام)-ا 0 
۵(صلی الله علیه و آله وسلم)(صلی الله علیه و آله وسلم)ا ا3(علیهم 
السلام)" ۱۲ (علیه السلام) (علیهما السلام)]0 6012 ۴۳۵۷۵۵۵ 0۳6156 


۰ ۱6۵۷۷۵۲۵( ,2170 کا(عليهم السلام)۱)2 ا(صلی الله علیه و آله 
وسلم) 17 0۰ ,2002 ,01۲5]. 


احطالت لته المع رش سای الله اه الم هه کافاه 
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حهلسن المحامی 4 
باشراف: عادل نویهضی (1)؛ 


7 اه طالی ع النبی ( ینم بتی هاشتم )م مواف:* عیدالغزیر سید الاهل 
(1980 م ) 


9- آبوطالب (علیه السلام) ترجمه بلفه اردو لشیخ الابطح العربی , محشد 


0- ابوطالب دٍ فایت فول اف قریش 


(علیه السلام)(سلام الله علیها)] لا(علیه السلام)!۱(سلام الله علیها) ۲۱۱۴ 
۳(علیه السلام)0۱(8 ۴( -الا۱۲۲۱۴(علیه السلام)۷5۱۱ 


عبدالله خنیزی 


ترکفد. بط آنکلضی: عبداللم شاهن ء رففن.ه اب دی 2007 فش 
انصاریان قم. 


1 ابه‌طالب در فتتن یکتا برزستی + ترخمه خمید رضا ازی, متنهد: استان 
قدس رضوی, بنیاد پژوهشهای اسلامی, 1391. 51دص. 


22- ابه‌طالب عملاق الاسلام الخالد (عربی) , محمد بن علی بن ضرغام بن 


چاپ دیگر: 


اتفطا لت بط الاسام لاله د مه وکین عقسهه الا میا 
9 ص. 
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با ذّ این کتاب کین از دوره چند جلدی «عظماء الاسلام» است که جلد نهم 
ان به حضرت ابوطالب (علیه السلام) اختصاص داده شده است. از این 
کتاب نسخه ای در کتابخانه الز هر |ء اصفهان موجود است. 


3- آبو طالب شیخ البطحاء , حاج حسین شاکری (1344 1()0), چاپ اول, 
قم: الموشسه الاسلامیه التلیغ والارشاد :2001 م: 


ات ات اه واه مه این وی اس 
الشلای ‏ شیرخست ا مسعطلاا انب طالب ءخسط الست: ار لت > ۱17 
(عراق) , بی تا , 100ص. 


وس ام‌طالت الضخاییه ا ری غلیه رد لها مان مد سوت 
الهادی ,۰ 1425ق, 125 ص. 


6- ابوطالب صحابی مظلوم , تدوین عبدالعلی محمدی شاهرودی تحقیق 
محمد حسن شفیعی شاهرودی قم موسسه میراثت نبوت 
2ص رقعی 


7 ابخ‌طالب(غلیه. الضلام) کافل. النبین ‏ ضلی الله .علبه واله: و تاضره. : 
استاد احمد بن خیری پاشا بن یوسف حسینی ادیب حنفی (متوفی 1387 ه 
قِ( 


ت ات کا اس سس دس ای ایوس رت ۱ 


59- ابوطالب عفیده وکفاح . ناحی احمد الزواد . دارالبصره, ۷0ص 
0- آبوطالب کفیل الرسول (عربی) , سعید عسیلی(2) 


, با اشراف و مقدمه: شیخ حسن طراد. وزیری, چاپ اول 1406 ق, ناشر 
دارالزهراء / بیروت. 222ص 


(اين کتاب شامل 2000 بیت می باشد.) 


1 ابه ظالب. کقیل, الرسول + کرفع ات اتضادات دار الاسلاميم.: 
جات املبیروت: الدار الاسلاميه..1 199 م. 
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1- . این کتاب در ضمن دوره «من سیره العظماء» چاپ شده که جلد نهم 
ان به حضرت ابوطالب (علیه السلام) اختصاص داده شده است. 


بن محمد العسّیلی الرشافی العاملی 


۶ات ااسای سوه الاست سای قص ار اه نت 


3- ابوطالب مع الرسول (من موسوعه التاریخ الاسلامی رقم <5) , احمد 
محمد مغنیه , بیروت: دارالکتاب اللبنانی, 1982م. 


ال ای اوه تا او اس عی 


ضص 


5- ابوطالب مظلوم تاریخ , ترجمه محمد فضل حق, کراجی: جامعه 
تعلیمات اسلامی, 2010م. 268ص 


6 تحطظالت (غایه اشطلام موم تفای( ری ام علی خفایم خسرت: 
جات او 1129 شیر دار الحخه الا رس 


7- آبوطالب موّمن قریش(1) 


(غربی ام اه بی شخ فلی: الوی. اتقطهی: (0ص1.ق وروت 
چاپ اول 1425 ق نشر: دارالغدیر / قم 


5 احطالتب اغلیه السلام امن فرینشن اارجها د موی شخ غیذالله 
الخنیزی القطیفی, 


مترجم: سید ذیشان بن محمد جواد حیدر الجوادی الرضوی این کتاب در 
کشورهای هند و پاکستان بارها چاپ شده است. 


و اسطالت خومی نش افارشی ار غالا نم شید علی. الخنی. 
القطیفی, 
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. شیح آقا بزرگ تهرانی در نقباء البشر در ضمن شرح حال وی می 
گوید : «دادگاه عربستان سعودی به خاطر نوشتن این کتاب حکم اعدام او 
را صادر کردند که اعتراضات کشورهای اسلامی و مراجع دینی شیعه جلوی 

احداخه این کم وا سر ا عم اعدام ندرا صادر وید بصخاظر. این 


که در اين کتاب با دلایل قاطع ایمان عموی بزرگوار پیامبر اکرم و کفیل و 
انگلیسی ترجمه شده و بارها در نجف اشرف. قم و بیروت به چاپ رسیده 
است. 


ال ین فش یه اه یت اسان وگ 


1- ابوطالب مومن قریش , محمد الریح حمد نبل , خارطوم: جمعیت 
24ص, وزیری 

3 اتطالتف اضر الاسلام امد ستتان کی« تارالفرا ی 108 
ص رقعی 


4 اوظالت: اضر الاسام والمومن: کال م نهد حواد وهی فان : 
طقوعه ‏ بافر ریق فوتی, بیع 120و 10ص 


5- آبو طالب ناصر الرسول , موّلف: سیّد عباس موسوی معروف به 
انصاریان.(1) 32ص. 


6 ان‌طالت. و اشلام.: غلام کنسن اتضاریم مان آنحمن اضر الفر اه 
7 (اردو) 


7- و 78- آبو طالب وبنوه جلد 1و2 (عربی) , مولف: سیّد محشّد علی 
نجفی مدنی آل سید علی خان ( 1339 - 1391) , چاپ اول: 1389, 
وزیری, نجف اشرف . مطبعه الا داب. نجف, 1969م. 422 ص ج1 و 129 
ص ج 2 وزیری 

تیه اينکة این کناب متشتر کا تسط دار الم نضی و دار المخجه البیضاء در 
9 50 آنق طالتب و قر: توش دو جلد ( در اتبات. ایمان ابی. طالب: از 
طرق 
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1- . این کتاب به عنوان جلد اول دوره چند جلدی «مع الصحابه والتابعین» 
به اهتمام انتشارات انصاریان قم, به صورت مصور و برای نوجوانان به 


1- ابوطالب و خدیجه , فاطمه پارسا (1362) , تهران: شبرنگ, 1388. 
9 ابوطالب مات مسلما؟ سید خلیل علوی امین , قاهره: مکتبه 


03- ابوطالب ( علیه السلام) و قصیدته اللامیه (عربی) , تحفیق: محمد 
مهدی صباحی کاشانی 1 وزیری» چاپ اول 1432 موسسه آبوطالب علیه 
الفلام روت افجاد 16 1 گر 


هلت بکازم قدفم ی عیفر مسا اه ارام ی 
محمد رضاأ طبسی, متر جم . محمد محمدی اشتهاردی 1 وزیری 1 چاپ اول 
نشر قائم 1354/ تهران. 259 ص. 


دق ابوالانفه الاظمار شش التظخاء ایطالت: (غلنه السلام) مشته فص 
اسدی , بیروت: موسسه الاندلس للمطبوعات 7۷ص 


6- اتحاف الطالب بنجاه آبی طالب , محقد بن عبد السلام جئّون (م 
8 «) 


7- اتحاف الطالب بنجاه ابی طالب , محمد بن عبدالسلام حنون (- 
8ق) 


8 اثبات اسلام آبی. طظالت: (علیه السلام) ..محهد معین :هندی الحتفی 
(1161 ه ) 


9- آخبار آبی طالب (علیه السلام) , قاضی حافظ آبی بکر جعابی (284 - 
5 هجری) 


0- آخبار آبوطالب علیه السلام و ولده و بنیه , ابوالحسن علی بن محمّد 
نن. غندالله بن ابی سیف مدائتی اخباری.(متوفای 215 یا 225) 


1- اخبار ابی طالب وبنیه , ابی الحسن علی بن محمد بن عبدالله بن ابی 
سیف بفغدادی مدائنی. (م225ق.) 


ص: 35 1 


93 اراد الهارتب من ضحه ایفان, الافاوب ( ایمان.اباع الزشول-وعمه آنی 
طالب ) , مولف: سید هاشم حسنی شامی صنعانی (1158 ه ) , تحقیق و 
پاورقی: عباس حمید کریم الزیدی , چاپ اول, قم. دار الغدیر. 2003 م . 


4 اشفا اس طالب بصن تفه ناش عنم السلای ( رو 
قم. 


5- اسلام آبی طالب (علیه السلام) , شیخ عبدالحسین نعمت عاملی ( 
5 - 1997 م) 

6- اسلام ابی طالب , سید حسن حسینی نجفی 

7- اسلام آبی طالب من خلال ااأیات والاأحادیث والأشعار والوقائع 
التاربخیه 

دکتر لبیب بن وجیه بن داود بن سلیم بن علی بن محمد بیضون , چاپ اول 
دمشق؛ بی ناء 8 

8 اسلام.ایی- طالت میت لحته.. رو الشیعات فن. فوسششه. الفری 
للمعارف الاسلامیه, 1426ق. 16ص. 

9- الجواب الصائب عن شبهه ایمان آبی طالب , شیخ عباس بن مولی 
قمی تعفی حاتزی تهرانی ( 1360:1298 ۵ 
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0 الحجه علی الذاهب الی تکفیر آبی طالب(علیه. السلام) (عربی): : 
شمس الدین ابوعلی فخار بن معد موسوی (متوفای 630 هجری ) , 
تحفیق : سید محمد بحرالعلوم ۹ , وزیری, چاپ اول 0ق. افست: 
نشر سید الشهداء قم. 


1- حیاه ابی طالب فی اثبات ایمان ابی طالب (اردو ) , خالد انصاری 
هندی 


2- الدژه الغرژاء فی شعر شیخ البطحاء (عربی) , گردآوری و تحقیق: 
بافر قریانی» زا ین: مقذفة: استاد سید جفقر مرتضی: عافلی .جاب: اول 


3- الرسول والرساله فی شعر آبی طالب , شیخ معوض بن عوض 
مشهور ب « تومه» 1912 م) , چاپ اول الکویت, القاهره, دار غریب. نشر 
وکاله المطبوعات الکویت, 1982م. 79ص. 


4- الرغائب فی ایمان آبی طالب(علیه السلام) (عربی) , علامه سید 
مهدی بن علی غریفی بحرانی نجفی (1299- 1343 هجری) . 


5- الوض النزیه فی الأحادیث التی رواه آبوطالب عن ابن آخیه ( عربی) 
, محمّد بن طولون صالحی دمشقی (880 - 953 م) , تحقیق: الشیخ محمد 
بافر الفجمووی:: هورق خاب امل تاشزت فجفع اخباء المافة الاسلامیه. | 
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1- . در این کتاب ایمان حضرت ابوطالب (علیه السلام) را اثبات نموده و 
نظر ابن ابی الحدید معتزلی که علی رغم اختصاص دادن قسمت عمده ای 
از کتاب شرح نهج البلاغه قائل به توقف يا تکفیر حضرت ابوطالب (علیه 
السلام) می شود را رد نموده است. از این کتاب که از معروف ترین و 
مهم ترین کتب نوشته شده درباره حضرت ابوطالب (علیه السلام) است 
نسخه های متعددی در کتابخانه های ایران و عراق موجود بوده و همچنین 
چاپ های متعددی از ان در ایران و عراق و لبنان به چاپ رسیده است . 


6- السهم الصائب لکبد من آذی آباطالب (علیه السلام) , آبو الهدی 
محمد افندی بن حسن وادی افندی الصیادی الرفاعی الخالدی الصوفی ) 
حلب 1266 1327 ). 


7- سلوه الشیعه فی تحقیق ایمان ابی طالب ,. شیخ معین الدین 
(فخرالزمان) ابوالمحاسن مسعود صوانی بیهقی 

8 اشعات. اتافت لرخم کر ای طظالت: (علیه اللا) عم الدین 
جعفر بن محمّد بن رجب علی شریف عسکری (متوفای 1395 ق) 

109- العرفان فی دلائل ایمان حضره عمران ) اردو ) , سید خورشید 
حسین بن حکیم علی شاه الشیر ازی (5 191 - 1982 م( 


0- القصیده الغدژاء فی ایمان آبی طالب (علیه السلام) شیخ البطحاء , 
سید احمد خیری حسینی حنفی مصری (1324 - 1387 ه ) , وزیری چاپ 
اول, 2 هجری 12 صفحه رقعی. تهران. مطبعه حیدری 


1- القول الصائب فی اسلام آبی طالب , دکتر سید جمیل الحمو (1945 
م‌) 
الفول الضائت کین اسلام. ای الب و اف سین تا لحليم غرفی « 


کا یل اتید اسان امتطالت (قلص اتسلام از رس مش ای 


بن میرزا جعفر علی فصیح هندی , نجف: مرکز الامیر لاحیاء التراث 
الاتلاهی: 2012 


قطع وزیری 4 صفحه با اضافات سید حسین حسنی براقی و مقدمه و 


4ات هت ی انح هلت مت فان اسلا انیا لس فاسم ب اخمه 


الیمانی 


چاپ اول 1416 قاهره, دار الحرمین, 1416 هجری 
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الم هقف آشان اس‌الف« علی وان 


6 اوه لاسام فی. ایی..طالت:: الشتد. آنم. اخفد غبدالله: بت 
صالح موسوی ( 1963 م ). 


7- الیاقوته الحمراء فی ایمان شیخ البطحاء (عربی) ۰ سید طالب 
خی سا ان عیانص ر اسان ای تاه ۱ 


8 انساب الطالبیین و العلویین الغادمین الی مغرب (عربی) , حکم بن 


9 آواین مدا رسول (ضلن الله علیه و اله-وسلم) خضرت: ابة ظالب: ( 
فارسی ) , مولی علی حسنین بن محمد قیوم جنفوری الهندی 


0 انفای ات طالت لیم الستم) ان کون ره انح قی است 
آیی طالب وا ان (علنهم لیام )+ مولف ‏ ابو الحسن,: علی ین بل 
ازدی "۳۳۹ بصری(قرن 4 ق( 


اسان ام طالت قلیه الفتلا ( غربی ام له مد یی ته 
نعمان حارثی تلعکبری (شیخ مفید)(1) 


(3306 - 413 ه ق)( , وزیری 48 صفحه نوبت چاپ: دوم 1414 نشر: 
دارالمفید / بیروت. 
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انی زصاله در مهن محضوغه ار شنم مفیوسا تام هکت الا تا وه 
آنبه عتوان «مصادز کتاب»شریف بعارالانذار »تام بروه و تسخه ای از 
این کتاب در نزد ایشان حاضر بوده. شیخح مفید در تالیف این کتاب ایمان 
حضرت اپوطالب (علیه السلام) به توحید و لبوت و معاد را اثبات نموده 
اشت: مولت ور این. کناب چم بان دلایل. ایمان؛ خضرت. ابوطالب. (عآیه 
الشبلام) از احاویت سامسراکرض(صای الله غلبه و آله وسلم) و اتسار خوز 
آن حضرت پرداخته و در قسمتی از ان به شرج بعضی از ابیات آن پرداخته 
است. در این رساله شیخ مفید در ضمن چهار فصل از راه گفتار و کردار 
جروت الب اه سای صاام ای اس رت اه 


تحقیق شیخحخ محمد حسن آل پاسین , بغداد : دارالتضامن در مجموعه 
9 ان (النهضه) الاولی للمخطوطات 1374 -1384 ق. 


- تهران. تحقیق انتشارات موسسه بعثت (ضمیمه کتاب الافصاح فی امامه 
امیرالمه‌متین (غلبه السلام ۱ ) 

- تهران انتشارات موسسه بعثت به شکل مستقل توسط کنگره بین المللی 
هزاره شیخ مفید 


[برخی از نسخه های اثر: مشهد: رضوی (8288)؛ قم: مرعشی (6/255)؛ 
تهران: ملی (10/245), ملک (106/615), شورا (3/8 خوثئی), دانشکده 
ادبیات (5/112ب)؛ نجف اشرف کتابخانه آیت الله حکیم. ] 


2 فان این ظالت» هقف ا له الفیه میم هد ایراشم خاییه 
قم: کنگره هزاره شیح مفید, 1413ق. ۷ص 

3 انمان. آیف‌طالت: عایه الفنلامام آنوعلی: اخمون هد از مان 
کوفی (متوفای 346 ه) 


4 ایمان آبی طالب(علیه السلام) ( عربی) , ابومحشّد سهل بن احمد بن 
خویش از این کتاب نام برده است. 

5- ایمان ابی طالب (علیه السلام) , محسن بن محمد قره چه داغی 
تبریزی 
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6- ایمان آبی طالب (علیه السلام) (دیوان آبی طالب (علیه السلام) و 


ذکر اسلامه) ( عربی) , ابونعیم علیْ بن حمزه بصری تمیمی لفوی (متوفای 
375( 


17 یمان ابی. طالب: (غلیه. السلام) آخفد ین داوم بن. علی القفی, ( 
مخطوط) 


8- یمان آبی طالب (علیه السلام) , احمد بن قاسم کوفی متوفای 
(411ه): کاتب» خشسین. بر عبدالله. الفضاتری. 


له ایمان: اب ظالب ( غلیه ااسلام ار آمیر فد خسن تیه 


0- ایمان آبی طالب (علیه السلام) و آحواله و آشعاره , حاج میرزا 
محسن بن علامه میرزا محمّد علی (بالامجتهد قزه داغی تبریزی ) 

1 - یمان آبی طالب (علیه السلام) , سلیمان بن عبداللّه ماحوزی(1) 
(1075 - 1121 ه). 

2 یمان این طالب. (علبد السلام) .سل من الشنه یم غید آلله: آآقمی 
(مخطوط) 

13 ایمان این طالب (غلیه. السلام) : شید خفال الدین: احمة طاووسی 
علوی فاطمی حسنی الحلی (673 ه ). 


4 یمان این ظالب (غلبه السلاما ر مذافت سید طاقر نقوی. آمروفی 
هندی ( 1307 ه ). 


5- یمان آبی طالب (علیه السلام) ( اردو ) , شیخ تاج الدین بن میان 
مهر الدین حیدری جوهان 


6 ایمان ابی, طالب (غلیه السلاما, فاضین ایو حنیفه تعمان ین مخته 
تطیمی مفرنی ( 363 
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1- . الشیخ آبوالحسن شمس الدین سلیمان بن عبدالله بن علی بن حسن 
بن احمد بن یوسف بن عمار بحرانی ستراوی ماحوزی دونجی. 


7 ایمان ابی طالب (علیه السلام) , بصری التمیمی الحنبلی (-375 ق.) 


یل ایعان. ایتی. طالب (علبه السلاها ز مقلف: مخمد کین مولو‌ی 
قندهاری افغانی ( 1319 ۰ ) ( مخطوط)(1) 


9 انضان ای الب (غته الما اه لیخ لا جات اسالا رس عون 
محقق کرکی (1001) 


10 ایمان حشرت اهطالت, (علمه السطام ام مخفذعای شاوی زارت 
چاپ گوجرانواله 


1 ایمان ابوطالب (علیه السلام) , لبیب وجیه بیضون (-1980م) 
2 ایمان ابوطالب (علیه السلام) , تاج الدین حیدری (اردو, گجرات) 


3 یمان ایی:صالب :۰ (عليه السلام) : یی الخسن. اخمد ین مخمد بخ 
احمد بن طرخان کندی الجرجانی (قرن 5 ق.) 
24 ایمان. آبی طالب. (علیه السلام) , ناشناس: مخظوط فهرست مکنبه 


ک اما ن. اهطالب. (قلنه. لاه شسیخه خظی, در «انشام. یزان 
ش2/10031. 


60 ایمان. اب طالت (غليه السلام اد ناشتاشن هط فهر ست مکیره 
جامعه طهران. 


7 ایمان ابی طالب (علیه السلام) , سید احمد بن موسی ابن طاووس 
(م 673ق.) 


اسان ای ال شش ادا شخ فرش 2 ند مخمه مت 
موسوی 
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1- - مرحوم مولوی قندهاری ( متولد قندهار) از علمای مشهد مقدس بود 
که ارادت عجیبی به حضرت ابوطالب (علیه السلام) داشت. وی در دهه 
هفتاد شمسی در مشهد مقدس از دنیا رفتو و در کفشداری صحن نو حرم 
مطهر رضوی مدفون گردید. مرحوم آیت اللّه دستغیب در کتاب داستانهای 
شگفت بیش از ده داستان از ایشان نقل کرده. ایشان قصیده ای در 
تضمین قصیده معروف « ها علی بشر کیف بشر» سروده که داستان 
مفصل تشرف ایشان در حرم مطهر امام حسین (علیه السلام) در عالم 
رویا و خواندن اشعار فوق در محضر مرحوم حاج آقا حسین قمی را مرحوم 
آیت اللّه دستغعیب نقل نموده. از ایشان کتاب دیگری با عنوان بیست و 
ششم رجب در همین کتابنامه معرفی گردیده است. 


کافینبا اه کاطتوه شا فعه لماع اعایه ال لت ی تشر 


9 ایمان ابی طالب من مصادر علماء السنه , عبد الحلیم حاتم مرزه , 
نجف: بی نا, 1423ق. 35 ص. 


60- آسماء من قتل من الطالبیّین 


ولد اسمت القطالتبفی یمان ای طالب ز شه کاظطم حلفین مغر وی ( 
6 - 1396 ه ). چاپ اول نجف اشرف. 1359ق 


ولد .اشستی. الفطالت:"فی.: شرخ جطبه: این ظالت: (غلیه السلام) : 


دود استی الحطالت فی هام ابی طالت ( عریی اس اجفه ری دصلان 
شافعی مکی (1232 - 1304) , تحقیق: حسن بن علی سقاف قرشی 
باعلوی 

14 اشتی المطالتب فی. نجاه آبی طالتب ‏ فیح اخمد: ین قیتی دجلان 
شافعی مکی (1231- 1304ق.) , قاهره: مکتبه التراث والعلوم العربیه, 
بی تأ, 3اص. 

ولد اشتی المطالت افین تجات: این طالن: ‏ تراجمه علا مه ضا نم تین 
لاهور: شبیر برادرز, 7 وم. (اردو) ۷ص 

وک - یت فی اسلام ایی-:طالت«غم النبیم ناشناس: نخه در جامم کبیر 
در پمن, صنعاء 

17 بفیه: الظالیخ*فی اشلام آبی طالت (غليه الشتلام) وین مه غباشسن 
موشوی کشتری لکفته‌ی (1224 -:1306) 

8 بعیه: الطالت .فی؛خال. آبی: طالت »مد ین خیدر ین نهر الدین انن 
علی الموسوی الحسینی العاملی , تحقیق: محمد جواد نور الدین فخر 
الدین , وزیری, 
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اب ال 1432 ق تشر مه آل. الست. ایا ارات سوت 
6ص. 


9 خغيه الطالتب قی. بیان. اجدال, ابی طالب. ع اثبات: ایمانه و عنسن 
عقیدنه سید محمد بن حیدر بن نور الدین غلی موسوی حسیبی فافلین + 

تحقیق: سید محمد مهدی موسوی خرسان, قم: منشورات المکتیه 
الحیدربه, 1428ق. 134 ص. 


0- بغیه الطالب فی نسب آل آبی طالب (علیه السلام) (عربی) , قا 
بن احمد واسطی رفاعی شافعی (متوفای 681 ه) 


1- بفغیه الطالب لایمان آبی طالب , محشّد بن عبد الرسول برزنجی 
شافعی شهرزوری مدنی (1040 - 1103) , توضیح: کتاب اسنی المطالب 
فی.صای ان طالت البق یه آخمه شش ی دحلان. کلاضه ابر کنات 


است. 


2- بفغیه الطالب لایمان آبی طالب و حسن خاتمته , جلال الدین 


3- بغبه الطالب فی اسلام ( حال ) آبی طالب , فی بیان آحواله واثبات 
(یمانه وحسن عقیدته , مولف: سید محمد حاثری موسوی عاملی ( 1071 - 
9 هم ). 


یاهع المازت:فی. تحاه. بات ضلی الله علیه واله.ن عته ابی..طالب 
علیهم السلام (عربی) , سلیمان ازهری لاذقی ( المتوفی:1204 ), تحقیق: 
سامی الغریری 


فهای شیرارن اففای 1319 قمزی تا 75 1 شمسی ۱1۱ 
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1- . کتاب فوق اثر طبع مرحوم شیخ محمد حسن مولوی قندهاری است که 
س سال 1382 هجری در نجف اشرف بدون نام و با عنوان «از آنازن شاعر 
کمناه» به ساب ره ۵ سخه آی. از این کناب قر کتابخانه التهراه 
اصفهان موجود می باشد. ایشان عشق و ارادت عجیبی به ساحت مقدس 


حضرت ابوطالب (علیه السلام) داشت. شاعر بزرگوار در ضمن این قصیده 
که 212 بیت است به فضائل حضرت ابوطالب (علیه السلام) اشاره کرده 
و بسیاری از احادیث وارد شده در فضائل آن بزرگوار را به شعر در آورده 
است. وی در پایان از برادران ایمانی تقاضامند است در شهر مقدس نجف 
به نام آن مدافع حضرت محّد امین محفل بیارایند و در اين باره چنین می 
گوید: شاعر «گمنام» باشم هدبه ناچیز من مسألت دارم ز حق باشد نجف 
تجهیز من دارم از اخوان دینی یک تمنا در نجف جلسه ی بوطالبی را بهر 
حق سازند هدف 


وتان ال عمراشرض اسان اسطالت ( دی مها فظ خفن 


7برتفی ازشتفای تانناک اتتطالت: (غله لام خترالله هروا 
8 سش قطع: رقعی 176 صفحه نوبت چاپ: 4 تسش ناشر: راه قرآن 
قم 


5 یی انفاندی خص قاصام فقو نخشی فاامم: 1297 
رقعی 


9- پناه چلچه ها (فارسی) , سید آبو القاسم حسین آبادی متخاص ب « 
ژرفا » ( 1382 هجری ) . زندگی ب 9 ابوطالب (علیه السلام) به 
صفحه. 


عم 


0 ناه چلچله ها: دمی با ابوطالب يار پیامبر (صلی الله علیه و اله 
وسلم) 7 کال السید, ترجمه سید ابوالقاسم حسینی ژرفا. قم: ۳ 
136 


1- تحفه الطالب فی آل آبی طالب (علیه السلام) , راشد سعدی 


12-تحفه الطالب لمعرقه من یتششب الي عبدالله آو ابوظالب(سلام الله 
سم قندی 
3- ترجمه آسنی المطالب فی نجاه آبی طالب (علیه السلام) ( فارسی) 


, محمد مقیمی 


4 فرجمه. آستی الفظالب فی تجاه آبی طالب (غلیه الشستلام) (اردو): 
سید مقبول احمد بن غضنفر علی بن مراد علی دهلوی (1287 - 1340 ه) 
دهلی. 


رصان آیین طالت,عص الشت. > ال .غیوا لکش الکیان 1 
طعمه 
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الموسوی الفائژق الحائری. 


8 خیم وتان ام ظالی اه الا لو قاری 
اتالشر ای سس اضفهانین وه ۱ ام مت خی حون خا اه 


9- ترجمه مقاتل الطالبیین (سرگذشت فوت شدگان از فرزندان 
الب باعل انوا خی سین ای ور 
294 ه(ً متر جم . سید هاشم رسولی محلاتی , وزیری , چاپ اول 9 - 
0 ۰« ناشر: کتابفروشی صدوق - تهران. 


0- جزء من کتاب الفدیر فی الکتاب والسنه والأدب 
11 خاشه‌علی کات الخعه علی الذافت ال کین ای الب و یز 


تدای رن 


216 خبيه الداهت: الی یمان ابی:طالتب: این. کنات در خاشته: کنات 
الحجه علی الذاهب الی تکفیر ابی طالب» سید فخار بن معد موسوی به 
چاپ رسیده. (م 630 ق) , چاپ سنگی نجف الاشرف 1351 ق , تحقیق 
سیدمحمدصادق بحر العلوم نجف الاشرف. 1965 م , تحقیق دکتر 
سیدمحمد بحر العلوم با مقدمه عبد الفتاح عبد المقصود مصری, بیروت 
دارالزهراء 1987م 


- قم مطبعه سید الشهداء 1990 م 


شرت اطالت رایه السارم تشن اسان اتف ره زر کر 
شماره 20 


و تخضرت. ابطالت (غلیه: آلسلام نیو ور یطوط ها 
تس شتدرضا اساعی 


189 رت 0 مهدی وحیدی صدر , مشهد: مجتم هب و 
2 ص. 


0- حقیقت ایمان حضرت ابوطالب (علیه السلام) ۰ مرکز تحقیقات 
موسسه فا 
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مشهد , غنچه یاس بی تا -32 ص جیبی 


1-- حیاه آبی طالب (علیه السلام) فی اثبات یمان آبی طالب (اردو) ؛ 
شیخ خالد انصاری هندی , چاپ اول 1352 هجری. بهوبال ( هند ), مطبعه 
علوی بریس. 


2 ام این ال ی ار موه انس شمه رها طاستن: 
359 - 1383ه) 


4- حیاه آبی طالب فی اثبات ایمان آبی طالب (اردو ) , شیخ خالد 
الأنصاری الهندی . 


و9 یات اس:ظالت: ( ارشهد اس واه دور الستد اسد:علن لکتیی 


6- حیات ابوطالب , سید اسد علی لکنهو (اردو), امیه مشن, 1374 ق, 


7-خورشید حجاز مدایح و مناقب ابوالائمه حضرت ابوطالب(علیه 
السلام) (فارسی) گرداوری: سید محمّد حسن سجاد , چاپ اول. اصفهان 
1 هجری. 


8 ور انبته. غن. آبی طالب (علیه السلام)-مولف :یه عندالواخد مظفر 
( 1310 ۵ ) 


9 در بلندای قامت ایمان , سید مجید پورطباطبایی 


تن ای اجان ای ات یه انس از رس 
ی ای کات شاه کان که اس اه 2 
الا ای اف ال ها رسد ارس 


01 2 قوحه: آلشرف: فی, شب ال انف-طالت: (غلیة السلام) سره ین 
غلی ین محتد بن ابراهیم بن احمد آبه.علی قطان مروژی (65 54824 ه) 
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22 دیهان ای طالب:(علیه السلاما ۶ کرداوری و تحفیی؟ شب غلی ین 


03 وان. ای ظالب. بن: عیداتمطلتب: مدکر اسلامم. آبه کفیم. علی ین 
حمزه بصری تمیمی کوفی حنبلی ( المتوفی 375ه) 


4 ذیوان انی-طالت: (غلية السلام) ‏ تحفیق و حرداوری: شخ خیدر قلن 
خان غزلباشی کابلی کرمانشاهی (1293 - 1372) 


25ذیوان اب طالب (غلیه الصلام) + یفیتی* جات فیض رسان: 1326 و 
26« دیهان ابت.ظالب. (قلبه. السلام ام کرداوری و تفیق ور کتور عیدالسق 
العانی (1947 م) , چاپ اول : لندن , فلنده , دار کوفان, 1991م. و نیز 
چاپ دیگری در بغداد , المطبعه الخیریه , 1420 هجری 


27 نان ات طالت: (علبه السلام ام کم و علیین دک عید الحم,غانن ر 
لندن: دارکوفان, 1991م., 224ص 


8 دیوان ابی طالب (علیه السلام) , نسخه ای در لیپزیی به شماره 
505 ِِ 3) موجود است و نسخه های دیگری هم دارد. 


هجری. ۵. 


0- دیوان آبی طالب (علیه السلام) , گردآوری و تحقیق: دکتور یونس بن 
احمد بن یونس لب سنجاری 


ای ای اه او اس رامین انیت 
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1- . این دیوان غیر از دیوانهای معروف است و ظاهرً سبک جمع آوری و 
دام ابات و آشهان ان ا سای اما و مه کنر 


213 دیوان: ات ؛طالب (علیه السلام) شرع و کردآهری کت محمد هادی 
امینی (دو13 هجری ) , دکتر محمّد هادی امینی فرزند علامه امینی 
رحمهما الله در این کتاب بیش از 1000 بیت از اشعار حضرت ابوطالب 
علیه السلام را گرد آوری کرده است. 


14 دیهان این :طالت: (علیه: السلاه ای شوه ۵ دا وود کته شمه ون 
الکتات الفرنی 


5- دیوان آبی طالب (علیه السلام) , دکتر تیودور نولدکه (1836 - 
90 م. ) : توسظ خاورشناشس تیودور ولد که ظاهر از :در ستال 1864 
و1987م. در مجله استشراق چاپ شده است. 


6- دیوان حضرت آمیر ودیوان حضرت آبی طالب (سلام الله علیها) , 
1 ه) 


7 دیوان شیخ الأباطح آبوطالب (علیه السلام) (عربی) ۰ ابوهقان 
عبدالله بن احمد مهزمی (257ق) , تحقیق حاج شیخ محمّد باقر محمودی , 
تصحیح و تعلیق سید محمد صادق ال بحر العلوم در عراق و بیروت و مکتبه 
نینوی الحدیثه در تهران چاپ و نشر یافته-40ص وزیری , تحقیق و تعلیق و 
استدراک مرحوم شیخ محمد باقر محمودی. قم: مجمع احیاء الثقافه 
الااسلامیه, بی تأء, 6ص. 


اس طالت فی فر وم اس یمق شا هاتم راغ ند 
الحسن محمد بن القاسم التمیمی السعدی البصری النسابه 


رساله فی. اسلا ات ظالني: (قلیه: السلام) صولفت: سید مرا 
ابوالقاسم الموسوی الزنجانی ( 1224 - ۰1292 ) 


ص: 149 


20 رساله فی یمان آبی طالب (علیه السلام) , شیخ محمد حسین 
مالکی آل کاشف الغطاء ( 1294 - 1373 ۰ ). 


ها له فده اسان استظالت ( ات تام اس ره بان 
2 الب منت ای اظر اجه فتورقی فقلف تا فان 


السلام)) ) اه الله بن محمد ضافین گلیایگانی 

4- زندگی پر افتخار حضرت ابوطالب(علیه السلام) (فارسی) , محمد 
محمدی اشتهاردی , جیبی , چاپ اول 1374 نشر پیام ازادی / تهران. 208 
صفحه 

5- زهره الادباء فی شرح لامیّه شیخ البطحاء , مولف: قاضی شیخ جعفر 
محمد ابن عبدالله نقدی عماری ( 1303 - 1371 ق ) , چاپ اول. 1356 ه 


. ق رقعی نجف اشرف. مطبعه حیدریه , چاپ دوم تهران , مکتبه نینوی 
الحدیثه , 1410 0۰. 50 ص وزیری 


6- سبعون صوره مشرقه من حیاء آبوطالب (علیه السلام) (عربی) , 
سعید رشید زمیزم وزیری ؛ 


جات اون هل تسار ال افین تفت رفن 


7- ستاره دنباله دار 4 جهانشاه رحیمی , تهران موسسه نباء 31 -- 
24ص 


8- سر انجام پایداری شعب ابوطالب (علیه السلام) (فارسی) , علی 
شین ,ر خشتی؛ چاپ دوم 1371 ناشر: بنیاد بعثت / تهران 


9 ستادی آن د لایف آف ابوطالب 


5(صلی الله علیه و آله وسلم)0۳ با (صلي الله علیه و آله وسلم)۱۱۴6 ۱6۵ 
3 0۲ لیم السلا ان (صلی الله علیمن آله سل اه علهم السلام( 
انگلیسی) 


حلاص تا مه دی عضرت او طالت (عایه السااه در 
صابر تاریانی 


ص: 150 


رقعی, چاپ دوم موسسه قرآن و عترت / قم 


روایت اهل سنت , مشهد الماس شرق 1388. 39ص 


وت ساموت رت سطای رسای انسیا فده 
محمد حسن سجاد , اصفهان: نشر حجت 1419 ق. - 30ص جیبی 


2- سردار قریش , سید محمدصادق لکهنوی (اردو) مدرسه الواعظین 


ای ی نی اه هی له سم 
. و ناصره (عربی) , عبدالرحیم موسوی (1342 ه) , رقعی , چاپ اول 
متجیه جوا نی احل بت هد الا ام و ون 


4 ای هه زمس السااعا اب ها سل ال 
وناصره) . ترجمه حسین علی عربی (1349- ) , قم: مجمع جهانی اهل بیت 
(علیهم السلام) , 1393. 


5- سید البطحاع(1) 
(کربی) + مجمود بقذادی,بامقدهه ایت الله مر عشن تجفن 
رقفین ات ال یر تراغ > قم 69 رو 


26 نید الیظفا ز آنه طالی : شاف ند مجمد غلی وخ ایطعی 
اصفهانی ( 1349 - 1423 هجری)1432ق. 


57 نو لام حضرت اوطالب. (غلیه السلاعا ب تاصر حسن فش 
ابادی (اردو), لاهور 


0 نشر 


ص: 151 


1- . مرخوم آیه اللّه مرعشی نجفی در مقدمه کتاب می فرماید: بعد 
اطلاعی علی هذا الکتاب این اثر گرابنها را در نوع خود بی نظیر دیدم و 
بحث بسیار عمیقی درباره آن بتزرکوار. من با شند. هن 
الاسلام شیخ محمود بغدادی با قلم روان خود و در اسلوب جدید تحقیق 
کاملی درباره آن حضرت نموده و گوشه ای از حق حضرت ابوطالب (علیه 
السلام) را ادا نموده است. 


ارس 
ری ی و کین خضرت: ابا لته راشای سنا لب سای 


ایمان 
وا سا مان اک ات هقی سیخ 
مازندرانی 


1 شش فضیدم. ایهم طالت (علیه: الساام مب مقلف: السیه علین. تن 
الحسین موسوی غعریفی النجفی ( اللجف 1326 / 1396 ۰ ) 


2 قاطا لت( علیه الا ام هه لته سر دس ی مس 
عباس موسوی جزاثری تستری لکهنوی 1306 


3- شاید ببارد باران: داستان زندگی حضرت ابوطالب , تصویرگری 
طوبی قاضی زاده. رضا شیرازی , تهران: پیام ازادی, 1376. 


4 انیت طابر اه ادیه ها ان اس کش کان رعت دنل 
ما29 47ص دزیر 


5 شعر آبی طالب(علیه السلام) و اخباره و المستدرک علیه , ابوهقان 
چاپ دوم. نشر بنیاد بعئت / تهران 


6 اقب فی ر: نان اس :طالیه ( ارنو ) م صولف: انس ده سیضظا 


7- شمع محفل طاها: مجموعه اشعار درباره حضرت خدیجه به انضمام 


0 ابوطالب مظلوم تاریخ , محمد حسن سجاد , اصفهان: مجمع النور, 


ص: 152 


8- شذرات فیما کتبه الشعراء بحق سید البطحاء ابوطالب (رضی الله 
عنه) , عباس فاضل تمیمی , بغداد: بی نا, 1431ق. 140 ص. 


9- شیخ الأبطح ابوطالب (علیه السلام) (عربی) , سید محقّد علی آل 
شرف الدین العاملی الموسوی 


(1317 - 1372 قمری ) , مقدمه: شیخ محمد مهدی شمس الدین ؛ 


0- شیخ الأبطح ابوطالب (علیه السلام) ( اردو) , سید محشد علی آل 


شرف الدین العاملی الموسوی (م1372 ه) , مترجم: سید ظفر مهدی گهر, 


وزیری چاپ اول: هند 1350 قمری 


1 :شیم الابطم. آه آتوطالب (علبه. السلام) (غربی) سیید-محند علی ال 
شرفت الوین مه اما 


مقذمه شیخ محمّد مهدی شمس الدین , وزیری , چاپ دوم 1407 ه ق 
نشر مطبعه دارالارقم / بیروت و صور 

2- شیخ بنی هاشم ابوطالب عم النبی , عبدالعزیز سیّد الأهل 
دوشيم الظالت: قی رد الشیمانت ف ای طالت.ز اسای ماه 


راکرس شا له با مق ماع الم 2و ق ای اون 
یهار 1426 4 هی و وی 


4 مت صقات: این ظالی: عتم یاف زر یی بت حخطوظ اس و از تس سمل 
حسین میثمی غذیری ۰ نسب مولف شریف به میثم تمار می رسد. 

25 طليه الطالت نفی.سزخ لامیه. ابی طالت :( عریی ام علی مین ین 
شاکر المصری موستاری شافعی (جامی زاده) , مطبوع تهران 1327 - 
8ص 


ص: 53 1 


6- طلعت حق ج 2 


7 فلانم: ایی.طالب (علیه السلام)م رنه ور در اش سید هر 
مرتضی عاملی (1944 م 


( وزیری » چاپ دوم 1430 ق‌ مرکز الاسلامی للدراسات / بیروت؛ 
5 دض 


0۵ امه ای ظالت رن فی ایهم کاطفی الامانه العا مه [ اوه 


وا العن هاش اطعا اس طالی و سوسحم کر 
کاظمته : الامانه العامه لاه الکاطنی اسب و4 و0 1 


60 2- عصمه النبی ونجاه آبویه وعمه وصحه معجزاته حقیقه قطعیه الثبوت 
با مه و ال ای ی ۱99۱ تاه 
2 م 


21 میدن ای طالت. (علیه السلام) سید ظالت عسیتی: رفاعی | 
بیروت: دارالاضواء 1990 م. 


2 عطاءات آفت طالب دراسه عصریه لادله حقیفیه مستوحاه من الکتاب 
اه شم شمان اس طالت رید السای نوا لسن خر ای سین 
العتبه العلویه المقدسه, 1436ق. 180ص. 


3- عمده الطالب فی مناقب ابی طالب , مولف: جلال الدین حسن 
داودی موسوی حسنی , تصحیح: محمد حسن ال طالقانی (معاصر) , 
وزیری , چاپ: دوم نشر مطبعه الحیدریه / نجف اشرف 


دیون اتتطالت قی ات نان اس طالت معلد ‏ سانه 
چشتی لاهور: 1412ق. چشتی کتب خانه جهنگ بازار فیصل آباد , جلد اول 
نت 


ص: 154 


جلد دوم 517ص رقعی 


6- غایه المطالب فی بحث ایمان آبی طالب (علیه السلام) , مولف 
علی کبیر هندی اله آبادی ( 1212- 1285 ۰ ) 


27 غایه المطالب فی شرح دیوان ابی طالب (علیه السلام) , شا 
سید محمد خلیل خطیب مصری مکتبه 329 


اش تا ی ش ت ای ایو ات ی ال مهف 
5ص 


9- فتح الغالب در شرح المطالب در اثبات یمان حضرت آبی طالب 
(آردو) مولف: ذاکر حسین حکیم کهنبان. 


20 فرزندان ابوطالب(علیه السلام) ( فارسی) , ابوالفرج اصفهانی 
1 227 فضاخه: این تطالت ند ومحتد حسن یبن علت الاطووشن 

2- فضائل (فضل) آبی طالب و عبدالمطلب ور ال ای اه 
ال له مساله شله انا تعاس فد تفه الله شم اس خلف اسعیه 
قمی (م 299 يا 301 ۰ ) 


4- فیض الواهب فی نجاه آبی طالب (علیه السلام) , شیخ احمد فیضی 
حنفی جورومی (1253 - 1327 ه) , چاپ اول: 1398 ه مصر 


75 فیضان ابوطالب (علیه السلام) , سید بدر الحسن فیض آبادی 
(1972 م( (اردو) 1 بنارس 


کاس انس فد اند افیا کاتوای مق موی را سر 
1371 


7 کافل الیتیم (ابوطالب , یا شیخ الابطح در ایمان ابیطالب) , شیخ 
میرزا نجم الدین جعفر تهرانی این کتاب در سال 1380ق. در مطبعه اداب 
نجف در 


ص: 155 


10 صفحه چاپ شده است 


و ای اه سا وس رو 
چاپ اول عتبه العلویه المقدسه. نجف اشرف.؛ 1 ص. 


9 کاب ق قید الفالت و یداه ۵ ابی طالب (فلم السلامام مه 
بن کی بن حسین بن موسی بن بابویه (رصدوق) متوفای 1 ۰ 


280- کتابنامه حضرت ابوطالب (علیه السلام) (1) 
, سید محمد حسن سجاد ( کتاب حاضر) 
21 کفیل رسالت(اردو ) , سید اعجاز حسین نقوی 


کلام اس ظالنت اردهاب صخلفه فولی علی حسی بن مخهد قردم 
جنفوری الهندی (1344 - 1411 هجری ). 


3 ها رفان ابوظالب:عن این آخیه الرتیل. الاقطم (صلی الله غانه و له 
وسلم) 1 گرداورنده محمد مهدی صباحی (13360 . رقعی 1 چاپ اول 


4 ها فیل .خفن الشعن فی ای طالب شیر علی غریفی یت امین 


5- محبوب الرغائب فی ترجمه آسنی المطالب (اردو) . محمد نجم 
آلخین. علی ضاب مدراسنم+ اتب اول یر ابا آلد کون ده صفحه, 
مطبعه محبوب شاهی , 1313 هجری , 


0 سخمد قی, ببت غفهه: اش طالب:, فجمد عطیه الانراشی.. عاب: او 


ص: 11_56 


1- . در سال 1370 پس از آنکه با راهنمایی های استاد بزرگوارم مرحوم 
حجه الاسلام و المسلمین حاج شیح مصطفی خبازیان زاده رحجمه الله با 
رت آ ای یه سا اسان با اه سم کات 


ِ- 
71 


الغدیر علامه امینی رحمه الله علیه و معرفی کتابهایی که درباره حضرت 
ال یه اما دیش اه او ی ماه کت 
خطی و چاپی کتابخانه های بزرگ مراجعه کرده و کار تهیه و تنظیم این 
کتابنامه را شروع کردم. 


7 مشمد: فین کفاله. این طالتب و تراهم بت فاهرهت مکی غریت: 
11 


ال ای ی فا 0 00 کر ری 


9 شین مخ غلیم فاضلی: المرشت: اتوطالتب عم التیی (صلین ال 
ضقن ال فستم اب وال العضی. مالس الموف: فل. انوا 
عفصا 21 2 2ر سعت دار التتضه الیضاع 9 12 و 1 رت 


20 رم تشت. ال آبی.ظالت (عليه السلام) بخشن بن. غلین ین 
محشد بن ابراهیم بن احمد ابو علی قطان مروزی(548-465 ه) 


291 مطلوت: | لظالت در انمان. اس ظالت: ( ازده )و صولیت: کاام خسن 
جاروی پاکستانی نجفی القتیل ( 1941 


م( 


امه ایی‌ الیش اس له لا تال تاو 


3 معارج الفرقان فی عصمه آبی طالب عمران من آیات القرآن (اردو) 
, مولف: شیخ خواجه محمد لطیف بن محمد عقیل انصاری ( 1305 - 
9 ه ). 


4- مقاتل آل آبی طالب (علیه السلام) یا المبیضه فی آخبار آل آبی 
طالب(علیه السلام) 


کر مفاین الط تعرس ار مایب انوا ی زوین احفما نی 
بغدادی زیدی مروانی علوی 353 - 284 ه , وزیری, چاپ دوم 1385 ۰/ 
5 م نشر مکتبه الحیدریه , نجف اشرف 


26 مفام ابوظالب:, غزیر علی لاهور 1976 م (ازدی) 


7ص کت یانما (اعوال ز انا شیب ععه ات‌ظالت مان 
التیلام) (فارست) 


ص: 157 


ِ 1345 ۵ رقعی وزیری , چاپ اول مجرم الحرام 11 0 ق, چاپ 
سنگی ناشر دت پرساد. پریس / بمبتّی. 


8 301- مناقب آل آبی طالب (علیه السلام) (4جلد ) , ابوجعفر, رشید 
الدین محمد بن فلن بن شهر اشوب سروی مازندرانی متوفای 8 0- , 
وزیری, چاپ اول نشر انتشارات علامه - قم 


2- منتقله الطالبیه (عربی) , ابواسماعیل ابراهیم بن ناصر طباطبا 
(متوفای قرن پنجم) , تحقیق: سید محمد مهدی بن سید حسن خرسان 

وزیری , چاپ اول 1388 ه 1968.م ناشر مطبعه الحیدربه / نجف اشرف. 
3- منظومه در مدح ابوطالب , مولوی حسن قندهاری , تهران 1382ق. 


04 قفون الظالب‌تفی یمان :گام ) امه طالت تولف *مخمن ین احفد 
رازی خزاعی نیشابوری 


کل نت الطالت: قی‌خیای: اس ظالتن عانه القطالات فن. آس ظالت : 
سید حسن قپانچی نجفی ( 1328 - 1411 ) 


6- منیّه الراغب فی یمان آبی طالب (علیه السلام) (عربی) , مولف: 
شیخ محمد رضا طبسی خراسانی نجفی (1322 - 1404) , وزیری , چاپ 


فارطا تا ی ی ؛ 


8- منیه الراغب فی ایمان ابی طالب , تحقیق محمد جعفر طبسی, قم: 
مرکز 
ص: 159 


النشر التابع المکتب الاعلام الاسلامی, 1417ق. 248ص. 


89- منیه الراغب فی مستدرک دیوان سیّد الأبطح ابی طالب (علیه 
السلام) (عربی) تدوین شیخ محمد باقر محمودی , وزیری , چاپ اول نشر: 
مجمع احیاء الثقافه الاسلامیّه / قم.51 ص 

0- منیّه الطالب فی ایمان آبی طالب (علیه السلام) , مولف: سید 
4 هجری 103 صفحه تهران. 

یمه الطالبنقی ایفان اب ال آیو سید نهد 


صاحب کتاب الاربعون حدیثا عن الاربعین 


ده مه الظالتب فی یاه اب طالت (غلیه الشلام ام تیه کمن برن غلی 
بن حسین قیانچی حسینی نجفی , تحقیق: موسسه احیاء التراث الشیعی. 
نجف الاشرف. 

قم: دلیل ما, 1428ق. 142ص. 


4- مواقف ابی طالب عقائده ام عاطفیه , علی بهادلی , قم: موسسه ام 
القری للتحقیق والنشر 1432ق. 245ص. 


5- «مواقف النبی صلی الله علیه و آله تجاه ابی طالب (علیه السلام) » 
, محمد مهدی صباحی , در: جشن نامه ایت الله رضا استادی, به کوشش 
رسول جعفریان, قم: کتابخانه تخصصی تاریخ سلام و ایران, 1393. 


6و 318-مواهب الواهب فی فضائل آبی طالب (علیه السلام) والد آمیر 
المومنین علی بن ابی طالب , شیخ محمّد جعفر بن حاج محمد نقدی 
تشری نخفی. (70 2.19 19203) حاب شتنکی. 1941 ق تحف: حفیق و 
تعلر تعلیق محمد هادی 


ص: 159 


فا سای اال نطاب 
ی اتف زا ای ان وا ات سیخ 


تم تاه افو اطات ‏ او اه ای فا 
المقدسه, 1432ق. 36ص. 


2 تخت الصافت رل ای ظالت 
3- عمده الطالب فی تنشت :0 ابی طالب , ابن عقبه 
4 تس | لا ی احمسصصا بات 


کرو یوگ آیی: طالب (علیه: اتسلام) یه متا رم هلت امن سین 
المیئمی الفدیری 


6- نجاه آبی طالب , مولف: کاظم بن سلمان حلی کاظمی ( 1302 - 
9 ه) 


را ات ها و شمه 0 و 
این ال ی ا کت ااسا اه 


(0- نصره و طالب للاسلام , موف شیخ نجاح بن محمد حسن خزرجی 
( 1957م) , مخطوط نزد مولف 


[۱ 


2- نیل المطالب فی مظلومیّه آبی طالب(عربی) , علی عفراوی طرفی 


وزیری , چاپ اول نشر: دارالمحجه البیضاء / بیروت. امجاد, 240 ص. 
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دود واقع انن ظالت: المغفن ( مخطوطظ) , مولف: سید .غبدالگريم 
السیّد علی خان ( 1317 -1411) 


34 3- یگانه مظلوم تاریخ اي صالح رسن محمداوی 


ود دا نو اتفطالتب ( -عرسی )اعد موشسشت مرضی عاملی بر هرت 
امجاد, 1430ق. 237 ص. وزیری 


6- هدایه الطالبین فی آنساب آل آبی طالب , تاج الدین مجید 


7- هدایه الطالبین فی آنساب آل آبی طالب ( شرح اللامیه لأبی 
طالب(علیه السلام)) مولف: شیخ حیدر قلی خان سردار کابلی 


ب - مقالات : 


1- «ابوطالب» , عبدالکريم گلشنی , دائره المعارف بزرگ اسلامی. زیر 
نظر سید کاظم موسوی بجنوردی. تهران: مرکز دائره المعارف بزرگ 
اسلامی, ج.ظ, ص6۵20-618. 

بجنوردی, تهران: مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی, ج.4, ص737-735. 
(ترجمه عربی) 


مات ون تراسا او اه ی ای 
جلد1, زیر نظر جعفر سبحانی, قم: موسسه امام صادق1388, 7. 


اماب عانی سل تساه خسن آلعام بات الخم. العدد 
8 رجب 1423ق. ص.164-122. 


آل وهی ره , علوم الحدیت. العدد11, هم محرم- الثانیه 23و 
ص 4-8 3د. 
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60- ابوطالب مرد سنتوده خصال , غلامرضا گلی زواره در: مجموعه ره توشه 


فان اطالت باعل ان تخت اه تن کلام ابا وی 
سال4 ش 55, 1384 


8- بررسی روایات ضحضاح, سید محمد مرتضوی , مطالعات اسلامی: 
علوم قران و حدیث, ش.3/83, پاییز و زمستان 1388, صص. 173-153. 


9- حضرت ابوطالب از نگاه برخی مستشرقان, محمدرضا فخر روحانی , 
فصلنامه تخضصی مطالعات قران و حدیث سفینه, سال دوازدهم, شماره 
7 «ویژه حضرت ابوطالب (علیه السلام) > , تابستان 1394 ص‌ 7- 
106 


وی کرو( نوات )وال خی فا وا زا مه هی رهایم 
السلام) . زیر نظر علی اکبر رشاد. پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی, 
9 ج. 8, ص. 144-61. 


1 [- شرح قصیده لامیه حضرت ابوطالب (علیه السلام) از مرحوم علامه 
۳ 


2- شعر ابوطالب: گزارش و تحلیل ادبی و محتوایی, باقر قربانی زرین , 
فصلنامه تخضصی مطالعات قران و حدیث سفینه, سال دوازدهم, شماره 
#7 «ویژه حضرت ابوطالب (علیه السلام) ک, تابستان 1994 ص‌ 50 1- 
1104 


3- شیخ اأباطح فی شعر الأوردبادی , قیس بهجت عطار , فصلنامه 
تخضصی مطالعات قران و حدیث سفینه. سال دوا زدهم, شماره 17 «ویژه 
حضرت ابوطالب (علیه السلام) ک, تابستان 1394 ص‌ 2-7 119. 
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ی اما ور انا یمان اطالی ی ار شم اند 
سفینه, سال دوا زدهم, شماره 7 «ویژه حضرت ابوطالب علیه السلام 5 
تابستان 1394, ص 165- 184. 


یه فلس سای ای لاسام وس انش من 
حدیث سفینه, سال دوازدهم. شماره 47 «ویژه حضرت ابوطالب 7». 
تابستان 1394, ص 96-73 


0 شفخم ما الف:غن آی:طالت, غنداللم ضالح مکی العددان 63 
و64, 1421ق. ص.233-163. 


7- مقاله ای درباره حضرت ابوطالب(علیه السلام) روزنامه قدس 23 / 8 
| 71 


کرش اش انم رن ایب اه تس دا بات 
قران و حدیت سفینه, سال دوازدهم, شماره 7 «ویژه حضرت ابوطالب 
(علیه السلام) », تابستان 1394, ص 33-9. 

فا ات هش اه هه ری 

0- ابوطالب فریادگر توحید , مسجد ش‌109 دی 1385 


1- ابوطالب بن عبدالمطلب هاشمی (75 قبل بعئت/ 10 بعثت) , منصور 
داداش نژاد , دانشنامه سیره نبوی, قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ ج.1, 
صص. 6 402-38. 


2- آبوطالب حصن النبوه , تامر محمد حمزه , بقیهالله , العدد 239, 
رمضان 1432ق. ص.67-64. 


3- ابوطالب عم النبی, محمدعلی بن محمد دقه , مجله نهح الاسلام 
ی 
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سال6 ش22, 1406ق. 


4- ابوطالب مسلم بقلبه و لسانه. طالب علی شرقی , مجله ینابیع سال 2 
ش‌9, 1426 ق. نجف. 


5- ابوطالب مقمن قریش, محمدعلی اوردبادی , در: موسوعه العلامه 
الاوردبادی , کربلاء : العتبه العباسیه المقدسه, 1436, ج 10 ص 13-7. 


6- ابوطالب نصیر الاسلام , سیدطاهر سیدحسن , مجله التضامن (عراق - 
ناصریه) سال 3 ش 291, 1385 ق. 


7- حضرت ابوطالب(علیه السلام) شخصیّت بزرگ عالم اسلام این جزوه 
بریده ای از مطالب مجله پیام انقلاب است؛ در این جزوه تاریخ رحلت ان 
رز کوا و هفتم ماه مبارک رمضان ذکر شده است. 


8- حضرت ابوطالب ج 1 , نشریه پیام دین مشهد 1386 - 28ص رقعی 


9-حضرت ابوطالب دیدگاه ابن عربی ج 2 ۰ نشریه پیام دین مشهد 1387 
- 28ص رقعی 


0- حضرت ابوطالب دیدگاه مولوی ج 3. نشریه پیام دین مشهد 1386 - 


1-حضرت ابوطالب شخصیت بزرگ عالم اسلام», پیام انقلاب, سال 
چهارم. ش 76. 


2- حضرت ابوطالب دیدگاه اهل سنت ج 4 , نشریه پیام دین مشهد 
6 - 28ص رقعی 


وان اما لت ور احات فا فش اس وتان 
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فصلنامه تخضصی مطالعات قرآن و حدیث سفینه, سال دوازدهم, شماره 
7 «ویژه حضرت ابوطالب (علیه السلام) , تابستان 1394 ص‌ 0 1- 
149 


4- دیوان آبی طالب, دکتر تیودور نولدکه (1836 - 1930 م ) 


توسط خاورشناس تیودور نولدکه ظاهرا در سال 1864 و1987م. در مجله 
استشراق چاپ شده است. 


هیر ان تاه یشان سل ای الله له وال (فایفی ۱ 
سید احفد ره‌ضای اصقیاتی: روزنامه اطلاعات 25و26 12/1370 


6- کتابشناسی حضرت ابوطالب (علیه السلام) , ناصر الدین انصاری قمی 
, اینه پژوهش ش 21 ابان 1372 . ص‌96-89. 


7- کتابشناسی حضرت ابوطالب, میراث شهاب. شماره 70 زمستان 
1 شمسی. مروری بر دیدگاه های عماد عبدالكريم سرور شافعی در 
باب ایمان ابوطالب, مهدی مجتهدی , فصلنامه تخضصی مطالعات قران و 
حدیث سفینه, سال دوازدهم. شماره 47 «ویژه حضرت ابوطالب علیه 
السلام », تابستان 1394, ص 6۵1-34. 


تا هاش ای ات انا یه الا ی اش افو 
خرگوشی (م 407ق.). سید نبیل حسنی , ترجمه و تلخیص عبدالحسین 
طالعی 


فصلنامه تخضصی مطالعات قرآن و حدیث سفینه, سال دوا زدهم, شماره 
7 «ویژه حضرت ابوطالب (علیه السلام) ۳ تابستان 4( ص 2-62 7. 


39- لامیه الشاعر آبی طالب بن عبد المطلب (البحث الثانی) دراسه فی 
مضامنها. اقلا (ماسیک ال ی ما -هانود فعل. هادلی .له انخات 
البصره (العلوم 
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الاأنسانیه) , عدد36, 2011م .. ص ۰ 302-255. 
ج - بخشهایی از کتب مفصل 


علاوه بر کتابها و مقالات اد شده , بسیاری ازعلما و بزرگان شیعه و سنی 
بخش مهمی ازکتابهای 


خود را به موضوع حضرت ابوطالب و دفاع ازایمان آن بزرگوار و نقش آن 
2 - علامه امینی در جلد هفتم و هشتم موسوعه ی الغدیر (100 صفحه) 
3- آیت الله شیخ جعفر سبحانی در کتاب فروغ ابدیت 


4 - ابن آبی الحدید معتزلی در جلد 14 شرح نهح البلاغه بیش از100 


صفحه , 
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در طول تاریخ درخشان و پر فراز و نشیب مکتب اهل البیت (علیهم 
السلام) هم چنانکه علما و نویسندگان / فقیهان و گویندگان با ایمان و 
فداکار از تماق توان واستعداد و همت و شور رو نشاطشان در راه دفاع از 
خش مذی سای کش رضلت اه له و المرشاد ام انم عتضونیه 
(علیهم السلام) و یاران و ذرية مطهر آن ها . بهره برداری نموده و 
مجاهدانه در میدان نصرت و پاری آن ها گام هایی استوار برداشته و تا مرز 
جانفشانی و شهادت پیش رفته اند , شعر | عالیقدر و سرایندگان دلباخته 
اسلام و پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) و دلداده نشیع و امامان 
فعضتوم تیم السلام ادلی ود حاندان مطاوم تال مامت سر عاشم 
السلام) نیز در هر دوره و مرحله ای از تاریخ پر فراز و نشیب مکتب 
امامت , مخلصانه و فداکارانه 4 سرافرازانه و مفتخرانه قدم در میدان 
گذارده , و از تمام هنر و استعداد و شور و نشاطشان بهره گیری نموده و 
تاانس‌ودن. اشعاه اند کار که تاثیر کدان عنه نها مالات وه ارتنشن های. دالا 
شخضیت ها درحسته خاندان. توت و امامت (علیهم السلاما وا باه 
جامعه بشری بیان کرده اند بلکه در تبلیغ پیام های الهی و ديني آنها و 
رساندن تدای مطلومیت: آنان:نفنتن بسیار صوتر وقاند کارزی داشته اند 


اری , نه تنها بسیاری از فضائل و مناقب و مصائب و مظلومیت های 
خاندان عصمت و طهارت (علیهم السلام) به وسیله شعر |ء با ایمان و 
ولایت تشریج و تبیین شده و در ارتقاء سطح معرفت پیروان مکتب شیعه 
نقش موّثر و گسترده داشته است بلکه با زبان شعر و ادب, در ایجاد موج 
احقاسات وطواصت با که در مات رون و« علمی ار پاش اکرم ری 
اللم‌عليه‌نو ال ,وسلم) و اف الیک (رعلیمم السام وماری رساندن ه انیا 
وخمایت از مذهب: و مرام آن:ها, نقشی کم نظیر داشته اند. 
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بک‌شاه اجهالیبو کر اربه خاش ی اعد تمخه ندادن هل الست (علیه 
السلام) در مسئلة غدیر و عاشورا , فاطمیه و جشن های میلاد امام زمان ۲ 
ندبه ها و سوزوگدازها , به خوبی نشان می دهد که رسالت و وظيفة الهی 
و تاریخی شعراء و سرایندگان ۳ چه حد سنگین ۵ تن آن ها جقدر 
ارزشمند است. 


یکی از موضوعاتی که در تاريخ مکتب مقدس اهل البیت (علیهم السلام) 
مورد ظلم قرار گرفته است. عظمت و شخصیت زر ک مدافع اسلام و 
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) یعنی حضرت ابوطالب (علیه 
السلام) است که در اثر دشمنی های ستمگران اموی و عباسی نسبت به 
اول مظلوم عالم امیرالموّمنین علی (علیه السلام) با بهره گیری از همه 
امکانات مادی و تبلیغی. در پنهان کردن اثار فداکاری ها و مجاهدت های 
حضرت ابوطالب (علیه السلام) کوشیده اند, و از یک 2 ۳۳ سکوت و 
ناه از وف دیا تست افسا , حق کشی نموده و خواسته اند 
که نور خدا را خاموش نمایند , ولی خدا اراده کرده است که با علم و 
دانش واندیشه و تفکر و قلم و بیان وشعر و هنر پیروان راستین مکتب 
ولایت امیرالمومنین (علیه السلام) حقایق تاریخ روشن شود و چهرة تابناک 
بزرگ مدافع خاتم الانبیاء (صلی الله علیه و آله وسلم) و ابوالائمه 
الطاهرین و بزرگ موّمن قریش 


حضرت ابوطالب (علیه السلام) 
برهمگان روشن شود. 


هم اکنون سروده هایی از شعر |ء عالیقدری که در ی فراخوان معنوی , 
قدم در میدان عرض ادب به ساحت قدسی حضرت ابوطالب (علیه السلام) 


گذاشته و ذوق و ابتکار و شور و سوز خود را پیسکش آن خط رت .وه فززریر 
بزرگوارشان امیرالمومنین 
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علی (علیه السلام) نموده اند عرضه میداریم. به علاوه شماری از سروده 
منتشر گردیده است. 


و شایسته است که تشکر و قدر دانی خود را نسبت به این دلدادگان مکتب 
امامت و ولایت که با کمال جذیت و ارادت , قدم در عرصة حمایت و دفاع 
از حریم بزرگ مظلوم تاریخ اسلام گذاشتند , و نه تنها با سرودن شعر 
عرض ارادت نمودند , بلکه با تشویق دیگران و همفکری و همراهی با آن 
ها ,. یک فضای نورانی و مناسبی را برای شکل گیری اين مجموعه فراهم 
نمودند , اظهار نمایم. و هم چنین از دوستانی که در تمام مراحل سرودن 
اشعار و جمع آوری و مقابلة مکرر آن ها , همه همت و علاقه خود را به کار 
فاص ار سا اه ال ات علمیت سای آفای شاج 
علیرضا مهرپرور دام عزه و توفیقه تشکر و قدردانی می نمایم و از خداوند 
متعال سعادت دنا ق انعر ای ابا ا روم سای 


ور کلم اصقهان و نیسحت موحه آنطحن 
0 جمادی النانیه , 1440 

سالروز میلاد مقدس فاطمه الزهرا (سلام الله علیها) 
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1- بی قرین مرد تقوا /محمد آتشی ( آتشی ) 

سرودة : شاعر ادیب و نکته سنج و با ولایت 
آقای محمد آتشی ( آتشی ) 

بی قرین مرد تقوا 

بیا ساقی ای از تو دل 

ها مصفا 

بده ساغری تا شود گرم 

دلها 

بده تا بنوشیم و گردیم 

سرمست 

ز مستی ندانیم دیگر سر 

از پا 
بده ساغری تا بشور 
ولائی 

شود طوطی طبع از شوق 
گویا 

بگوییم از روی مهر و 
وت 


دانا 

ابوطالب آن مرد با حرمت 
و فر 

که میبود در مکه از 

رتبه والا 

بزرگی ز نسل بزرگان و 
پاکان 

شجاعی 

قوی از شجاعان بطحا 
از این خوبتر دودمانی 
نباشد 

اگر آشنایی به خوبان 
دنیا 

بنام نکو بود در مکه 
مشهور 

ای کی ی اس 
تولا 

که خود بر خلیل الله او 
بود وارث 


که خود بود مردی قوی و 


کلید در خانهی حق به 
دستش 

که او بود با علم و حلم 

و توانا 

معا بر[ خاتفوت 
با خود 

به مکه به هرکار نیکو 
مهیا 

به نیروی نتدبیر , مردی 
سرآمد 

به تیغ سخن بود فاتح به 
هرجا 

کلامش چو شمشیر بر و 
۹ 

و اشعار او دلکش و نغز 
و شیوا 

۹9 ری پدر بر محمد 
معین شد 


کفیل پیمبر شد او بی 


محابا 

به شعب خود او بر نبی 
میزبان شد 

ز جان و دل آن بی قرین 
مرد تقوی 

چه جانانه حامی شد او 

ز خصم بدانديش کی داشت 


پر وا 
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چنان تاخت از روی عقل و 
درایت 

بر آن قوم پر فتنه و 
۳ 

ک اش ات فتاه تور 
بداندیش 

بر آن قوم نگذاشت آرامش 
اصلاً 

بدل هول و برجانشان 
لرزهها بود 

ز بیم ابوطالب آن شیخ 
بطعا 

به پور برادر ز مهر و 
حمایت گری گشت بی مثل و 
همتا 

از او بود و سعی رسول 
مکژم 


که روشن نمودند ام 


الرا را 

چو او گشت حامی ز جان 

همان مرد نستوه بافژ و دانش 
علی نک باشد وصیْ پیمبر 

بلی باشد از سعی آن پیشوایان 
پیمبر به توفیق کامل شد 

آنجا 

سزد تا که فرزندی آرد چو مولا 
ولی باشد از رتبه بر حق تعالی 
کز اسلام باشد جهان پر ز آوا 

بلی « آتشی » کار دین است باید 
تقو ون مان کم داد ار شیر 
لکلا کا عل< کر 

چو می 

گوید زبانم یا علی , یاد تو می آیم 
میان 

یا علی های شب هر شیعه , جا داری 
کر 


گلشن , درخت از میوه قیمت می کند پیدا 


تو 
هم اینجا ز فرزندت علی قدر و بها داری 
پسر را 

وارث فضل پدر خوانند , اما تو 

ز فیض 

این پسر , بر تارک افلاک جا داری 

« استاد محمد قدسی اصفهانی » 
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2 سپر نبیْ اعظم (صلی الله علیه و آله وسلم) / مهدی مددی ( آئم همدانی ) 
سرودة : شاعر و مداح اهل البیت (علیهم السلام) 
آقای مهدی مددی ( آثم همدانی ) 

سپر نبیْ اعظم (صلی الله علیه و آله وسلم) 
سلام , 

ای آبنة کرامت 

درود , 

ای معنی استقامت 

سلام , 

ای حامی دین و قرآن 

ای همه عمر در مسیر ایمان 

باب 

کریم اسد الغالبی 

و ابوطالبی 

تو 

مفتخر به حیدر و رسولی 

ز کفر 

و جهل مردمان , ملولی 


۳ 
ات را همه کردی فدا 
در ره 

یار رسول خدا 

راه تو 

از آن دگران جدا بود 
ات 

بندگی خدا| بود 

تو 

لایق عزت و احترامی 
نو پدر 

دوازده امامی 

نسل تو 

, الحق که طلایی بوّد 
در سینه , خدایی بوّد 
خدای , 

بر تو عژت و شرف داد 
دسته 


گلی , همچو شه نجف داد 


مهر 

ولایت ز تو منجلی شد 

که 

حاصل زد کی ات علی شد 
گل 

پسرت به خلق , مولا بوّد 
عروس 

تو , حضرت زهرا بود 
درآ 

زمان که ظلمت و جهل بود 
مکه به 

دست قوم نا اهل بود 
و 

زمان که فتنه و بلا بود 

۳ 

جفا به سمت مصطفی بود 
۴ 

سپر نبی اعظم شدی 

بال و 


پره رسول اکرم شدی 


عاقبت 

از داغ تو دلها شکست 

نبی , بهر تو در خون نشست 

ای ز 

تو سربلند , حجر و حطیم 

بی نو 

ثبی , بار دگر شد یتیم 

« آثم » دلخسته , ثناخوان توست 
ری-زه خ-ور سفرة احسان توست 
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3- رباعی / سید مصطفی آرنگ 
سرودة : شاعر اهل البیت (علیهم السلام) 
آقای سیّد مصطفی آرنگ 
رباعی 

ای عم گرامیٌ رسول 
۳ 

وی والد ماجد علیٌ 

اعلی 

گر بهر شفاعت , تو 

قدم پیش نهی 

در روز جزا خدا ببخشد 
همه را 

ایا 

گو خصم سیاه کند 

دامان تو را 

پاکیزه 

سرشته ذات حق جان تو را 
ز ایمان همه خلق بود 
سنگین تر 


در 
کقّه اگر نهند ایمان تو را 
یدیا 

ای حامی خاتم رسل 

باب علی 

بودی 

تو به جوی زندگی آب علی 
مظلوم شدی تو نیز 

اندر تاریخ 

مظلومي 

تو برد ز کف , تاب علی 
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جر باه سیف الله آ رل رهم اراد 

شروک خشاغر اهل الست»( علیهم سای 
آقای سیف الله آزاد روشن ( آزاد ) 

شجر پاک 

پیرو 

دین حنیف اسوة ابرار ابوطالب بود 

آنکه 

ای سل ات کم مسا امطاایه 
محترم 

بود به نزدش پسر عبدالله 

حام-ی 

اتمه ار با ای ده 

چونکه 

می خواست محقد برود جانب شام 
یاورش 

نیز به هر کار ابوطالب بود 

چون 

خدیجه بپسندید شود زوج رسول 


همدم و 


محرم اسرار ابوطالب بود 

آنکه 

میثاق ببستی گه بعثت با او 

که شود 

یار نبی , دشمن کفار ابوطالب بود 
آنکه 

اسلام بیاورد ولی مخفی داشت 

3 

خمابت کته آن دیش بر اغبار آنوطالت نود 
آنکه 

در بزم عشیره شده همراه رسول 
تا کند 

دعوتش اظهار ابوطالب بود 
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رادمردی 

که درخشید در آن تاریکی 
ماهی به شب تار ابوطالب بود 
حامی 

دین خدا , راحتي قلب رسول 
آنکه 

هه ری ار ونوا تن و 
عبدمطلب , خلف عبدمناف 
پدر 

جعفر طیار , ابوطالب بود 
ی 

اسلام , مجسم همه در چهرة او 
همه جا 

سید و سالار ابوطالب بود 

پاک بباید که دهد میوة پاک 


پدر 


حیدر کرار ؛ ابوطالب بود 
آری « آزاد » 

سرود این سخن تاریخی 

یار حق در همه ادوار 
ابوطالب بود 

دبا 

باغ توحید اگر سبز و شکوفا 
شده است 

از زلال نفس و عطر گل افشانی 
توست 

قلب پاک تو به اسلام شهادت 
داده است 

مهر تسلیم و رضا خورده به 
پیشانی توست 

« کمیل کاشانی » 
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5- حضرت ابوطالب (علیه السلام) و همسرش جعفر رسول زاده ( آشفته کاشانی ) 
دروف اضر دلاخ افل ابیت (عامم السلای) 
آقای جعفر رسول زاده ( آشفته کاشانی ) 


حضرت ابوطالب (علیه السلام) و همسرش حضرت فاطمه بنت اسد (سلام 
الله علیها) 


دل های 

تاه وا اما ان 

در 

سس مت ان ار مات 
شوقت به حدیث آید بسیار , ابوطالب 
وتات کات وه ارم اوطالی 
اسد آن گوهر از عر تو فرزانه 

بالید بهپیوندی ند حلو 6 کاشاند 

نو در 

حرم عشقت داری گل خوشبویی 
چون 

بنت اسد زیبد همتای تو بانویی 
سجاده نشین عشق در قبلة ابرویی 


پرورده به دامانش فرزند خداجوئی 


ان 

مادر گیتی جاه آن دختر مهر و ماه 
بانوی خردآئیین والای ملک درگاه 

تو 

شوهر و آن همسر , همتای هم و همدل 
آئیین 

شما محکم , ایمان شما کامل 

عشق نبوی در سر , بر همرهیات قابل 
شد در حرم الْورت قرآن خدا نازل 

تو 

یاور پیغمبر , او مادر دامادش 
خورشید ولایت را به به چه نکو زادش 
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ان 

قبله که ابراهیم با عشق بنایش کرد 
توحید 

و هدایت بود عهدی که وفایش کرد 

جد تو چه خوش تعمیر از امر خدایش کرد 
پیوند رسالت یافت , این رتبه عطایش کرد 
اسلام 

تحقق یافت آئین سر آمد بود 

توحید و عبودیّت در دین محمّد بود 

هرچند 

یتیم اماء او شد پدر عالم 

خاک کف 

نعلینش , کحل البصر عالم 

آن معجزه جاوید , تنها خبر عالم 

سرمنزل ایمان بود , در رهگذر عالم 

7 

یاری او کردی , چون حمزه حمایت ها 
ات مضه سر 


فرزند 


برومندی. مانند علی داری 

این 

هدیه شایسته , از لم یزلی داری 

خورشید جلالت را . والا و جلی داری 

اعجاز پیمبر را , در بی مثلی داری 

دو 

جلوه رحمانی , هم احمد و هم حیدر 

هم چشمه و هم دریا , هم زمزم و هم کوثر 
از مدح 

تو می بارد , بر دفتر و دیوان نور 

با نام تو بنشانم , در واژه و عنوان نور 

ای نور علی پرور , در حلقءة ایمان نور 

بنت اسدت را بود , همچون تو به دامان نور 
طوبی و 

سلامٌ لک , خسن است ثنای تو 

ای 

حامی پیغمبر» جانها به فدای تو 
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6- رباعی / سیّد علی احمدی ( از خمینی شهر ) 

سر نوف فاعر خانوان آماست (علیی السلام) 
سید علی احمدی ( از خمینی شهر ) 

رباعی 

آن کس که عدو به تهمتش 


راغب بود 


بابای علی بن ابی طالب 
بود 

یبای 

آن کس که شرر بر دل 
خونبارم زد 

کافر شده چون کفر تو را 
هی دم زد 

از نسل همان است که 


برخانه خود 


بهر هوس رجال , هی پرچم 
زد 

لکلا کا عل< کر 

میزان چو بیارند بر 
ایمان همه 

ایمان تو هم رود به 
میدان همه 

ایمان تو کفه اش رسد 
روی زمین 

بالا برود کفه میزان 
همه 
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7- ابوطالب (علیه السلام) از صلب انبیاء / اکبر افشار زاده ( افشار ) 
سرودة : شاعر دوستدار اهل بیت (علیهم السلام) 
آفای اک اقا اهر اقا 

ابوطالب (علیه السلام) از صلب انبیاء 

اتطا نب 

ادیبی با خدا بود 

ابوطالب 

ز صلب انبیاء بود 

انوظات: 

که از نسل ذبیح است 

تمام 

اه ات 

ابوطالب 

که سقای حرم بود 

برای 

بی نوا صاحب کرم بود 

اتوطالت 

کلید خانه دوست 


خویش دارد چونکه نیکوست 
نوات 

به هنگام جوانی 

چو او 

دیگر نبوده قهرمانی 

اطا ات 

چو از عبدالمطلب او جدا گشت 
اتفظاات 

که باشد پیر بطحا 

حمایت از محمد کرده هر جا 
از 

برای رشد اسلام 

نااهلان نشد ایمانش اعلام 
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ابوطالب 

که نیکو شعر میگفت 

برای 

دین در بسیار می سفت 
ابوطالب 

دفاعی از نبی کرد 

تلود کش عنی: تما زد 
ابوطالب 

و بعد از او خدیجه 

نیکو داد کوشش ها نتیجه 
ابوطالب 

چو رحلت کرد زین دار 
بشد 

آنسال سالی سخت و غم بار 
ابوطالب 

پیامی بر علی داد 

رسان 

بر مصطفی همواره امداد 


ابوطالب 

که از انصار دین است 

ز صلب 

او امیرالمومنین است 

ابوطالب بکن در حق « افشار » 
شف-اعت از ب-رایش نزد دادار 
ایا 

باید 

زمین دهان بگشاید به مدح تو 
شاید 

و و سا را ند 

غیر از 

تو کو کسی که برای رسول عشق 
این 

گونه جان و مال و تنش را فدا کند 
« مجید گلدار از 

اصفهان » 
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عامی تیگ با ز خرن آشیری اتخوفقه 
سرودة : شاعر اهل البیت (علیهم السلام) 
تاه سر احسن اسنه 

(از تهران ) 

حامي پیک و پیام 

سلام , حامي پیک و 

پیام , ابوطالب ! 

سلام , ای ملکوتِ کلام 

ات ۱ 

نبود اگر گرم کامل تو 

. گم میشد 

بتیم آمنه در ازدحام , 

ای 

به کیش خویش , خدا 

تاره سنوی 

فراتر از همة ننگ و نام 

اوه‌ظالت: ۱ 


به قدمت انسان 


سلام ای جبروتِ تمام , 
اتب 

نداشت کعبه اگر حفظ 
حرمتِ تو , نبود 

میان آن همه بت احترام 
5 

چه گفت با تو 

بُخیرا در آن شب شقاف 
چه گفت با تو ؟ کجا ؟ 
اه نوات ۳۰ 
چه گفت با تو محمد (صلی الله علیه و آله وسلم) به او چه 
گفتی تو ؟ 

که گفته بود سخن از 
قیام, ابوطالب !؟ 
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پبدر بزرگ مُدارا ! 

مروت خالص ! 

کهن تر از همه هر چه 

شا تا دهاز ۱ 

حسین (علیه السلام) خون تو دارد 

به رگ که می جوشد 

علی (علیه السلام) گرفته به نام تو نام , ابوطالب 
۱ 

فقط نبود محمد (صلی الله علیه و آله وسلم) , که بود 
سایة تو 

مدام بر سر هر خاص و 

1 

تو سایه بان سر 

تشنگان توحیدی 

به پشت گرمی غیرت مدام 

ات 

لاش کمای گزن بب 

۸ 

مسا کت لا 


ابوطالب ! 

امد 

عموی پیامبر 

ابوطالب پناه بی پناهان 
امیدی بود بهر ناامیدان 

به قحطی همچنان باران 
رحمت 

به 

تاریکی به سان نور رخشان 
امد 

ز مرگ جانگداز تو , 
جوانمرد 

برای خویش احساس خطر 
کرد 

تو بودی بهترین عم 

پیمبر 

دلش در سوگ تو گردیده 
پر درد 

« اشعری قمی » 
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9- شجاعتش بی مثل / مهدی انصاری 
سرودة : شاعر و مداح اهل البیت (علیهم السلام) 
فست سای ( دای 
قلم ناتوان من حاضر 

دم روح القدس مدد بنما 

در دفاع از مقام بوطالب 
وصف 

او را تو بی عدد بنما 

بنویسم ز آنکه در عصرش 
هر که در دین خود مردد 

بود 

ابن عبدالمطلب , آقایی 

کو در آئین حق موّید بود 
بنویسم ز آنکه در مکه 

از بت و بت پرست نفرت 
داشت 

از کسی که شجاعتش بی 


از همان که غرور و غیرت 
داشت 

شآن او بس فراتر از اين 
هاست 

هم عمو , هم کفیل 

گر 

چه خیلی بزرگتر از وی 
بوده 

اما دخیل پیغمبر 

بوده دینش به دین 
ابراهیم 

آن 

زمانی که بت پرستی بود 
دیگران فکر سجده بر بت 
ها 

کی خبر از خدا پرستی 
بود ؟ 

یا ابوطالب ای که در 
مکه 


شرف خانوادگی داری 
پدر و مادرم به قربانت 
بر محمد تو یار و 
غمخواری 

این بود از زبان پاک 

نبی 

که به تو همچنان ارادت 
داشت 

تا تو بودی به شخص 

جه کسی جر آت جسارت داشت 
شرفت ريشه در پدر دارد 
ای به لطف تو ما همه 
محتاج 

بوده معروف بین اهل 
طاافن 

پدر تو به ساقی حجاح 
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بین مردم زبانزد از 

بوده بسیار محترم , آقا 
پدر توست حافر الزمزم 
هم ابوالشاده , 
سیدالبطحا 

مثل اصحاب کهف بودی تو 
که طریقت خفای ایمان 
است 

حضرت صادق این چنین 
اجر و پاداش تو دو 
چندان است 

اجر و مزد خداپرستي تو 
صلب پاک تو شد گهر 
پرور 

خوش به حالت تویی 
۳ 


کعبه بر دست تو زند 
بوسه 

که خود کعبه مرتضی باشد 
کوری چشم هر که دشمن 
توست 

پسرت , شاه لافتی باشد 
افتخاری دگر خدا به تو 
داد 

که یقیناً بُود نتیجه 

۳ 

شاملت شد عنایتی که شوی 
تو پدر شوهر حبیبه حق 
فخرت این بس که ای 
اتتظالب 

اسوهای همچو مصطفی 
دا 

حسنین آند و زینبین تو 

را 

نوه هایی که از خدا 


داری 


ایا 
به گیتی جاودان شد نام 
زیبای ابوطالب 

بود چشم ملک محو تماشای 
ابوطالب 

ز والائی به گردون 

میرسد الحق مقاماتش 
نظر کن بر مقام و جاه 
الا استظ زره 

« ماهر 

و 
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رباعی / علی اصغر انصاریان 
سرودة : شاعر و مداح اهل البیت (علیهم السلام) 
علی اصفر انصاریان 

رباعی 

بابای 

علی هستی و جان قربانت 

یار 

رسول کرده ای با جانت 

محشر , تو و خلق را اگر 

حق سنجد 

بالله 

که برتری تو در ایمانت 

ایا 

با 

جان و دل , مدافع شخص پیمبری 
در 

روز حشر از همه خلق برتری 
پورت 


علی , قسیم بهشت و جهنم است 


کافر 
هرآنکسی است که گوید تو کافری 

کا عا کر > کل 

0- رايتِ دین / دکتر سیّد امیر محمود انور 

شرو +فاغر خانوان اساست اغلم تام 
دکتر سید امیر محمود انور 

رایتِ دین 

اگر 

بوطالب و پورش نبودی 

جهان 

را کی به آیین برفزودی 

که 

ماه خ رات ارات 

علی 

آن را به یثرب نیک برداشت 

ز تبع 

ذوالفقار جان شکارش 

۳ 

گردید این دین کار و بارش 


ص: 196 


و جر اتکی یی التای از خات ای ارام ات | آیتیی ۱ 
تشر وامم هت ایا از ای سای 
حاج امیر ایزدی همدانی ( ایزدی ) 

حضرت ابوطالب (علیه السلام) 

مدد 

جویم ز مولایم , علی عالی اعلا 

که 

گردد طوطی طبعم به مدح باب او گویا 

همان 

کاو بود از نسل خلیل و پیرو دینش 

همان 

مردی که در هر عصر باشد , اسوة تقوا 

به نام 

عبد مناف و کنیه اش بودی ابوطالب 

که 

باشد شافع جرم و گنه در روز وانفسا 

اگر چه 

یا او کم می شود , ما را قرین با جان 

اگر چه 


نام او بر لب به ندرت آوریم , امّا 

بود 

تابنده همچون مهر گردون , مهر آن سرور 
به دل 

های همه آزادگان , تا محشر کبری 

زبان 

هایی که اوصاف علی گویند , در ظاهر 
باطن وصف او گویند , با صد کهکشان ایما 
۳ 

کاندر گلشن هستی , گل روی علی جوئی 
ز یمن 

باغبان باشد , اگر باشد گلی زیبا 

سفارش 

۱ 

به جای 

آزند حعء از بهر آن فرزانه وال 


ص: 187 


درود 


آفرینش بر ابوطالب , که از حق او 


پس از 

عبدالمطلب شد , کفیل خواجة اسرا 
ز یکسو 

بعد عبدالله , جای او ابوطالب 

ز جان 

نقش پدر را کرد , بهر مصطفی ایفا 
ز یکسو 

زوجه او در نبود آمنه بودی 

احمد از عطوفت مادری دلسوز در معنا 
تلا 

خالق اکبر به باب و مادر حیدر 

که می 


بودند احمد را چو حیدر , مادر و بابا 
سلام 


حامد و محمود بر روح ابوطالب 


که میدانست احمد , فرض بر خود حرمت او را 


1 
سورةه الموّمنون بر موّمنی چون او 

که 

ایمان داشت بر حق پیشتر از بعثت طاها 
سلام بوالبشر 

بادا به ابناء ابوطالب 

عقیل و 

جعفر و طالب , علی عالی اعلا 

میندارند 

ابناء ورا چون ساير مردم 

که می 

بودند فخر آل هاشم هر یک از آنها 

او نسب دان بود و مردی صاحب عرّت 
چنانکه 

طالب او بود مردی فاضل و دانا 

علی 

مولود کعبه , جعفرش طیار در جنّت 

که 


احمد کرد بهر او نمازی خاص را اهدا 


ص: 199 


حدیتئی 

از کتابی چون اصول کافیات گویم 

که از 

شیخ کلینی یادگاری مانده بهر ما 

ی را که هه ور 
فد یه 
شخصی گفت با قرآن ناطق , جعفر صادق 
الا ای 

مصطفی پا تا به سر , حیدر ز سر تا پا 
کمان 

ها ات ات سوت 

بیان 

کرها مایت ماس از شرت ۲ 
پاسخ گفت آن مولا ؛ دروغ محض باشد این 


چه سان بوده است کافر , آنکه او همواره می گفتا : 


) 

نمی دانید ای خیل قریش آيا ؟ که ما دانیم 
محمد 

را نبی آنسان که میبودی نبی موسی ) 

) 

وم وی ی کات اس ما رن 

به دل 

های همه نیکان بود , مهر وی از یکتا ) 

الا ای 

مدعی انصاف ده . چون کافرش خوانی ؟ 
کف ما کای کشت ای مور تا چا 
چه سان 

باور کنم سر در بر بت خم کند مردی 

که جد 

او بود معروف بر بشکستن بت ها 

چه سان 

باور کنم بوده است کافر آن خداجوئی 

که از 

صْلبش علی بگذاشت پا در عرصة دنیا 
ص: 189 


علی 

باب الله و بایش بود کافر ؟ ! عجب دارم 
خدا| 

کی اینچنین فرزند بر کافر کند اعطا 
۳ 

بود کافر از چه رو حامّي احمد شد ؟ 
چرا بر 

یاری اسلام در هر حال بد کوشا ؟ 

کسی 

کاو را سیادت بود و منزل داشت در مکه 
چرا 

شعب ابوطالب ورا شد. منزل و مأوا ؟ 
الا ای 

نی نا 

چرا مطرح کنی در بین خلق این دعوي بیجا ؟ 
اگر ایمان 

او می بود پنهان , مصلحت بودی 

که 


راحت تر شود حامی دین سید بطحا 


تو را 

بغض علی در دل بُود , ورنه نمی گفتنی 
چنین حرفی که از آن خویشتن را میکنی رسوا 
اگر با 

این عقیده از جهان بار سفربندی 

در حشر بر سر می گذاری دست واوبلا 
بجای 

بفض , حپٍّ مرتضی امروز حاصل کن 
که در 

دیدار پیغمبر نباشی شرمگین فردا 
فرمود بهر ما , رئیس مذهب شیعه 
۳ 

اسرار , او دانا بود از ایزد دانا 

سخن از 

قَطْء اصحاب کهف و مشر کین راندی 
سپس از 

وضع آن دوران بگفت و حالت آنها 

ص: 190 


ی 

ظاهر همی بودند مشرک , لیک در باطن 
بدّندی 

معتقد برکردگار پاک و بی همتا 

خدا هم 

داد برآنها دو چندان اجر از رحمت 

یکی 

بهر تقیّه , و آن دگر ایمان پا برجا 

بود 

ایمان بوطالب, چنان اصحاب کهف , آری 

بود پنهان کاریش در عالم معنا 

اتدظات 

یکی از مسلمین راستین باشد 

که نتوان کس چو او دیگر در این عالم کند پیدا 
چنان 

از شعرهای او بود ایمان او روشن 

که نتوان در مسلمان بودن او کرد شک , اصلاً 


های او را نیست ممکن در شمار آرم 
که 

افزونتر بود از برگ اشجار و شن صحرا 
سرایم 

گر به تشریح مقام او دو صد دیوان 
بود یک قطرة ناچیز از آن بیکران دریا 
حدیئی 

خاطرم آمد که باید گفت با یاران 

الا ای 

طالب حقّ و حقیقت » گوش دل بگشا 
نبی را 

فرض شد تا از خدیجه , همسر پاکش 
وربا هدر اضر ذات ر فد الاعلا 

در این 

مدّت شود در گوشه ای گرم عبادت او 
که حق 

بر او ببخشد دختری چون زهرة زهرا 
ص؛ 191 


کجا 

آورد احمد رو , به کوه نور يا کعبه ؟ 

و یا 

بهر عبادت کرد جا در سین سینا ؟ 

و يا بگذشت از فرش و به سوی عرش راهی شد ؟ 
نیایش 

کرد اين ایام را در سایة طوبی 

نه, بل او چشم خود پوشید از کون و مکان یکسر 
سرای 

عم خود را برگزید آن سیّد والا 

شرافت 

تین کهنذر کاشانه عندمناف. ان رنه 

به 

خلوت تا چهل شب بود , با خلاق بی همتا 

وود ان 

انا تیار نان یرل ورد 

کیک و اه تس اه 

سرایش 


مرکز توحید و تنزیل ملائک شد 


که 

برگردش طواف آرد روان مسجد الاقصی 
اتت ات 

ود آسطورة اخلاص در عالم 

ابوطالب بود بحر کرم , منظومة تقوا 
چنان 

بد عفر بان با خواوه لولاک ار اف 
۳ 

گوئثی بود احمد نیز فرزندی دگر او را 
نبی از 

شادی او شاد بود و از غمش , غمگین 
که از 

کار شا رها امش کر نا 

ص: 192 


1۳ 
فرزاخانان و اوخان اتوظالت 

کنار 

یکدگر بودند همچون کوه پا برجا 

به 

دورانی که شد تحریم از کفار بد اختر 

کردن و تزویج با خیل مسلمانها 

در 

ایامی که در شعب ابوطالب , خداجویان 

به سختی عمرشان میگشت طی از فتنة اعدا 
محمد 

دلغمین از وضع و حال پیروانش بود 

که 

تفر آن مصا ی هت ات 

دگر 

باری گران بر دوش ختمی مرتبت آمد 

ز داغ 


دو یار 

ها اه ی 

جدا از یکدگر گشتند آخر از بَد دنیا 
اتهظاتت 

برفت و مصطفی بنشست در سوگش 
خراات نی اه ققان وا آعت در وا 
به عام 

الحزن شد مشهور سال مرگ بوطالب 
که از فقدان او گردید محزون سیّد بطحا 
سرشگ 

از دیده می بارید پیغمبر ز داغ او 

چو آن 

کواد کی که هرفس و ی ما یا 
در 

اینجا باز یادم از حدیث کربلا آمد 

وم 

گردید خون از خاطرات روز عاشورا 


ص: 193 


برادر 

زادهای بهن‌غفه کر بند در مکه 

ولی در 

کربلا برعکس شد این صحنة غمزا 
برادر 

زاده ای می داد جان در بین خاک و خون 
عموی 

تشنه کام او کنارش بود در نجوا 

تو 

کوتی داغ اکبر کازمشد نهر سین آ نردم 
که جسم 

قاسمش را یافت زیر سم مرکب ها 
مجتبی را دید در هنگام جان دادن 

کشد از 

درد , پای خویشتن بر خاک آن صحرا 

0 

غرفه بخونش را به سوی خیمه گه آورد 


کنار 


جسم اکبر بر زمین بگذاشت جسمش را 

میان آن دو تن بنشست و زاری کرد و با حسرت 
گهی بودش نظر بر قاسم و گه اکبر رعنا 

بن علی شد پیر از داغ عزیزانش 

چه حالی داشت در آن لحظه یارب , زینب کبری 
میان 

خیمه نجمه مادر قاسم به نجوا بود 

برای قاسم خود ناله سر میکرد , واوبلا 

(یکی 

ای کاش آنجا بود و لیلا را خبر می کرد) 

که 

بیند اکبرش گردیده همچون لا حمرا 

ص: 194 


همه 

بگریستند از داغ آنها لیک آنها خود 

به خون 

خویش غلطیدند و خندیدند بر دنیا 

به 

ظاهر گر چه جان دادند , جاویدند تا محشر 
کنون 

دارند رزق از لطف حق در جئت المأوا 

به سوز 

تاه ان مادران سوگند , يا الله 

که در 

راه تو بگذشتند از فرزند , بی پروا 

جوانان 

وطن را پیرو راه ولا گردان 

قاسم نجمه , بحق اکبر لیلا 

پذیرا باش این اشعار را از « ایزدی » چون 
او 


ندارد غیر درگاه نو دیگر 


مأمن و ملجا 

داد 

تزز که ای:: ای پور 
عبدالمطلب , اما 

عروسی مثل زهرا را برای 
خود سعادت دان 

محمد را به فرزندان خود 
ترجیح می دادی 

هميشه تکیه گاهش بودی و 
چون کوه , پشتیبان 

« قدسی اصفهانی » 


ص: 195 


2- السلام علیک یا ابوالائمه الطاهرین / سیّد محمد حسین شریعت موسوی ( برادر ) 
سر وه تفر عادات آساست (عامه الشلای) 
سید محمد حسین شریعت موسوی ( برادر ) 
السلام علیک يا ابوالائمه الطاهرین 

مرا گفتی حدیثی نغز و 

یکی ز اهل دل و عشاق 

دیرین 

حدیث ساقی میخانه عشق 

امیر چابک و فرزانه عشق 

همی فضل علی خواندی و 

بابش 

همی سُفت از محبت دز 

نابش 

گذر کردی یکی طعنه زن 

به مولانا علیْ و قلب 

او خست 


زمانه 

به عالم یکُه تازی و 
یگانه 

سبق گیرنده بر هر فوق و 
هر دون 

اسیر و رام تیغت چرخ 
گردون 

دریغا ای تو سلطان 
مناقب 

جمالت سجده گاه نجم 
اقب 

0( 
کرسی اوج 

به بات آتش دوزخ زند 
1 

برآشفتش که ای قلب تو 
ناشاد 

تو ای بر مادرت داغت 
فزون باد 

زبانت الکن و از تطق 


دهان نحس تو بادا شکسته 
خدا را ! گر که بابم 

روز میعاد 

ز کل مذنبین و اهل 

بیداد 

رد دست شفاعت سوی 
ایزد 

خدا باران رحمش را 

بریزد 

چنان کز جرم و عصیان 
خلائق 

ز ناپاکی و از قید 

علائق 

شود طومار محشر یکسره 
پاک 

نباشد هیچکس را از گنه 
باک 

عیان گردانمت تا فاش 


شا تا رسای 
اگر باشم قسیم الثّار 
دوز 

و بابم اندرونش , وای 
آوخ 

ص: 1960 


ان ان ماه 
بود باب تو مقبول الشفاعه 
منم امروز بر اين قول 

قائثل 

افطا کل وان تست 
قابل 

هر ار مر ید این اند 
خطابش 

بود با حیدر صفدر حسابش 
علی ای آسوه یکتاپرستی 

ز تو و باب تو این شور 

و مستی 

به حق باب الگو در 

دلیری 

« برادر » را نما تو دستگیری 
رسان بر آستان عر و جاهت 
که زنده می شود از یک نگاهت 
ایا 


نظیر لیله القدری که ناپیدا 


بود قدرش 
عیان بر خلق نبود قدر 
پنهان ابوطالب 

به ایثار و خلوص و 

عشق و عرفان و جوانمردی 
گواهی می دهد اشعار 
دیوان ابوطالب 

چه توفیقی از این 

بهتر که بابای علی باشد؟ 
بنازم من به این 

توفیق شایان ابوطالب 

« ملتجی خراسانی » 
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3- سید و سالار اقوام حجاز / سید علی اصفغر هاشمی ( بقا ) 
سرودةه : شاعر دلدادة اهل البیت (علیهم السلام) 
سیّد علی اصغر هاشمی ( بقا ) 

سید و سالار اقوام حجاز 

مرغ 

طبعم باز هم پرواز کرد 

با 

نوای دل سفر آغاز کرد 

در 

هوای دوست پر بگشود باز 

رفت یک 

سر جانب ملک حجاز 

یافت 

در خلوتگه جانان مقام 

دید آنجا 

عاشقی والا مقام 

جز 

ابوطالب در آن خلوت نبود 

آنکه 


ا اش ول ره 
امشب گر مرا یاری کند 
:۳ 

زبانم شعر تر جاری کند 
ای آرم ز وصفش بر زبان 
آنکه 

باشة رقعننتن تا استمان 
ای 

ابوطالب بیا در شعر من 
از 

زبانم باز کن قفل سخن 
باز کن 

اين قفل های بسته را 
جان 

بده گل واژه های خسته را 
آتشی 

بر پای کن در جان من 


تا کنم 


امشب ادا حق سخن 
این 
تویی عبدالمطلب را پسر 
این 
تویی بر فاتح خیبر پدر 
اين 
کفایت از کجا اوردهای 
هم 
پیمبر هم 8 پرورده ای 
هیبت و 
ایمان و عشق و اقتدار 
در 

1 رت اشکار 
بلندای وجو 
۱ مج ۳۹ نبود 
هیچ کس هم سنگ و هم پایت 
آسمان 
آورده پیشت سر فرود 
ای تو 
پشتیبان دین سرمدی 
حامی 


اسلام ناب احمدی 


اين 

تویی از نسل اسماعیل پاک 
جهره 

ات از نور ایمان تابناک 
ای 

کلید کعبه ات را اختیار 
ای به 

دست پور پاکت ذوالفقار 
ای 

رهین کوششت دین مبین 
بر تو 

و برخاندانت آفرین 

هر که 

شک دارد به ایمانت یقین 
هست از 

طاغوتیان و ضالّین 

ص: 198 


یافت 
احمد رشد در دامان تو 
جان او عجین با جان تو 
بارها 


بنهاد سر بر دوش تو 


گرم شد 
از گرمیش آغوش تو 
گرد 


شمع روی او شب تا سحر 
می زدی 

پروانه آسا بال و پر 

ای تو 

و اجداد تو از دیرباز 

سید و 

سالار اقوام حجاز 

۳ 

حمایت کردی از دین خدا 


مستظهر رسول مصطفی 
از تو 

اسلام پیمبر پا گرفت 
دین حق 

سر تا سر دنیا گرفت 
شاعر 

بی مثل و مانند عرب 
همدم و 

یار پیمبر روز و شب 

۳ 

نجاشی دید اشعار تو را 
فتاه نم 

درد عشق احمد مبتلا 
محو چامة پر آب تو 
شد 

مسلمان با کلام ناب تو 
شیرمرد 

بدر و احزاب و احد 


وامدار 


زور بازوی تو شد 

جعفر 

1 ضرغام میدان نبرد 

از پدر 

الحق شجاعت کسب کرد 
جان 

نثار احمد مختار شد 

شد 

شهید و جعفر طیار شد 

اين 

همه ایثار در راه خدا 

بر نمی 

آید ز هر درد آشنا 

علم و 

ایمان , ارث اجداد شما است 
دین و 

تقوا , رزق اولاد شماست 
سال 

مرگت سال غم شد بر رسول 


شد از 


این غم جان پیغمبر ملول 

اشک 

جاری شد ز چشم مسلمین 

شد سرا 

پاغم امیرالمومنین 

ای 

ابوطالب به روز واپسین 

کن 

خود شفاعت کن « بقای » خسته را 
این به 

اولاد علی دل بسته را 

کن قبول این شعر بی مقدار را 
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4 سک فان از رم خر 7 عساة بهزاسی 
سرودة : شاعر اهل البیت (علیهم السلام) 
رای 

۰ مشک فشان از دم تو 

اهل 

شر با نظرت اهل نظر خواهد شد 

سنگ با مهر شما شمس و قمر خواهد شد 
و مضه را محر ات فاخر کرد 

« ها 

علی بشر , کیف بشر » خواهد شد 

ما 

همه طالب قربیم و ابوطالب تو 

با قوم تو و غیر تو شر خواهد شد 

تفس 

باد صبا مشک فشان از دم توست 

عالم 


تار به من تو سحر خواهد شد 


ذره 

از فیض تو با عرش تفاخر میکرد 

سبزه 

زیر قدمت مزرع زر خواهد شد 

۷[ 

عمران تویی و جان کلام اللهی 

به دل 

عايشه این سوره شرر خواهد شد 
م( ت شما حق شفاعت داری 

پس قیامت علنا روز ظفر خواهد شد 
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اگر 

ایمان جهان روی ترازو باشد 

باز هم کفة ایمان تو سر خواهد شد 
قشنگ است به هرکس ندهند 

جعفرت بهتر از آن صاحب پر خواهد شد 
خانهات 

مهبط وحی است , حرا داری پس 

عمر جبریل سر کوی تو سر خواهد شد 
وقت مدح تو ز هو هوی ملائک 
غوغاست 

آنقدر هست که این قافیه « کر » 
خواهد شد 

جاک کر کل 

رباعی 

نزد 

پیمبر , از همه بالاتری تو 

بابای 


مولای دو عالم , حیدری تو 


ایمان تو ثا, 

هر مسلمان 

0 گوید کافری تو 
هرکس که کوید 

بود 

» پوریا باقری « 


رت 201 


5- نور ورائت / هادی بیابانی 

سرودة : شاعر اهل بیت (علیهم السلام) 
هادی بیابانی ( از استان مرکزی ) 
نور ورائت 

از نور ورائتت علی مولا 

شد 

همکفو علی , انیسهی 

حورا شد 

تا چشم بشر جمال جانان 

بیند ! 

کوثر بدرخشید و جهان 

دریا شد 

علی فرزند مهر 

جون 

بندهی درگاه خداوند توایم 

در بند 

ره علی و در بند توایم 

هرگز 

نرود مهر شما از دل ما 


ما تا 

به ابد اسیر فرزند توایم 
فرزند اسرار 

فرزند 

تو بر کل جهان سردار است 
گنجینه ی 

مکتوم ترین اسرار است 
7 

ین 
مولود 

قرط ی خی کار ات 
20 


6- اسطورة پاکی / رضا رضائی ( بی ریا ) 
سرودة : شاعر با اخلاص اهل بیت (علیهم السلام) 
آقای رضا رضائی ( بی ریا ) 

اسطورة پاکی 

ابوطالب 

بزرگی لایق و مردی سرافراز 

به شهر 

مکّه بود اسطورهی پاکی و اعزاز 

شتر اجه 

بود در مکه ابوطالب ز بخشش 

ز دست 

و پای مردم کرده بی خد قفل غم باز 
ندارد 

مادر گیتی همانندش در اين دهر 

که 

بوده با حق و با حق پرستی جمله دمساز 
دنیا از پلیدی ها به دور و مرد حق بود 


با کلام حق سخن می کرده آغاز 
هماره 

دینمدار و خوش مرام و خوش بیان بود 
رو بوده او در عصر خود عالوخ وممتاز 
ابوطالب 

شا دتفداد است و مسلمان 

ولیکن 

این حقیقت را نمی کردست ابراز 

می نمود از بت پرستان بداندیش 

و گرنه 

بوده در دین خلیل آن نکته پرداز 

مردی پدر باشد علیٌ مرتضی را 
عنوان و مقامی از خدا کرده ست احراز 
ثناگوی ابوطالب به دنیا « بیری-| » شد 
از اين رو هرکجا خواتد سرودش را 


عم 


به اواز 
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7- ابوطالب عموی بزرگوار پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) / پرویز بیابانی ( بی قرار ) 
سرودة : شاعر باولایت (علیهم السلام) 

آقای پرویز بیابانی ( بی قرار ) 

ابوطالب عموی بزرگوار پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) 
بر دیار مکّه حاکم جهل 

و استبداد بود 

رایج آنجا شيوة بی دینی 

و الحاد بود 

بودعبدالمطلب حق جوئی 

از نسل خلیل 

عهده 

داز کفیغ اشاتی زار از و ای 

داشت فرزندی رشید ومومن 

و با اقتدار 

در 

طریق یاری از حق همچو کوهی استوار 

نفد ارتظالت وه ام : 

آن نیک رای پارسا 


رهرو 


اجداد پاک خود , عموی مصطفی 
طبق فرمان پدر یاری به 

عمّ خود نمود 

حافظ جان محمد از ره 

کر 

همسر آن مرد حق شد 

فاطمه بنت اسد 

مادر حیدر , ولی خالق 

حیٌ احد 

شد دل بیت الحرام از 

امر رب العالمین 

زادگاه حیدر صفدر 

امیرالمومنین 

هرکه 

دین را چون ابوطالب نکو یاری کند 
حق 

به او پاداش عالی در دو عالم میدهد 
آفرین بر همت والای آن 

مرد خدا| 


ان 


ی 

« بیقرارا » حق چو ناظر بود بر اعمال او 
مرحمت فرمود و , او را داد فرزند نکو 

کا لا کل کل 

جو می گوید زبانم یا 

علی , یاد تو می آیم 

میان یا علی های شب هر 

شیعه , جا داری 

« قدسی اصفهانی » 
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8- رباعی / محمد علی مجاهدی ( پروانه ) 
رک ار خرس مار ال ااست اس ال 
استاد محمد علی مجاهدی ( پروانه ) 
رباعی 

کس نیست که فرزند تو را طالب نیست 
او دست خدا و کس بر او غالب نیست 
فرزند 

که مظهر العجایب باشد 

پیداست پدر به جز ابوطالب نیست 

کا اعد ک< کل 

بوده 

است بسی دامن عیسی پرور 

پرورده کجا ذژه به دامان , خورشید 

اما 

چو ابوطالب مولا پرور 

کی دیده کسی قطرة دریا پرور 


کا > عاع< کل 


تو را اهل ولا میخواتند 


وز فضل و کمال تو سخن میرانند 
۳ 

خویش ببال زآنکه فرزند تو بود 
مردی که گروهیش خدا میخوانند 


کا > عاع< کل 
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سرودة : شاعر خاندان رسالت (علیهم السلام) 
آقای نوید پور مرادی 

( از قم ) 

تو با خبر از سژی و ... 
وقتی که تو اینقدر صفا 
داشته باشی 

باید که به چشم همه , 
جا داشته باشی 

اینقدر که بخشنده ای و 
دست به خیری 

حیف است همینقدر گدا 
داشته باشی 

جد پدری حسنیهایی و 

, بد نیست 

یک گوشهی چشمی تو به 
ما داشته باشی 

باید که به ایمان خودش 
شک کند آنکه 

شک کرده تو ایمان به 


خدا داشته باشی 

تو فاطمهی بنت اسد 

داری و باید 

در نسل خودت شیر خدا| 
داشته باشی 

وقتی که علی بر سر دوش 
دیگر چه نیازیست عبا 
داشته باشی 

داماد 

نبی شد پسرت , چون که خدا خواست 
در خانهی خود فاطمه را 
داشته باشی 
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باید که اباالفضل شود 

از نوههایت 

وقتی که تو اینقدر وفا 
داشته باشی 

با این نسب و قرب و 
مقامی که تو داری 

باید حرم و صحن و سرا 
داشته باشی 

با 

اینکه خیال است , قشنگ است که قبری 
در گوشهی ایوان طلا 
داشته باشی 

تو شیعءٌ سر سخت علی 
هستی و باید 

در زندگیت رنج و بلا 
داشته باشی 

باید که به رسم همه شعر 
و غزل ها 

یک قافية کرب و بلا 


داشته باشی 

تو با خبر از سری و در 
خلوت شبهات 

شاید غم شاه شهدا داشته 
باشی 

یا با دل خود تا دم 

0 

شاید 

سفری با اسرا داشته باشی 
ایا 

حسین (علیه السلام) خون تو دارد 
هوک که موی حو تیه 

علی 

گرفته به نام تو نام , ابوطالب 
« امیری اسفندقه » 
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وش کرد فص مت اسطلله ورد اشفیافی [ پرت !| 
سرودة : شاعر اهل البیت (علیهم السلام) 
آقای اس لاه ی را مس و 
بزرگمرد شعر و ادب 

خداوند 

خاک و خداوند آب 

جهان را به شش روز او آفرید 

یکی ز آفرینش ابوطالب است 

ابوطالب آن مرد با فر و فال 

ابوطالب آن مرد شعر و ادب 

جهان آفرین تا جهان آفرید 

ز فرمان حق او نپچید رو 

دمی از خداوند غافل نبود 

اگر او در عالم بود بیخدا 

خداجوییش در جهان طاق بود 

همان بس که فرزند او حیدر است 

۳ 

آفرینش نبودش شتاب 


به گیتی به مانند او کس ندید 


خداوند خود را ز جان طالب است 
که از زهد و تقوی نبودش همال 
که غافل نگشتی دمی ز امر رب 
نظیرش به تقوی در عالم ندید 
مدامش به لب بود او ذکر هو 

۱ 

خدا جو کجا یافت باید کجا؟ 

به دلجویی خلق مشتاق بود 

به رتبت ز مردان عالم سر است 
چو « پیروز » 

هرکس شود طالبش 

شود ی-ار ه-ر دم 

اب-وطالبش 
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0- موجخدی ز تبار ذبیج و ابراهیم / محسن اسلامی ( پویا ) 
تروق شا دزداده خانوا من لاس نیم اس 
آقای محسن اسلامی ( پویا ) 

از اصفهان 

موخدی ز تبار ذبیح و ابراهیم 

گرم تماشای آسمان حجاز 

زده 

است رشته ی دل را گره به جان حجاز 

بیاد آورد از ظلم مردمان حجاز 

چه زخم ها که به جان داشت از زبان حجاز 
زمان 

زمانهی ارعاب و ظلم و ظلمت بود 

رواح 

بَتگری و عهد جاهلیت بود 

بیاد 

آورد آن روزهای پیشین را 

و 


ابتدای رسالت شروع آئین را 


نزول وحی و حرا و شب نخستین را 
خدیجه را و علی را دو یار دیرین را 
شبی که 

مست از الهام «قّم قَأنذر بود» 

و جانش آینهی « آیّها المُدثر بود» 
بپای 

خواست که راهی خطیر بسیارد 
لوای 

دين مبین را به دوش بگذارد 

و رسم کفر و نفاق از میانه بردارد 
برای خسته دلان پيي مرحمت آرد 


ص: 20۳9 


بپای 

خواست و پرواز داد انسان را 

چراغ راه بشر ساخت نور قرآن را 

بیاد آورد 

آن روزها که تنها بود 

به بلندای شام یلدا بود 

و دستِ ياري مردی که روج بطحا بود 
کننین که:ضاخت اکراه‌وشان: وال نود 
تن 

ز تبار ذبیح و ابراهیم 

بزرگ کعبه و رُکن و مقام و حجر و حطیم 
کی که موی هک ها مت رش 
اهل حجاز اعتبار و عرت داشت 

مقام سروری و منصب سقایت داشت 
کلید کعبه به دستان با کفایت داشت 
کلام 


ک 


بزرگ مرد عرب حضرت ابوطالب 

کسی که از دل و جان یار دین و قرآن بود 
پناه 

خسته دلیهای اهل ایمان بود 

به پاسداري اسلام مرد میدان بود 

تشر که یف آکر امه عدل و اعشان بد 
خدا 

سپرد به یک دست او رسالت را 

به دستِ دیگر او والي ولایت را 
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به 
سینه ای که در آن قلبی از ترجم داشت 
هميشه زخم عمیقی ز درد مردم داشت 

به باغ چهره شكوفائي تبسٌّم داشت 

و مهربانی او هر زمان تداوم داشت 

توان 

واژه کجا و مدیح گفتن او 

( زبان 

قناری گنگی است در سرودن او) 

توئی 

که مهد رسول خدا سرایت بود 

بهار 

عاطفه در باغ دستهایت بود 

سرود چشمهی خورشید در صدایت بود 

و دست های علی بهترین عصایت بود 

توئی که سینه ات از عشق منجلی شده است 
ز فیض تربیت تو, علی, علی شده است 

در آن 


س‌ 
سه روز که در مکه بی قراری بود 


نگاه 

کعبه پر از چشم انتظاری بود 

شمیم عاطفه از مستجار جاری بود 
هوای چجر و جر همچنان بهاری بود 
تبارک 

لاد ان اه ای اه 

به کعبه شد متولد ( علی ولی الله ) 
و 


خدا 

قبول نمود او ارادت را 

به 

دودمان تو بخشید این سعادت را 
ولادت در دردانه ی امامت را 

و بر دعای تو زد مُهرٍ استجابت را 
ز نام 

خویش خجدا کرد و ساخت ارزانی 
به احترام تو نام ( علی عمرانی ) 
بیا به 


عءِ 
أ 


ع‌ِ ۳ 
وادي ام القرا سری بزنیم 


‌ 


بر 
دیدن ان آاشتا ری ور تیم 

در آسمان ارادت بیا پری بزنیم 

به نقش خاطر خود رنگ باوری بزنیم 
ببین چه عرّت و جاهی چه شأن محترمی 
چه جایگاه بلندی چه روح محتشمی 

به عقل 

گفتم از او استوارتر , گفت او 


به عشق 

گفتم از او بی قرارتر , گفت او 

به نور گفتم از او آشکارتر , گفت او 
وی کف آم 
چه گویم از که بگویم ؟ چه حرفها زده اند ! 
به روی اينهمه پاکی هميشه پا زده اند ! 
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توئی 


طلوع 


1 


یاد تو خورشید بامدادي ماست 

امید و رحمت تو روح اعتقادي ماست 
صلای عشق تو در گوش جان منادي ماست 
کنون که شیعه دلش فرش آستانهی توست 
( کرم نما و فرود آ که خانه خانهی توست) 
پس از 

وفات تو شد کعبه خانهی اندوه 

بر رخ احمد نشانهی اندوه 

و شد زمان عروجت زمانهی اندوه 

پس از تو سر بگذارد به شانهی اندوه 

دل 

رسول خدا سخت بی قرارت بود 

لباس 

گریه به تن بر سَرٍ مزارت بود 


هر 


آنچه می رود این شعر تا تمام شود 

۳ 

خاطیی ام اه کات تیه 

خوش آنکه مستي شعری (علی الدّوام) شود 
۵ ماسگاه قها تقاغر اعتر ام رود 

علی الخصوص بر این شیوه و بر اين قالب 
مت ی که شم سیم ود سا اب 

71 


1- رهبر و سرور و سالار عرب / سیدابوتراب هاشمی ( تراب ) 
سرودة : شاعر پرشور اهل البیت (علیهم السلام) 
سیدابوتراب هاشمی ( تراب ) 

رهبر و سرور و سالار عرب 

(ها 

که 

ابوطالب اوراست پدر 

بر 

ای الا 

همگی 

هادی ابناء بشر 

رهبر 

و سرور و سالار عرب 

بطحا و نبی را یاور 

(کرد 

شمشیر به رزمت به نیام(1) 


هرکجا بود شجاعی اشهر) 


بود 

ایمان و شجاعت در تو 
از 

همه خلق جهان افزون تر 
دامن 

دین ز تو گلزار شده 

از تو 

شد باغ ولایت پر بر 
حق بین تو تا روشن شد 
تور 

چشمان تو شد پیغمبر 
آنکه 

گوید به تو کافر باید 
ملحدش 

خواند و حمار و بقر 
نشود 

در و گهر فرسوده 

۳ 

شود همسفر خاکستر 


اب 

دربا نشود رجس و پلید 

با دهان سگ و خوک و آهمر(2) 
پاور 

وحی و نبی بودی تو 

حافظ 

جان و تن پیغمبر 
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نقش 

انگشتریت بود الله 

و 

محمد و علی و حیدر 

کی 

شود نور هدایت خاموش 

با 

دهان ده و صدها کافر 

بد 

وصایای الهی نزدت 

به 

ودیعت همه چون در و گهر 
تو چو 

شمشیر کشیده ز نیام 

شعر دیوان ابوطالب را 

شد ز شمشیر کجت آیمان راست 
این همه حقد عدو از مولاست 
آنکه مهر علیش نیست به دل 


نیست در دل اثر از ایمانش 


( هو والمبدء شمسر و ضیاء 
بودی 

آماده به رزم کافر 

گفت مولا که بخوانید از بر 

شد شب ظلم و ستم رو به سحر 
آنکه آمد به بشر فوق بشر 
آنکه بغض علیش هست به سر 
هست خود جایگهش قعر سقر 
ری فیه تجلّی و ظَهر )(1) 

هو والواجپٍ نور و قمر )(2) 
بو ترابا به « تراب » 

راهت 

بنما لحظه ای از لطف نظر 
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1- . از ملا محمد علی خوتئی تبریزی است. 
۰-2 . از ملا محمد علی خوتئی تبریزی است. 


2- ز شمشیر تو نور ایمان مجشم / سیدابوتراب هاشمی ( تراب ) 
سرودة : شاعر پرشور اهل البیت (علیهم السلام) 
سیدابوتراب هاشمی ( تراب ) 

ز شمشیر تو نور ایمان مجسم 

چه گویم به وصف امیری 

دلاور 

که مدحش نموده خدا و 

ابوالمرتضی حامی دین 

احمد 

ابوطالب آن رادمرد 

دلاور 

چوشیری که چون پا گذارد 


به میدان 


گریزند صد روبهاش از 


برابر 
اتوطالنا ادست مشل 
گشایت 


نموده ز قرآن و دین دفع 


ز شمشیر تو نور ایمان 


ِ- 


و - 0 


مَجَسم 
جوانمردیت هرکجا سایه 

گستر 

امير حجازی و هم شیخ 

بطحا 

ز ابناء تو هم علی بود 

و جعفر 

کسی که تو را گفته 

کافر, نشاید 

که گویی ورا, اهل راه 

تو مظلوم تاریخی و همچو 

قرآن 

به 

مهجوریت نیست کس يار و یاور 
«تراب » کف پ-ای تو گر که باشم 


بسایم بر افلاک و عرش علا , سر 


> عاع< کل 


از نجف تا جمکران نور 

ات تفا رات وت 

او 

که جه آن امام حاضر غائب شده است 
« ناصحی اصفهانی » 
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3 یاور رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) / رمضانعلی جان نثاری ( جان نثار ) 
سرودة : مدرس حوزه علمیه و حافظ کل قرآن 
شیخ رمضانعلی جان نتاری ( جان نتثار ) 

پاور رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) 
ام ها سا الب نگ 

کردار 

کر ان ان از ام ات 

ایزد غفار 

عموی محترم و یاور 

رسول خدا 

که دفع کرد از او شر و 

فتنة کفار 

به مال و جان و زبان 

یاری پیمبر کرد 

ان مات اه کشت 

بارها تکرار 

نگشته منکر ایمان او 

مگر آن قوم 

ار ۳ 


قلبشان بیمار 

نمود از دل و جان یاری 
رسول خدا 

اگر چه دید در اين راه , 
خود بسی آزار 

نخست کس که پذیرفت 
دین احمد را 

به مجلسی که بیان کرد 
رخ انذار 

کسی نبود به جز باب 
آن علیٌ ولیث 

چنانکه آمده در داستان 
یوم الدار 
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چه کس به غیر 

ابوطالب آن پسر آورد 

که حق سپرده به او 

اختیار جنت و نار 

ز صلب پاک ابوطالب آن پسر 


امد 

کی ما با فا مایت 
مختار 

چه کس به غیر ابوطالب 
این لیاقت داشت 

که آورد پسری همچو جعفر 
طیار 

کسی که حضرت زهرا (سلام الله علیها) عروس او 
باشد 

سلاله اش همه باشند 
سرور اخیار 

الی الابد به جهان 

نام نیک او بافیست 


او به جا آناز 

فضائل و ملکات و مناقب 
او را 

چنانکه هست ندانند جز 
اولی الابصار 

به ازدواج نبی با 

خدیجه (سلام الله علیها) کرد اقدام 
که انسجام بگیرد امور 
آن سالار 

به غیر او چه کسی از 
نبی حمایت کرد 

در آن زمان که قوی بود 
کفر و استکبار 

اگر ز شعب ابی طالب 
آگهی ای دوست 

کنی ز صدق و صفا بر 
فضائلش اقرار 
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به غیر اهل نفاق و 
معاندان لجوج 

کسی فضائل او را نمی 
کند انکار 

زمان رحلت او بر نبی شد 
, عام الحزن 

چو رفت از بر او 

بهترین مدافع و یار 
ابوطالب 

رواست هر چه سرایند 
شاعران اشعار 

مقام و منزلت او به 
پیشگاه خدا 

برای اهل خرد نیست قابل 
انکار 

تو « جان نثار » مدیحش نمی توانی گفت 


دک وکا ان ان ات شاد 


> عاع< کل 


به گیتی جاودان شد 

نام زیبای ابوطالب 

بود چشم ملک محو تماشای 
ابوطالب 

ز والائی به گردون 

میرسد الحق مقاماتش 
نظر کن بر مقام و جاه 
والای ابوطالب 

« ماهر اصفهانی » 
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4 کافر کفر / مهدی جهاندار ( از اصفهان ) 
شروکه بیاغ اهل انیت( عنم السااها 

آقای مهدی جهاندار ( از اصفهان ) 

کافر کفر 

از ابراهیم تا عام الفیل 

از اسماعیل تا زمزم 

از که ها اکنون 

سقایه الحاج و عماره المسجد الحرام برازندة توست 

ای سنگ صبور عدالت ! 

ای پدر مظلومیت ! 

شعب ابی طالب چه زود به گودال قلتگاه رسید 

تنهایی, داستان غریبی است 

قال جعفربن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب 
چارده قرن است هیچ محدثی بی نام تو حدیث نخوانده است 
ای پدر شیرخدا ! 

ای پدر هل آتی ! 

ای باب باب الله ! 


نمی شود از تو آغاز کرد و به علی نرسید 


چه کسی شنیده است که قطره ای دریا بپرود 
ای عمران ! 

ای از تبار طور ! 
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موسای تو هارون محمد است 
هستی به مصطفی می نازد و مصطفی به عمو 


روز وانفسا اگر شفاعت تو پیش قدم شود دیوارهای دوزخ فرو خواهد 
ربخت 


ای شجاع شجاعان ! 

ای سردار پیران مجاهد ! 

جعفر طیار , بلند پرکشیدن را . و حمزه , جگرداری را از تو 
سالی که تو نباشی سال غم است 

ای موّمن آل فرعون ! 

ای قصة اصحاب کهف ! 

تو از ابتدا ابوالمرتضی بودی 

تقیه نام تو را ابوطالب گذاشت 

ای مست مستور ! 

دینداری مخفيانة تو شریعت خدا را آشکار کرد 

ابن الخلیل ! 

ضربهة پنهاني تبر بت شکنی که از پدرت ابراهیم به ارث 
برده بودی 

از سيلي آشکار حمزه به ابوجهل 


دندان های پوسيدة ابوسفیان را بیشتر به هم فشرد 


هیهات که قوم بی علی به حج رفته 
از ترس ذوالفقار پسر 
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مگر مولود کعبه فرزند تونیست ؟ 

پدر عدالت بودن جٌرم کمی نیست 

فاطمه پرپر شد 

چون همسر علی بود 

حسن و حسین چون پسرانش 

پدر عدالت بودن آری جّرم کمی نیست 

از مناقب ابن شهر آشوب تا الفدیر امینی 
از قاضی نور الله شوشتری تا سلطان الواعظین شیرازی 
متواتر از ایمان تو نوشتند 

شهادتین را تو به من بیاموز 

ای دیوان ایمان ! 

پسر برادرت از این همه ناسزا خسته است 
ای بلاغت مبین ! ای چعامة مطنطن ! 
شعری بخوان قصیده تر از پیش 

آی پدران جهل ! 

آی پدران آنتفن ۱ 

تبت یدا ! 


بیهوده نگردید 


کشا فیام قافت کافی از تال نم کفضان خ اف ات 
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قعاتی اسمه سای الا یی ال تا ۶ سا یس ای ۱ 
در تقافر سانجا آمانیت: علنید لام 
سید عباس حسینی ( حسینی ) 

تایراس صای اه وا سل 

دلا با دیدة تحقیق بنگر 

سب ات 

که بودی در حقیقت يار 

پیغمبر , ابوطالب 

ز آدم تا به خاتم می 

رسد از عالم بالا 

درود و تهنیت تا روز 

محشر بر , ابوطالب 

به غیر از اینکه خوانی 

حضرتش را ز اولیاء الله 


س‌ 


مبزژا 
سس نوات 
تنها موجب فخر و مباهات پیمبر شد 
ها تکار سای 


کوثر , ابوطالب 

منافق را بگو یکدم ببین 
با دید انصاف 

که 

باشد ز اتقیا و ازکیا برتر . ابوطالب 
یز آنخاهن آخید 

به آن قوم ستم گستر 

چه نیکو از ره داور دهد 
کیفر , ابوطالب 

شود میدان تماشائی , چو 
گیرد تیغ برق آسا 

به قصد روبهان مانند 
شیر نر , ابوطالب 
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به جان فرقة گمرة به 

یار رسول الله 

به هر صورت , به هر 

ور از 

از آن بنمود پنهان 

مذتی ایمان والایش 

که 

بر قلب عدوی دین زند خنجر , ابوطالب 
اه ان ی رال 
که شد مسئول حفظ جان 

پیغمبر , ابوطالب 

به کوری حسود دون , 

درخشد در دل تاریخ 

هماره 

تا ابد چون خسرو خاور , ابوطالب 
خداوندا ! بسوزان 

ريشة خصم ولایت را 


به جاه و قرب باب حیدر 


صفدر , ابوطالب 

شود چون پیکر توحید 

گلباران ز سنگ کین 

بپیچد بر خود از این عم 

چو نیلوفر , ابوطالب 

کند در منزل بنت خویلد 

خطبه ای ایراد 

پس از حمد و ثنای خالق اکبر 

, ابوطالب 

نمودی آشتری را نحر ز 

ام المومنین آن شب 

بداد 

آن جشن را از هر جهت زیور , ابوطالب 
درون 

شعب آن حضرت , که پیغمبر شدی محصور 
چه تهمتها شنید از قوم 

بد اختر , ابوطالب 
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خدا داند ز جور بولهب 

خون شد دل احمد 

رفت از این جهان آن حامی رهبر , ابوطالب 
دو 

پاور بود حضرت را , که شه بر هر دو تن بگریست 
یکی 

حمزه دگر آن ماه خوش منظر , ابوطالب 
دگر بگریست در فقدان 

آنها شاه دین حیدر 

علی . فرزند پاک مظهر 

داور , ابوطالب 

شرر 

زد بر دل اهل بصیرت سال « عام الحزن » 
که ز این عالم شدی در 

عالم دیگر , ابوطالب 

رای ی ی از و 

عرض ارادت را 


که گیرد دست او را در 


صف محشر , ابوطالب 
مایا 

ابوطالبا ! دست مشکل 
گشایت 

نموده 

ز قرآن و دین دفع هر شر 


ز شمشیر تو نور ایمان 


ِ- 


و ح 0 


مُجَسَم 

جوانمردیت هر کجا سایه 

گستر 

« سید ابوتراب هاشمی (تراب) » 
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6 پیز ان جلایت از غذیر آلله معاکی خراسانی: [ عقیر ] 
اه ار مرو طاو ای 
شتاغر‌خانوان آخامت: (علنهم التلام) 
عزیز الله معافی خراسانی ( حقیر ) 

پدر شاه ولایت 

استعانت 

ز خدا خواهم و توفیق بیان 

در کمالات یگانه پدر مثقیان 

حاکم 

مکه ابوطالب و اهل بطحا 

ز محبت 

همه مرهون وی از خرد وکلان 

آنچه خدمت که پیمبر بنموده است به دین 
حاصل 

زحمت بو طالبی استی به جهان 

جان 

احمد گرو سعی و فداکاری او 

همچو جانش بگرفتی به بر از ترس خسان 


پرورش 


داد نبی را به تقیه و هراس 

تا ز کفار قریش آمدی ایمن ز زیان 
مهربان تر ز پدر بود 

بر صاحب دین 

لطف وی 

بهر پیمبر بشدی مهد امان 

طی سی 

سال که بستی کمر خدمت او 
مادری فاطمه بنمود به وی بین زنان 
فاطمه 

بنت اسد مادري حد کمال 

کرد 

دربارة احمد چه نهانی چه عیان 

حق بوطالب ایا مقتدر از بهر 

» حفیر » 

چاره ای ساز ز جایی که و را نیست 
گمان 

رن 26 2 


سرودة : شاعر ادیب خاندان ولایت (علیهم السلام) 
آقای عباس شاهزیدی 

( خروش اصفهانی ) 

رشته پیوند نبوت به امامت 

ای معترف پاکی تو دوست 

و دشمن 

وی شأن تو مُستغنی از 

اما و ولیکن 

ای مکّه به ابیات قصیح 

يا عم نبی , صبح 

غزل های تو روشن 

چشم فصحای عرب از شعر تو مات است 
دیوان تو آتشکده ای از کلمات است(1) 
امشب مدد از حیدر کژار 

گرفتم 

تا آذن دخول حرم پار 

گرفتم 


سرمشقی اژ آن قبلة 


ابرار گرفتم 

در ساحل مدح پدرش بار 

گرفتم 

مدح پدری را پسری داد به دستم 
حیدر چه مضامین تری داد به دستم 
حیدر مددی ! چشم امیدم 

به در توست 

واکن که به مقصود 

رساندن هنر توست 
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نو تاج سرما و پدر , 
پدر توست 
پس از در این خا: ‌ مشب 
ر‌ یه مرا رد مکن ۱ ۸ 
مللسب 
باید بشود این همه 
يا من هو وافی ... و 
یا من هو کافی 
باید بنویسم غزلی عبد 
منافی(1) 
اقا چه بگویند به شأن 
تو قوافی 
نو 
کو د هم؟ سِ ل _, .. 
۱ ۱ 
ی دست مریزاد به این 


ی رشته پیوند نبوّت به 


امامت 

هر بار کشیدی تو ز 

کقار ملامت 

1 که سر احمد مختار 

سلامت 

با این همه ایثار و گذشت تو در این راه 
مدیون تو شد دین مبین ,؛ آجرک الله 
در ضلب و انیا سر مد 

جریان داشت 

در رگ رگ تو عشق به 

احمد جریان داشت 
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و اف کی انتام تفای حضوی اب‌طالت(غایه ا نتاس زیت 


در شعر تو آن مير موّید 

جریان داشت 

در خون تو آیات محمد 

جریان داشت 

فرکشون که ی تفر خی هد 
باید پسری مثل علی داشته باشد 
حیدر پسرت سید و مولای 

جهان است 

ما هر چه بگوئیم علی 

بهتر از آن است 

او حیت علی 

خیرالعملهای اذان است 

چیزی که عیان است چه 

حاجت به بیان است 

در کعبه همین که متولد شده حیدر 
یعنی احدی نیست از او حصن حصین تر 
ایمان تو نوری است که 

انکار ندارد 


حاجت به بیان کردن و 


اظهار ندارد 

در طبلهات آنی است که 

عا داد 

مثل تو کسی جعفر طیار 

ندارد 

سرچشمء این سلسله از نسل خلیل است 
طالب , علی و جعفر و عباس و عقیل است(1) 
گفتند گروهی که چنان 

يا عم نبی اجر تو 

والله که این نیست 
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اس ور تست اسالب اعلت اسلی است. 


مانند شما سلسله ای روی 
ایا ههه ره نیو همین 
نیست؟ 

فرکور که اتلام تویوا تیر بدا 
باید برود آیة تطهیر بخواند 
اما ملا ملد 

دو بینی 

یگانه آفتاب بیت معمور 
که قدرش مانده است از 
دیده مسنور 

پناه خستگیهای محمد 
ابوطالب تب الحیدر 

آبٍ الّور 

ماما ملد 
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چو عبدالمطلب / محمدبن حسام خوسفی ( از شعرای بزرگ قرن نهم 
هجری ) 


رک هار ای را اما یم رسای 
محمدبن حسام خوسفی ( از شعرای بزرگ قرن نهم هجری ) 


وسلم) به ابوطالب(علیه السلام) 


چو عبدالمطلب 

شد سخت بیمار 
نشان مرگ او 

اف پدیدار 

رسول هاشمی 

بد هشت ساله 

که جذاش را به 
رفتن شد حواله 
طلب فرمود 
عمران را بر خويش 
بدو گفت ای 

پسر دارم دل ربش ! 
نیا کانم همه 


ز ابراهیم تا 

اکنون برفتند 

ز مردن مرد و 

زن را ناگزیرست 

هم اکنون نوبت 

اين مرد پیرست 

دلی دارم پر اندوه 

که او را دشمنان بسیار باشند 

پتیم است و پدر مادر ندارد 

پدر من بودم و من نیز رفتم 

به زنهار تو او را میسپارم 

تبار و خاندان ما کریم است 

منش پرورده ام چون جان در آغوش 
همی کرد این وصیت پیر غمخوار 
محمد پیش او محزون نشسته 

چه گویم آدمی را خود چنین خوست 
نبیره بهتر از فرزند باشد 

نات وه ام و ریت 


که ای جان پدر ز نهار ز نهار 


به زنهار تو او را می پذیرم 

چو جان خود گرامی دارم او را 

چرا گویی که او را کس نباشد 

اگر دشمن شوند او را جهانی 

کنم دست زبردستان او زیر 

چو عبدالمطلب اینها که میگفت 
بدو گفتش که بر من مرگ شد شاد 
بدین پیمان چو دادش دست در دست 
بماندش دیدة بینا ز دیدن 

جهانا تا به چند اين چاپلوسی 

یکی را پرورانیدی به صد ناز 
درختی را که خود سر برکشیدی 
تمیق کسر ان وان | داد 

غم تیمار او 

بر سینه چون کوه 

همه از بهر او در کار باشند 

به جز من دیگری غمخور ندارد 
میان خاک باشد جای خفتم 

مگر تا یاد داری زینهارم 


بدو منگر به خواری کو یتیم است 


به تیمارش تو داری زین سپس گوش 
روان آزرده و دل پر ز تیمار 

ز گریه نرگسش در خون نشسته 

که دارد بچة فرزند را دوست 

دل اندر بند 7 دلبند بااشد 

به صد زاری به پاسخ لب بیار است 
که من هستم بر این خدمت خریدارم 
برین زنهار باشم تا بمیرم 

به جور بی کسی نگذارم او را 

منش کس باشم او را بس نباشد ؟ 
ز تیغ من کجا یابند امانی 

جهانی زير پای آرم به شمشیر 

به سر برد و پسر زو در پذیرفت 
شدم از قید رنج و غصه آوار 

زبان خاموش کرد و دیده در بست 
زبان از گفتن و گوش از شنیدن 
گهی ماتم کنی گاهی عروسی 

به صد رنجش به خاک انداختی باز 
به دهره, شاخ و برگش را بریدی 


برازادان چنین تا چند بیداد ؟ 
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از این کودک 

دلی دارم پر اندوه 

که او را دشمنان بسیار باشند 

پتیم است و پدر مادر ندارد 

پدر من بودم و من نیز رفتم 

به زنهار تو او را میسپارم 

تبار و خاندان ما کریم است 

منش پرورده ام چون جان در آغوش 
همی کرد این وصیت پیر غمخوار 
محمد پیش او محزون نشسته 

چه گویم آدمی را خود چنین خوست 
نبیره بهتر از فرزند باشد 

ابوطالب به آب چشم برخاست 

که ای جان پدر ز نهار ز نهار 

به زنهار تو او را می پذیرم 

چو جان خود گرامی دارم او را 

چرا گویی که او را کس نباشد 

اگر دشمن شوند او را جهانی 


کنم دست زبردستان او زیر 


چو عبدالمطلب اینها که میگفت 

بدو گفتش که بر من مرگ شد شاد 
بدین پیمان چو دادش دست در دست 
بماندش دیدة بینا ز دیدن 

جهانا تا به چند اين چاپلوسی 

یکی را پرورانیدی به صد ناز 

درختی را که خود سر برکشیدی 

تمی ینم کسن تون دراه 

غم تیمار او 

بر سینه چون کوه 

همه از بهر او در کار باشند 

به جز من دیگری غمخور ندارد 

میان خاک باشد جای خفتم 

مگر تا یاد داری زینهارم 

بدو منگر به خواری کو یتیم است 

به تیمارش تو داری زین سپس گوش 
روان آزرده و دل پر ز تیمار 

ز گریه نرگسش در خون نشسته 

که دارد بچة فرزند را دوست 


دل اندر بند ان دلبند بااشد 


به صد زاری به پاسخ لب بیار است 
که من هستم بر این خدمت خریدارم 
برین زنهار باشم تا بمیرم 

به جور بی کسی نگذارم او را 
منش کس باشم او را بس نباشد ؟ 
ز تیغ من کجا یابند امانی 

جهانی زیر پای آرم به شمشیر 

به سر برد و پسر زو در پذیرفت 
شدم از قید رنج و غصه آوار 

زبان خاموش کرد و دیده در بست 
زبان از گفتن و گوش از شنیدن 
گهی ماتم کنی گاهی عروسی 

به صد رنجش به خاک انداختی باز 
به دهره, شاخ و برگش را بریدی 
ترا ادان خنین تا خنه بیدای ؟ 

جهانا زین آلم ها شرم بادت 

ز خود پروردگان آزرم بادت 

کا کا کا عل< کر 
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7- امین و پرده دار کعبه / محسن درویش ( از اصفهان ) 
سرودة : شاعر اهل بیت (علیهم السلام) 
آقای محسن درویش ( از اصفهان ) 
امین و پرده دار کعبه 

می نویسم از کسی که دین 

حق را یاور است 

لطف او پشت و پناه حضرت 

از ابوطالب که در ایمان 

به ختم المرسلین 

عزم راسخ دارد و از کوهها 

محکم تر است 

سید بطحا . امین و پرده 

دار کعبه اوست 

در حریم عشق او را 

و دیگر است 

خرمن کفار را سوزاند با 

اشعار خود 


در حمایت از رسول حق , 


کلامش آذر است 

آنکه انوار ولایت آشکار 
از صلب اوست 

دست مهرش جعفر طیار و 
حیدر پرور است 

آنکه افتاده است مهرش 

در دل اهل یقین 

آنکه فرزندش شفیع خلق 

روز محشر است 

همدم و همراه و همدوش 

نبی فرزند اوست 

شهر علم مصطفی را نور چشم 
او در است 
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در اطاعت از ولایت 

اشتیاقش بیمتال 

جان اگر خواهد رسول 

افیا نس نت 

در مقامش حضرت صادق 

چنین فرموده است 

از خلایق کفهی ایمان 

او سنگین تر است 

حامی اسلام و قرآن و نبی با جان و مال 
در تصاق عمر خود از انندا تا اخز اسنت 
اد 

وفات توست عام الحزن 

شخص اول خلقت 

ز بس بودی گرامی نزد 

پیغمبر , ابوطالب (علیه السلام) 
شتآ لت خقیی اک زد 

با رفتنت , آری 

غمت زد بر دل ختم رسل 


۳ ابوطالب (علیه السلام) 


حاج ۶ : ؟ 
ج غلامرضا سازگار » 
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8- سپرجان محمد (صلی الله علیه و آله وسلم) / آحد ده بزرگی ( از شیراز ) 
سرودة : شاعر اهل بیت (علیهم السلام) 
استاد آحد ده بزرگی ( از شیراز ) 

سپرجان محمد (صلی الله علیه و آله وسلم) 
شعرٍ خورشید ستیغ دل 

نورانی توست 

ماه مهرايي شب , ماتِ 

غزلخوانی توست 

هر کجا بزم کمال و ادب 

و معرفت است 

سخن از فضل و جهان بینی 

انسانی توست 

امرآلقیس که فخر شعرای 

عرب است 

کمتزین کودک زتتجو ی 

دبستانی توست 

توئی آن مرد نبی یاور و 

حیدر پرور 


افشانی توست 

ای که از شعب چنان شیر 
برون آمدهای 

نام جانبخش علی نقش به 
پیشانی توست 

سپرجان محمد همه جا, 
جان تو بود 

روح اسلام رهین تو و حق 
دانی توست 

بت و بتخانه و بت ساز 
سیه کار قریش 

سرنگون از غضب و غیرت 
طوفانی توست 
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حضرت عشق که خوانند ولی 

الهش 

پسر شیر دل شهره به 

عمرانی توست 

آیه نور که بر لعل محمد 

گل کرد 

ريشه اش در دل حق باور 

قرآنی توست 

از « آخد » تا به قیامت به جمالت صلوات 
که جهانی شدن حق ز مسلمانی توست 
ایا 

ابوطالب ای حامی و یار 

احمد 

دلیر مجاهد , ادیب 

سخنور 

به صبح بلاغت تویی مهر 

رخشان 

به شام جهالت تو ماهی 


۰ لل 
مور 


دعا کرد احمد به حقت , 
دگر من 

چه گویم که میباشم از 
ذدژه کمتر؟ 

« صاعد اصفهانی » 
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از سب نهیم اخلیت آاستام) از بحفد جسن تدم | راشب اسفانی ۲ 
سر شافر اه الیت(گلیمم السلای 
آقای محمد حسن زاده ( راضی اصفهانی ) 
. از صلب ابراهیم (علیه السلام) 

مرغ طبعم بار دیگر 

شاهد مقصود را در 

برکشید 

سیر کردم در کلام 

عالمان 

تا کنم مدح ابوطالب بیان 

زادة عبدالمطلب بوده او 

راه توحید پدر پیموده 

او 

نسل او شایستة تکریم 

بود 

چون ز صلب پاک 

ابراهیم بود 

هر که شک دارد به 


ایمانش , یقین 

نیست جزو صالحین و 
مومنین 

ساقی حجاج بیت الله بود 
خادصی :ها ار ان 

درگاه بود 

حامی دین رسول خاتم است 
با محمد در رسالت 

داده د ست 

هستیش را صرف دین حق 
نمود 

حمزه را بر دین حق 
ملحق نمود 

همسر او فاطمه بنت اسد 
موّمنه چون او به 

اللهٌ الصمد 

نور ایمان چون در او شد 
منجلی 

حق قرارش داده بابای 
علی 


او مقام مرتضی را دیده 
است 

نام فرزند از خدا 

پر سیده است 

هاتفی داده سوالش را 
جواب 

وحی شد نام علی را 
جناب 

او تجلیگاه حیدر بوده 
است 

حامی و یار پیمبر 

بوده است 

این سخن فرموده ای از 
نور او از نور ال 

کند 

کند 
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او موحد بوده بی شک و 

گمان 

رفته با ایمان کامل 

از جهان 

بر پیمبر رحلتش جانسوز 

بود 

ناگوار و سخت و غم 

افروز بود 

در حقیقت او شده در راه 

دین 

کشتة آزار های مشرکین 

روز محشر که علی قاضی شود 
دست بر دامان او « راضی » شود 
کا کل کا عل< کر 

رباعی 

مثل نوری که به چشمان 

ییمبر می ز لد 

قلبم از نام ابوطالب به 


حیدر می رسد 


فاطمه یک گوشه از لطف 

خاش اه اس 

مزد ایمان ابوطالب ز 

کوثر میرسد 

« مجتبی رافعی ( از کاشان ) » 
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رم ای رش مه ی قافتا اس سای ۱ 
تفر نتفر اسان آمایت ای الس ام 
آقای محمد حسن زاده ( راضی اصفهانی ) 
بندة درگاه رث 

قلم به 

ی 

به لطف 

ایزد منان قصیده ای شیوا 

برای 

آنکه خدایم به من دهد توفیق 

نمود 

بلبل طبعم توکلی پیدا 

زدم به 

ای تا ی ارت 

به گفتن صلواتش توسّلی گیرا 

به نیت عدد اسم یاورش , یعنی 

همان 

علی که بود نام نامیش یکتا 


برای 


گفتن هر بیت کرده ام نیت 
نمایهش صلوات و درود حق اهدا 
کسی 


که مدح و ثنایش بود مرا مقصود 
وصی 
جذ نب است و سید بطحا 

به شام 

کفر, یگانه پرست و حق جویی 

که بوده بندهی درگاه رب بی همتا 

همان که می رسد او را نسب به ابراهیم 
همان 

که خوانده محمد ز اوصیا او را 
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به نام 

حضرت عمران , عموی پیغمبر 
کون اتبطاات امش وال 
کسی که 

بهر بیان مقام ایمانش 

ز‌ 

اقا ها ات کیش ان 
کسی که 

جمله امامان نموده اند اجماع 
که بوده پیرو دین و ولایت آنها 
کسی که بهر پیمبر ز کودکی بوده 
ولیْ و 

قیم و دلسوز و همدمی داآنا 

هم او 

به فصل جوانی برای پیغمبر 
نموده خواستگاری خديجة کبری 
ز‌ 


بعد بعتت پیغمبر خدا| بوده 


نصیر و 

بای ادن فص فا اد 

همان 

که هدیه به پیغمبر خدا داده 
امانتی ز سلیمان و حضرت موسی 
همان که اهل حجاز از دعای بارانش 
به 

دیده دیده که صحرا همه شده دریا 
بزرگ 

سره تاک سارت 

که 


تکیه زد به سریر صداقت و تقوا 
به شأن 

و منقبت آن جناب بس باشد 
که بر علی عالی است او بابا 
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دریع و 

درد که در اوج غربت احمد 
افیا رف ار ی 
نمود غسل و کفن پیکر پدر , حیدر 
شرار 

غم به دلش زین فراق شد برپا 

به 

سوگ رفتن او چون نشست پیغمبر 
بریخت اشک دمادم , ز دیده سیل آسا 
ز‌ 

سوی حق به رسولش بگفت جبرائیل 
دگر ز 

مکه برون شو که گشته ای تنها 
بخواند 

روضه به تشییع پیکرش احمد 

توق و ظتف: خها تخت الما وی 
به اهل مکه رسول خدا چنین فرمود 
که 


دارد او ز من اذن شفاعت عقبا 


گرفته 

بعد وفات از برای او نائب 
علی که 

حج ز برایش بیاورد بر جا 

به روز حشر ندارد غمی دگر « راضی » 
اگر شف-اعت او را کند شه 
بطعا 

ک کا لا کل کل 

علی (علیه السلام) فرمود : در 
روز جزا چون پادشاهی 

ابهت داری و , سیمای 

همجون انبیا داری 

« قدسی اصفهانی » 
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1- پدر بزرگ همه / مهدی رحیمی ( از شهر دلیجان) 
ساغر آها ااست یم اس 
مهدی رحیمی ( از شهر دلیجان) 

پدر بزرگ همه 

عا مهافت اس تست 
چنانکه قبل علی بوده مبتدای علیست 

که لب به سخن باز می کند انگار 

هجا 

هجای نبیْ و صدا صدای علیست 

به استناد حدیث , او پدر بزرگ همه است 
فقط به خاطر اینکه پدر برای علیست 
اناد یه اضااب شامخه: ایکا 

دلیل 

پاکی او نیز در ازای علیست 

پدر که جای خودش جّتش شده تضمین 
به روز حشر هر آنکس که آشنای علیست 


بربده 


نی نوی که قاری ی کت 

به 

آنکه حد پرستیدنش خدای علیست 
رضایت 

پسرش در رضایت پدر است 

رضای حضرت حق هم که در رضای علیست 
چنان 

که بردن نامش گره گشای همست 
دعابه حق پدر هم گره گشای علیست 
شب مبیت به بستر , غدیر بر منبر 

علی به جای نبیْ و , نبی به جای علیست 
نگو 

بهشت که عرش است زیر تعلینش 

به روی دوش نبی 

چون که رد پای علیست 
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راغ انوا ناماس طاشن 
اه 

فضائل ابوطالب (علیه السلام) 
مثل پسرت علی فضیلت داری 
در روز جزا حق شفاعت 

۳ 

تو یار محمدی و بابای 

علی 

حق پدری گردن امّت داری 
ایا 

در پاری مصطفی ز جان 

راغب بود 

دینداری او بر همگان 

غالب بود 

حیدر که جهانیان به او 

می نازند 

پروردة 


کشتای آ نان یود 


> عع< کل 


حیدر که از او دین خدا 
کامل شد 

قرآن خدا برای او نازل 
شد 

هر چیز که داشت از 
ابوطالب داشت 

از فضل پدر فضل پسر 
حاصل شد ! 

یدیا 

گفتند که بابای علی 
گمراه است 

هیهات ! که هر اهل دلی 
آگاه است 

این حجت ایمان ابوطالب 
که , 

گفته پسرم علی ولی الله 
است 
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2- لب پر قند ابوطالب (علیه السلام) / سید حسن رستگار 
ره گر خانوان همخت امم الفطای 
آقای سیّد حسن رستگار ( از اصفهان ) 

لب پر قند ابوطالب (علیه السلام) 

شعر من 

تشنه ی لبخند ابوطالب شد 

بند 

بندش همه پابند ابوطالب شد 

دل من 

طالب میبود و طلب از او کرد 

عاقبت 

هه نهآ وال ند 

پیر ما 

خواست که از چشم بد آسوده شود 

و چه 

آسوده به اسفند ابوطالب شد 

در 

آجد نه , شده آقای شهیدان حمزه 


از 


همان لحظه که مانند ابوطالب شد 
آن دو 

بالی که خدا مزد شهادت میداد 
صاحبش 

جعفر دلبند ابوطالب شد 

بود که بابای علی بود و علی 
فخرش 

یی و زو ید 
گر شهد و نبات از سخنش میریزد 
شکرین 

از لب پر قند ابوطالب شد 

وزن 

ایمان همه خلق به قدرش نرسد 
تشم 

هستیم اگر بنده ابوطالب شد ؟ 
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که انیت بای کر از خاتم رح االفت 
سرودة : شاعر اهل البیت (علیهم السلام) 
خانم روح اللهی ( از خمینی شهر ) 
کجاست پاک تر از تو ... 

برای او پدری کن که 

اوست پیغمبر 

کجاست پاک تر از تو , 

کجاست آقاتر ؟ 

به دین یقین تو اسلام و 

منصبت حامی 

تو در مقابل کفار ساختی 

۳ 

زبان شعر تو گویای مدح 

یار نبی است 

هبر 

توسط شعر تو شد خداباور 

بجز علی که خودش از ازل 

مسلمان بود 


شده است مرد مسلمان 


دیگری جعفر 

چگونه 

منکر دین داری تو میگردند ؟ 
چه غصه ها که ندارد 

روایتت در بر 


کا > عاع< کل 


پیمبر پروری ! زهرا 

هواداری ! علی سازی 

هميشه نام و عنوان تو 

زین رو هست جاویدان 

عبایت 

وسعت یک يا محمد جای می خواهد 
که جبریل آمد و وحی آرد 

و کامل شود قرآن 

« قدسی اصفهانی » 
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4- سلام کبریا بر تو / علی پاکدامن ( روضه خوان ) 
تشر دعر و مدا دلسکه ماه رضا (قلیه السلام) 
آقای علی پاکدامن ( روضه خوان ) 

([ از مشهد مقدس ) 

سلام کبریا بر تو 

وفا از تو , صفا از تو 

, کرم از تو , عطا از تو 

ادب از تو, شرف از تو , 

بزرگی و حیا از تو 

سلام کبریا بر تو که 

عبد کبریایی تو 

و قلبی پر ز ایمان و به 

دور از هر ریا از تو 

ابوطالب , اباالحیدر 

یگانه یار پیغمبر 

مدد در شعب سختی ها 

گرفته مصطفی از تو 

اصالت, دودمان تو , 


شرافت خاندان تو 


تو هستی وارث خوبان , 
تمام خوب ها از تو 

هر 

آن کس کافرت خوانده , خودش مشرک , خودش کافر 
بگوید هر چه می خواهد , 
عزیز مصطفی از تو 

تو دریایی و آلوده 

نگردی با دهان سگ 

تو آقاین و آقایی نمیگردد 
جدا از تو 

بگو با مدذعی بنگر که 

گم کردی ره حق را 

تو هستی رهرو حق و , 
به حق شد راو ما از تو 
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پیمبر گفته مدحت را 
شده قرآن ثناگویت 

که تایید تو و تمجید 
بنموده خدا از تو 

عقیل و جعفر تو . بس که 
خصمت را بسوزاند 

سرا پا می شود اه چو 
گویم مرتضی از تو 

علی 

مرتضی از تو , قسیيمٌ الثار و الجثه 
جهثم جای خصم تو , 
بهشت با صفا از تو 
کت 
امیرمومنان باشد 

که در میزان ایمان 
کقهی سنگین , شها از تو 
عروست حضرت زهرآ, 
بنازم يا ابوطالب 


حسن از تو , حسین از 


تو, امامان هدا از تو 

3 

اهاز داتس مین دتم عاامت بیان 
که عام الحزن شده , آه 

, آن روزها از تو 

بخواهم از خدای خود , شوم من « روضه خوان » تو 
بگیرم سوز قلبم را برای روضه ها , 

از تو 

کا عا کر کر کل 

جان محمد همه جا , جان تو بود 

روح اسلام رهین تو و حق 

دانی توست 

« احد ده بزرگی » 
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ک حاتن رفن تفیر قشق علی اسفر رت زانه ز رف کاهاین ] 
سرودة : شاعر اهل البیت (علیهم السلام) 
آقای علی اصغر رجب زاده ( زهیر کاشانی ) 
حامی روشن ضمیر عشق 

ای عموی با وفای حضرت 

خبر الانام 

زادخ عبدالمطلب ؛ 

سیدالبطحا سلام 

ای بزرگ شهر مکه , ای 

خلیل الله نسب 

پیرو راه شریعت , حضرت 

عالی مقام 

خوب یادت هست جولان 

سیاه ابرهه 

با سجٌیل های آتشین کارش تمام 

خیرخواه و ناصح مردم به 

طول عمر خویش 


صاحب هوش و بزرگی و 


ذکاوت., احترام 

ساقی 

الحجاح را ارثیه داری از پدر 
خادمی بر زاثران خستة 

بیت الحرام 

حامی روشن ضمیر عشق در 
بین قریش 

ای دفاعت از حریم حضرت 
خاتم , مدام 

موسم شعب آبی طالب شد و 
با همسرت 

ایستادی پای آئین پیمبر 

صبح و شام 

28 


پاسداری از رسالت کردی 

و حق در عوض 

هدیه بر لب تو داده 

تفه ال ایام 

۳ 

ابالحیدر شدی 

یافت دین احمدی با تیغ 

فرزندت دوام 

ایمان و فداکاری و ایثار شما 

یا ابوطالب فراتر باشد 

از حرف و کلام 

مرد میدان غزل گشته « زهیر » شعر باز 
می کشد بر مدح تو تیغ قلم را از نیام 
کا > کل کل 

رباعی 

اکتا با تال طالت ات 

۳ 


صف ایمان به همه غالب است 


عارف 

بر حق" خداوندگار 

باب 

علی بن ابی طالب است 
یبای 

نام ابوطالب 

گر که شفاعت کند از عاصیان 
حامی قدرت 

به تجلی نوشت 

دوزخیان را کند اهل بهشت 

»‌ 

مرحوم محمد حسن فرحبخشیان » 
( ژولیده نیشابوری ) 
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6- سیمرغ خوش پرواز دین / ( سائل ) 

سرودة : شاعر خاندان امامت (علیهم السلام) 
( سائل ) 

سیمرغ خوش پرواز دین 

اين 

مرغ طبع مست من , خواهد ز نو غوغا کند 
تاچند بیتی منقبت از 

سید بطحاء کند 

باب علی شیرخدا , هم بر 

امامان هدی 

از نسل او کوثر ظهور 

,از شاخءة طوبی کند 


فرمود 
از 


این 
جملهة مولای دین در وصف باباایش ببین 


فرمود امیرالمومنین تا 


دشمنذش رسوا کند 

گردد اگر از مذنبین 

شافع به روز واپسین 

حق 

ها اس رانا دس هه اما وه 
در 

فضل او اين جمله بس , از بهر هر ناکس و کس 
تقسیم خلد و نار را 

فرزند این آقا کند 

سیمرغ خوش پرواز دین 

در غربت و آغاز دین 

در نصرت دین و نبی تنها 

علم بر پا کند 

بعد 

از وفاتش چون نبی بی ناصر و یاور شده 
فرمان هجرت آمد و , 

( 
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فرمود 

در وصفش امام از صد هزاران اين کلام 
کاین 

یک سخن تنها فقط هر کور را بینا کند 
ایمان او در یک طرف 

ایمان جمله آن طرف 

آید به پایین کفه اش آن 

7 

سا هسام انم 

مان 

هرکس 

خی اشفا اما 
مکتوب 

فرموده رضا آن کاتب لوح قضا 

کارش 

به دوزخ می کشد , آنجا خودش ماوا کند 
هر کس یتیمی را شود , 

کافل نبی فرموده او 


همجون 


دو انگشت از یدی , با من به جنثّت جا کند 
کافل 

ابوطالب بود , باشد نبی هم آن یتیم 

ابن حدید سنیان آن 

را چنین معنا کند 

« سائل » ندارد یک عمل دنبال او گرگ اجل 
خواهد 

به مدحش خویش را در بردگانش جا کند 
تو سید بطحایی و ما « 

سائل » در گاه تو 

از پور مظلومت بخواه او یک نظر بر ما کند 


کا>اعاع< کل 
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اد دس خا ‏ قل الاب آتی 1 سا 
سرودة : شاعر ادیب و نکته سنج اهل البیت (علیه السلام) 
استاد فضل الله شیرانی ( سخا ) 
( از اصفهان ) 

دست خدا 

ابوطالب که پیر عقل 

حیران است در کارش 

نشان ها بود از ابراهیم 

در رفتار و کردارش 

محمد هرچه شد آماج تير 
ابوطالب به هر تدبیر شد 

یار و مددکارش 

چنان پرورد در آغوش , 

آن در درخشان را 

که چشمی ننگرد گرد 

تیمی را به رخسارش 

به 


ندای حق پرستی بود در 
هر بیت اشعارش(1) 

چه 

کس وقت خطر جز او برادر زادهی خود را 
دهد ترجیح بر فرزند 

دلبند فداکارش 

علی گر بارها جای محمد 
خفت در بستر 

ابوطالب از اول داد درس 
عشق و ایثارش 
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1-. حضرت ابوطالب (علیه السلام) در کمال بلاغت شعر می سرودند. 


رسالت با ولایت خورد 

پیوند از وجود او 

به یمن همت بی آنتها و 

فکر سرشارش 

دل 

آگاهی خدا باور , جوانمردی علی پرور 
که فرزندش نمودارست از 

ایمان و ایثارش 

علی مهر فروزان ولایت , 

جافن قران 

که در دل ها اثر می کرد 

تأثیر گفتارش 

مرامش بود از دنیای 

که هر شب با فقیران و 

پتیمان بود دیدارش 

ز‌ 

ات ارت ای اما نها مس 


بنای دین که با همت 


پیمبر بود معمارش 
نمودار شجاعت , مظهر 
ایثار و جانبازی 

که دایم بود با ظلم و 
فساد و فتنه پیکارش 
چنان دست خدا از آستین 
او برون می شد 

که الحق بود عنوان 
یدالهی سزاوارش 

« سخا» کی می توانست اینچنین شیوا 
سخن گوید 


اگ-ر ن-ام ابوطال-ب نمی شد زی-ب 


اشع-ارش 
کا > عاع< کل 
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8- بهار موبد / سید علی اصغر موسوی ( سعا ) 
سوق شا وااختم ان الست اعاسم الم 


سنوی اشفر موی ا تا راما تب فاصم از که 
( 


بهار موّبد 

نتم مه تقو ]دی 
درخت سبز مُخلد را 
حریم دولت سرمد را 
مسیح شهر ستم باور » به 
کلیم کوی وفا منظر , 
ستیغ شهرت « احمد » را 
سرود چام تذهیبش , 
نوید صبح طلاگستر 
صعود شهرت ابیاتش ؛ 
رسانده اوج خم مد را 
به 

سخت کوشی در ایمان , به بذل جان و تن و احسان 


عیار فطرت اجدادش,؛ 


فرونشانده زبر جد را ! 

انیس غصه پیغمبر , درون 

شعب ابی طالب 

امین خلوت حق مضمر , 

حریم امن محمد (صلی الله علیه و آله وسلم) را 
قول حضرت بوجعفر (علیه السلام) , 
اگر به کفةّ میزان ها 

کنند سنجش آیمانش , به 

رتبه , افضل و امجد را 

تمام خلق اگر باشند , 

برابری نکند شاهین 

به اوج صدق ابی طالب , 

چنین حدیث موّکد را ! 
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أُ 1 بطحایی , همان درخت تنو ست 
شان سید , 
میان عرش و زمین 
وبد را 
بهارهای مو 
با او , 
ضمیر نام علی , 
کنار حق شده روشنگ 
پسر بدون پدر , هرگز , 
۱ و5 : د را 
نبرده صیعه مفر 
پدر , امیر بنی هاشم 
پسر , امیر بنی ادم 
۱ 
0 هر پلیبر صفات مجرد را 1 
مثل ۳ ۵ 4 زر 4 
۳ سعا لطف 
> ره 
« 
لاجان 
حضرت مولا< 
قلم با تو 
بافد 
قصیده واره که می , 
5 مجعد را 
دو گیسوان 2 
کنار 


۳۹ هس و ِ- 
حق بقا کستر 
باد ابوالقاسم 1 رسول بقاأ 


رسان به روح ابوطالب , 
لام هار فد 

کا لا کل کل 

حضرت 

عشق که خوانند ولی الهش 
پسر شیر دل شهره به عمرانی 
توست 

آیه نور که بر لعل محمد 
گل کرد 

ریشه اش در دل حق باور 
قرآنی توست 

« استاد آحد ده بزرگی » 
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9- کان مهر و وفا / مرحوم رضا صغیر ( سعید اصفهانی ) 
سرودة : شاعر خاندان رسالت (علیهم السلام) 
مرحوم رضا صغیر ( سعید اصفهانی ) 

کان مهر و وفا 

پدر مرتضی ابوطالب 

کانِ مهر و وفا ابوطالب 

از طفولیتش محمد را 

تاشت عت الوا انطالن 

همه جا بود روز شب یارش 

ماه اس ات 

چون پدر می نمود ياري 

او 

در پی مذعا ابوطالب 

سیری بود جان احمد را 

بهر 

دفع بلا ابوطالب 

سار توافت ای 


99 


سانة انش در قفا آبوظالب 


داشت ایمان ز روی صدق و 
همه دم بر خدا ابوطالب 

همه جا ز ابتدا موَید 

دین 

بود تا انتها ابوطالب 

داشت امید چون « سعید » کند 
دین حق را به پا 

ابوطالب 

ملاعلا 

آنکه خدا را به طلب طالب است 
دز 

صف ایمان به همه غالب است 
عارف 

بر حق/ خداوندگار 

باب 

علی بن ابی طالب است 

« مرحوم محمد حسن فرحبخشیان » 
( ژولیده نیشابوری ) 
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0- هواداری حضرت عبدالمطلب و فرزند گرامیش / مرحوم رضا صغیر ( سعید اصفهانی ) 
را وان اس اس الصا 
مرحوم رضا صغیر ( سعید اصفهانی ) 

هواداری حضرت عبدالمطلب و فرزند گرامیش 
باز 

می خواهم به آهنگ حجاز 

تا که 

چون بلبل نمایم نغمه ساز 

در 

گلستانی پر از گل پر کشم 

آن بر صفحه ی دفتر کشم 

طوطی کام خود شیرین کنم 

مدحت 

از سر حلقهی یاسین کنم 

باز 


از 


نیاکان رسول هاشمی 

۳ 

جهانی را پر از آوا کنم 
شرح حال دوده ی طاها کنم 
از 

کسی گویم که در آن روزگار 
بوده 

صاحب جاه و با عژ و وقار 
نام 

او عبدالمطلب محترم 

بود 

در مکه نگهبان ۴ 

جون 

محمّد گشت در طفلی یتیم 
شد 

کفیل او به خوبی آن کریم 
جان او را هواداری نمود 

در 


سرای خود نگهداری نمود 


تا پس 

از چندی به امر کردگار 
خواست 

تا گردد به عقبی رهسپار 
با پورش ابوطالب چنین 
پ#ِ« 

از بهر محمّد دلغمین 
بایدت 

از او نگهداری کنی 

در 

همه حالش ز جان یاری کنی 
تا ز 

کید دشمنان یابد امان 
در 

پناه خالق کون و مکان 
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ابوطالب همانند پدر 

تحه اه غافل میا خال و 

در هوادارگ او همت گماشت 
تا اند کر 
توت رای اه اما ات 

با علی فزند او دشمن شدند 

سال فوتش را پیمبر با نوا 

داشت 

او را روز و شب زیر نظر 

سایه آسا بود در دنبال او 

دست از پاری زمانی برنداشت 

هم به قرآن , هم بهشت و هم جحیم 
ناکسان بیگانه اش پنداشتند 

تهمت کافر به او ناحق زدند 

کت ام ال شا 

اين جهان و آن جهان دارد « سعید » 
ب-ر نب-ی و آل او 


جچشم امی-د 


کا لا کل کل 

پاسداری از رسالت کردی 
و حق در عوض 

هدیه 

بر لب تو داده نطفه اول امام 
همسرت ام الاسد شد , تو 
ابالحیدر شدی 

یافت دین احمدی با تیغ 
فرزندت دوام 

« زهیر کاشانی » 
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1 او مَوَحد بود از روز نخست / فریدون آقالر ( سفیر ) 
سرودة : شاعر باولایت 
آقای فریدون آقالر ( سفیر ) 
او مَوَّحد بود از روز نخست 
لطف حق گر طبع 

من یاری کند 

بر زبانم حرف 

حق جاری کند 

تا دفاع از حق 

مظلومان کنم 

زنده راه و 

رسم حق جویان کنم 

توسن عشفم 

هیاهو میکند 

یاد بوطالب به 

هر کو میکند 

مست و مجنون 

از سبوی غیرتم 


عاشق مردان نیکو سیرتم 


پا نهم در 

ساحت میدان عشق 
رو کنم بر 

درگه سلطان عشق 
وصف بوطالب به 
نیکی بشمرم 

او غم خورم 

پور عبدالمطلب 


خد متگزار بیت حق 


سریرست مصطفی 
بعد از پدر 

حافظ جان محمد 
از خطر 

از برای 

سرپرستی بعد باب 
خود, محمد کرد 

او را انتخاب 

بهر پاس جان 
احمد شد علم 
استوار و راسخ 

و ثابت قدم 

با کفایت صاحب 
شد پدر از بهر 

آن دز یتیم 

حسن خلقش را 
راه و رسمش را 


سفارش می کنم 


همره و هم فکر 
او بد در سفر 

در جوار مصطفی 
متقی و با 

کفایت بی ربا 
سیدالبطحا شد 
از صدق و صفا 

او به بطحا شاخصی 
برجسته بود 
عارف و فرزانهای 
وارسته بود 

او به محصوران 
بسی یاری نمود 
شعب بوطالب 
فداکاری نمود 
یک موخد بود 

از روز نخست 


راه خود را در 


همان آغاز جست 

اولین مرد است 

او بعد از علی 

سوی دشمن چونکه او می شد روان 
شاعری سنجیده گو , فرهیخته 
شد به سلک 

مصطفی آن منجلی 

از نهیبش روبهان هر سو دوان 
علم و ایمان را به هم آمیخته 
همچو فرزندش 

علیٌ مرتضی 

گشت او مظلوم 

تاریخ از جفا 

ای بزرگ شهر بطحا ! دستگیر 
روز محشر از غلام خود « سفیر » 
لد لد 

سلام , حامي پیک و 

پیام , ابوطالب ! 

سلام , ای ملکوتِ کلام 

ابوطالب ! 


به قدمت انسان 

سلام ای جبروتِ تمام , 
ابوطالب ! 

« امیری اسفندقه » 


ص: 26۷0 


2- مفخر اولیاء / مرحوم حاج سیّدعلی سقایی ( سقا ) 
سرودة : شاعر خاندان امامت (علیهم السلام) 
مرحوم حاح سیدعلی سقایی ( سقا ) 

مفخر اولیاء 

۳ 

خیرالوری ابوطالب 

باب 

شیر خدا ابوطالب 

معدن 

فضل و بخشش و احسان 

بحر 

جود و سخاء ابوطالب 

افتخار 

قریشیان ز شرف 

بود 

در هر کجا ابوطالب 

بود از 

جان فدایی احمد 


بس 


کف رها اتسطالیت 
نا 

بیگانگان نرفت و بود 

با 

دا آتا اوطالت 

۳[ 

از حق نشد جدا چون بود 
همه 

رز شا ا‌ظاا 

9 

ها تا ری و 
نشد 

از حق جدا ابوطالب 

در 

میان قرش و در مکه 
بود 

اسب | ایتوطازت 
فقیران بینوا ز کرم 


بود 


کارش عطا ابوطالب 
داشت 

از عشق حق به سر هر دم 
شور 

بی منتها ابوطالب 

حق را پدر بوّد که بوّد 
مفخر 

اولیاء ابوطالب 

داشت 

از مهربانی با مردم 
چهرة 

دلگشا ابوطالب 

فرزند خود علی به جهان 
گشا ابوطالب 

نبی کرد اقتدا و شدی 


بز 


همه مقتدا ابوطالب 
از 

ابوجهل و از ابوسفیان 
ی 

ظلم و جفا ابوطالب 
از 

کنار نبی دم آخر 

شد 

به دار بقا ابوطالب 

با 

ولای علی از این عالم 
شد 

به پیش خدا ابوطالب 
هرچه خ-واهی از او بچ-و « سقا » 
که ب-ود ذوالعطا 
اب-وطال-ب 


ص: 261 


43- رازهای بزرگ / علی سلیمیان 

سرودة : شاعر اهل بیت (علیهم السلام) 
آقای علی سلیمیان ( از زرین شهر ) 
رازهای بزرگ 

کدام 

شعر به وصفش سر خطر دارد ؟ 

به وصف 

او که خودش شعرهای تر دارد ! 
تمام 

شعر جهان یک طرف , مقابل آن 
قصیدهای 

که مدال از پیامبر دارد 

بگو به 

قوم عرب , مصرعی مشابه آن 
بیاورد 

, هرکس دعوي هنر دارد 

به ارت 

برده علی از پدر دلیری را 


به وقت 


معرکه چون شیر اگر جگر دارد ! 
همه از فاطمه سوال کنید 
عروس 

خانه از این رازها خبر دارد ! 
کسی که 

گفته مسلمان نبود ابوطالب 
بیاورد 

سند معتبر , اگر دارد 

به 

مدحت پدری که علی است فرزندش 
۱ 

کعبهی شعرم شکاف بردارد ! 

به حول 

محور او واژه واژهی غزلم 

قدم 

برهنه به رسم طواف بردارد 
کسی که 

سینهی اشعار کفر را بدرد 

اگر که 


تیغ بلیغ از غلاف بردارد 

به پای 

مصرع شعرش نمی رسد , حتی 
جهان 

واژه اگر ائتلاف بردارد ! 


ص: 262 


4 آسرار قق خسن احمعی ز قاتق اضفهاین ) 
ره سار حاندان رسالت (علمم اقلا 
آنای:جسی احمت ( شاتن اضما ۱ 
اسرار عشق 

۲ 

ابوطالب نظر بر چشمة کوثر نمود 

۳ 

دریای ولایت از صدف سر برگشود 
پرده 

دار کعبه را تنها توان با عشق گفت 

۳ 

ابوطالب ز ما و شیعیان یکسر درود 

تا علی 

از کعبه آمد بر سر دست نبی 

ساقی 

بزم ولادت باده در ساغر نمود 

یار و 

غمخوار پیمبر آنکه آمد از شرف 


پیش محراب زخش خیل ملائک در سجود 


با 

پیام مصطفی غیر از ابوطالب که را 

از جنان شاهین عزت آمدش بر سر فرود 
دز 3 

خیرالبشر در عرصة میدان عشق 

گوی سبقت را به راه دین حق, یکسر ژبود 
گر که 

پیغمبر به او میداد رخصت یک نفس 

یک نفر از قوم بی دینان بجا دیگر نبود 
ص: 263 


تا دهد 

با بولهب ها جاهلیت را فرار 

چار 

بوطالب اگر دشمن شوندم صد هزار 
کی 

توانم از برادر زاده ام دل برگشود 
هر نفس خون جگر از دست نااهلان چشید 
اولین 

یار پیمبر در قیام و در قعود 

شاعری 

را گر هدف روشنگری باشد چو او 
میشود 

یار پیمبر در فنود(1) 

و در قنود(2) 

تا که 

آمد از فضا گل نغمة بلبل بگوش 
۷ 


شاعر شد شکوفا در سرور و در سرود 
در 

زمان بت پرستی در کنار مصطفی 
جز 

ابوطالب چه کس تاج ولا بر سر نمود 
شد 

ابوطالب به عالم شهره در نام آوری 
تا که 

اسرار حقیقت را ز پیغمبر شنود 

تا ابوطالب نظر بر کشور 

ایران کند 

« شائق » این 

چامه, به عشق حیدر صفدر سرود 
ص: 264 


1- . کسی که در گفتار و تکلم نمودن و رفتار توقف و تأنی نماید. 
2- . کسی را گویند که در کار و گفتار غره شود و دلیر گردد. 


سرودة : شاعر و مداح اهل البیت (علیهم السلام) 
آقای مرتضی شاهمندی 

تقدیم به خضرت ابوظالب (علیه السلام) 

اگر که بر عشق علی 

راغبیم 

ما همه مدیون ابوطالبیم 

کیستی ای سید والا 


مس 


تسب 
علی 

شده به نام تو منتسب 
دین خدا را همه جا 
یاوری 

از دل و جان یاور 
پیغعمبری 

مثل علی بر همگان 
سروری 

چون که آبالعشق 
آباالحیدری 


وت به وصف تو امام 


صادق 

دین تو برتر بود از 
خلائق 

هرکه به توحید تو باور 
نداشت 

معرفتی به نام حیدر 
نداشت 

نام تو آویزهی عرش 
خداست 

چونکه پیمبر زتو بهتر 
نداشت 

دین 

نبی از تو شرف يافته 

با 

پسرت به مشرکان تاخته 
وقت عروج تو شده سال 
خزن 

بر دل نبی حال خزن 


قلب نبی ز داغ تو 


غمت به دل شعله ای 
افروخته 

شیرخدا با دل پر از 

پیکر پاک تو نموده کفن 

آه, ولی حسین شده بی 
کفن 

جسم مطهرش شده پاره تن 


> عاع< کل 


ص: 265 


5 مفخر شمس و قمر / محمدرضا کاکائی ( شفای اصفهانی ) 
سرودة : شاعر با ایمان و ولایت (علیهم السلام) 
آقای محمدرضا کاکائی ( شفای اصفهانی ) 
مفخر شمس و قمر 

رطب شیرین شود وقتی که 

خرما خوش ثمر باشد 

پسر حیدر شود وقتی 

ابوطالب پدر باشد 

خداوند آفرید از صلب عبدالمطلب 

نوری 

که تا صبح قیامت مفخر 

شمس و قمر باشد 

همان نوری که حق میخواست 

در روز غدیر خم 

تجلی در تجلی , جلوهی 

خیرالبشر باشد 

سرایش خانة خورشید شد 

, یعنی ابوطالب 


از اين پس باید از 


آیینه ها آیینه تر باشد 

من از عشق میان عاشق و 
معشوق فهمیدم 

سپر آنجا شود جانی » که 
جانان در خطر باشد 
خیالی نیست حتی عسرت 
شعب ابوطالب 

اگر جان عمو بر هجمة 
دشمن سیر باشد 

برای هر دلی طی طریق 
مگر آن دل که در آن نور 
ایمان بیشتر باشد 


ص: 266 


ایمانی است آن کفری که باید همچو شمشیری 
به ظاهر بهر حفظ دین حق 

مد نظر باشد 

چه دینی می شود دینی که 

دور از چشم بدخواهان 

ترا ی یم ما خر 

و اثر باشد 

حدیث لافتی الا علی بر 

خلق ثابت کرد 

شجاعت فصلی از اين دفتر 

پر برگ و بر باشد 

خدا میخواست او مهمان 

بیت الله باشد تا ابوطالب 

به رسم پرده داری 

میزبان این پسر باشد 

به هر بابا در این عالم نبخشند این لیاقت را 


که فرزندش برای هر دو عالم تاج سر باشد 


> عاع< کل 


توئی آن مرد نبی یاور و 
جیدز پزور 

که دل بنت اسد مستِ گل 
افشانی توست 

ای که از شعب چنان شیر 
تون آمذم اق 

نام جانبخش علی نقش به 
پیشانی توست 

سپرجان محمد همه جان , 
جان تو بود 

روح اسلام رهین تو و حق 
دانی توست 

« استاد آحد ده بزرگی » 
ص: 267 


6 مهر پرفروغ / مصطفی هادوی « شهیر اصفهانی » 
سرودة : شاعر اهل البیت (علیهم السلام) 
مصطفی هادوی « شهیر اصفهانی » 

مهر پرفروع 

این 

گوهری که خانه دل زان منور است 
بوطالب 

است آنکه عموی پیمبر است 

این 

مهر پر فروغ که از آسمان دمید 

زر 

سینه های اهل ولا مهر پرور است 

۲ 

بان ای ات اما 


سل 


س 


جد 

حسین و هم حسن و باب حیدر است 
در آسمان مکه درخشید و 

کل نموه 


ان 


خلهونای کف عالنی از تسشن اروت 
نسل 

خلیل آمد و شد حامی رسول 

ناي او همه الله اکبر است 

اوّل 

کسی که در رو احياي دین حق 
کوشش 

نمود این پدر پاک گوهر است 

اين 

گوهری است کز صدف بحر معرفت 
آمد 

پدید و روشنی هفت کشور است 
بوطالب 

که وت وله ترآ ا وت 

چشم جهانیان 

همگی سوی این در است 

دارد « شهیر » بر 

سر خود تاج افتخار 


تا در دش محبتِ آن پاک گوهر 


اسر 


ص: 269 


7 بزرگ عشیره , کفیل پیمبر / حاج محمد علی صاعد ( صاعد ) 
تحاران شالت مات ام ات 
آفاعا مد عای ضا صاتها 

( از اصفهان ) 

بزرگ عشیره , کفیل پیمبر 

مرا 

ریخت ساقی از آن می به ساغر 

که وصل 

است خمخانة آن به کوثر 

می 

کوترق نشاه: ان بهشتی آازستت 

۳" 

آن شود جوهر جان معط 

۳ 

این باده گردد سر هر کسی سبز 

دماخ 

هر آن کس از این می شود تر 

اگر 

خار بن ناز و سنبل برآرد 


اگر 

بید بن لوز و خرما دهد بر 
اکن 

معنی آرد بُوّد شيرة جان 
اگر 

لفظ سازد شود مشک اذفر 
سرشت این دل من که حق ساخت 
به آب 

ولایت گلم را مخمر 

مبادا 

نشینی حزین و پریشان 
مبادا 

که عمرت شود طی مکذر 
شمر فرصت و لطف ساقی 
که 

داری می جاودانی به ساغر 
که گر 

لطف بهتر که باشد دو بالا 


0 مکرر 


ص: 29 


سخن 
سنج ای طبع شیرین تکلّم 

هما 

دولت ای طبع طاووس پیکر 

تو را 

بخت یار است و اقبال همراه 
که 

داری زبانی چو قمری نواگر 
بلبل به گلشن درآ نفمه پرداز 
طوطی به محفل فرو ریز شکر 
کلامت 

کن از لفظ شیرین مزین 

بیانت 

کن از نور معنی منور 

بگو مدحت باب و جدٌ امامان 
شجاع 


شجاعان , عموی پیمبر 


ابوطالب 

آن سرور و شیخ بطحا 

ی 

از عرب از نژادی مطهّر 

هم 

او بود در قوم خود فرد و ممتاز 
ب 

عالم قریش از عرب بود اگر سر 
نه 

چون او کسی در بزرگی سرآمد 
نه مانند او کس شجاع و دلاور 
ژ رتبت 

خداوند و سالار مکه 

ز دولت 

زبانزد چنان سکه بر زر 

کلید 

حرم از درایت به دستش 

بر او از کفایت مقژر 


ز‌ 


بیمش به چشم عدو خواب هیهات 
که 

شمشیر او بود مرگی مصور 

ص: 270 


منزلت بس مر او را که او بود 
بزرگ 

زبان 

آوری بی قرین چشم بد دور 
سخن 

آوری فرد , الله اکبر 

ز‌ 

مدح محقّد (صلی الله علیه و آله وسلم) کلامش شکر ریز 
دلاویز 

نبی 

در پناهش به ترویج دین , گرم 
که او 

بود حصنی چو سد سکندر 

اگر 

او نمیکرد شب پاسداری 


نمی 


خفت راحت پیمبر به بستر 
ان 

از صدق ایمان نبی را 

۳ 

افراشت چتر حمایت چو بر سر 
توانست با نور تبلیغخ 

کند 

دین خود بر جهان سایه گستر 
ات 

از موضع عر و جاهش 

کمک 

کرد بر دين پور برادر 

به 

عونش نبی کرد عرض رسالت 
نگر 

منزلت را ببین شوکت و فر 
به یمن 

مددهای او شد که احمد 


ز‌ 


انوارش ام القری شد منوّر 
به 

جز او در آن روزهای رسالت 
چه کس 

داشت تاب دفاع از پیمبر 


271 


نکرد او ز احمد مگر سرپرستی 
رتبه جز او که را شد میشُر 

ز‌ 

دیوان او فضل او جستجو کن 

ز‌ 

اشعار او پی به ایمان او بر 

تا چه از خوبش بنهاده بر جا 

نگر تا 

چه بر دین خود کرده محضر 

که 

هر مصرعش دوست را تنگ شکر 
که هر بیت آن خصم را نیش نشتر 
بلیغ و 

شجاعی چو او میتواند 

که 


فرزندی ارد همانند حیدر 


دشمنان رسول و وصی اش 

به 

جانشان ز چقد و حسد أفتد آذر 
گرفتم 

که از جهل و غفلت معاند 
گرفتم 

که خصم بد اندیش کافر 
نخواهد 

که داند , چه حقّْ و چه باطل 
نیارد 


تمیز خرّف را ز گوهر 


ندارد 
اگر تاب خورشید خقاش 


باکی است بر شوکت مهر خاور 
گریزد 

گر از بوی خوش مغز کثاس 

چه بر 

نافه چین ؟ چه بر مشک اذفر ؟ 
ابوطالب 


ای حامی و یار احمد 


دلیر 


مجاهد , ادیب سخنور 
ص: 272 


به صبح 
بلاغت تویی مهر رخشان 

به شام 

جهالت تو ماهی منوّر 

دعاأ 

کرد احمد به حقّت , دگر من 

گویم که می باشم از ذژه کمتر؟ 
غرض 

شکر باری تعالی است کو ساخت 
کل 

ما به آب ولایت مخشر 

هم این 

یک موبد به جثت که 

هم آن 

یکتهفت الدرک اشفقن صقر 
زهی « صاعد » این چامه آن فیض 
عظمی 


زهی 


گر قبول آفتد از اين ثناگر 
که ماناد بر دفتر دهر 

جاوید 

که سازد 

مرا سرخ رو روز محشر 

کا لا کل کل 

رباعی 

آنگاه 

که جهل و بت پرستی قریش 
بر کل جزیره العرب غالب بود 
آن کس که مدافع حریم 
تلا 

می بود 

, همان حضرت بوطالب بود 
ک کا لا کل کل 
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تاد ور وا کف از قانسه دایم اف اش 1 
سرودة : شاعر اهل بیت (علیهم السلام) 
آقای قاسم صرافان ( از تهران ) 

پرده دار کعبه 

آن سرو آزادی که عالم 

تاب شد در پناه سایهات , خورشید 

محبوب حقی که حبیب الله 

, زیر پر و بالت , چنین بالید 

روحی, که نامت را به 

گوشم خواند , با آن طنین دست مرا لرزاند 
لوح 

دلم را سوی تو چرخاند , جوهر به رقص آمد , قلم چرخید 
انداخت نامت در دلش 

شوری , بنت اسد , شد عاشق نوری 


نور رخ در پرده مستوری 


تا در جبین تابناکت دید 
ای پرده دار کعبه ! ای 
قحرم !جان تو و اين آیت اعظم 


عرش و زمین را زد گره 


بر هم , وقتی علی او را علی نامید 

ای هم سفر با ماه تا 

یثرب ! ای شاهد شیداییت , راهب 

در پیش آیمانت ,؛ 

ابوطالب ! ما را مسلمان کی توان نامید ؟ 
رت ات خانفت 

دارد , نام محمّد , عالمی دارد 

دینت, نشان محکمی دارد 

, چون خواندن آن میم با تشدید 

خدیجه در دلت دل نیست , عشق است و بی ایثار کامل نیست 
دارایی 

دنیا که قابل نیست , جان را به راه دوست می بخشید 
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سرکش ترین طاغوت ها 

رامقّت , بعد از تو , ترسیدند از نامت 
اد تعض اقیاتوتن ار امت: 

مدح تو بر لب هایشان خشکید 

نها که از تام تو 

ترسیدند , تا بعدٍ هجرت , بت پرستیدند 
گردی به روی ماه 

پاشیدند , خندید ماه و بیشتر تابید 

بالید زیر سایهات جعفر 

, خواند اولین توحید را حیدر 

ای مرد ! بودی کاش , تا 

کوثر , دست تو را هر بار میبوسید 
هسید 

چشم امید شعر من هستید , کم توشه را بسیار میبخشید 
کا کا کا عل< کر 

تو فاطمه ی بنت اسد 

داری و باید 


در نسل خودت شیر خدا 


داشته باشی 

وت که وم اس دوش 
دیگر 

چه نیازیست عبا داشته باشی 


« توید پور مرادی از قم » 
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9 ایمان پنهان / خانم زهرا صرامی 

سرودة : شاعر خاندان ولایت (علیهم السلام) 
خانم زهرا صرامی ( از خمینی شهر ) 

ایمان پنهان 

مثل اصحاب کهف ایمانش, 

باید از دیگران نهان باشد 

در دلش چیز دیگری غیر 

اد افتفادی که بر شبات باه 

ترس افتاده بود بین 

قریش , تا پناه پیامبر شده بود 

دشمنی که مقابل او بود 

, باید این قدر ناتوان باشد 

بین اقوال مختلف گاهی , 

از خودم یک سوّال می پرسم 

میشود 

یک نفر مگر این طور , شرک و ایمان توامان باشد 
پسرش را فدای پیغمبر , 

چشم پوشی کند از اموالش 


بگذرد 


از تمام هستی خود , هر چه خواهند بی گمان باشد 
پسر او امیر موقمن هاست 

1 

اوست جان خود بر کف ؛ دل به پهنای آسمان باشد 
یی ]ی ار 

باشد؛ تکیه گاه و پناه پیغمبر 

عهد 

کرده است با خودش انگار , تا زمانی که هست جان باشد 
مثل او می تواند این 

اه وه 

خاودان فان ات ار 

پیمان؛ فارغ از رفتن زمان باشد 
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0- حاجپ کعبه و میر نام آور / حسین کاجی ( طالع شهرضاتئی ) 
سرودة : شاعر با ولایت (علیهم السلام) 
آقای حسین کاجی ( طالع شهرضائی ) 
حاجپ کعبه و میر نام آور 

جان و 

جانپروری ابوطالب 

عشق را 

باوری ابوطالب 

تور 

بازد زٍ نام نیکویت 

بسکه 

روشنگری ابوطالب 

شانه 

آت تکیه گاو پیغمبر 

نو نبی 

پروری ابوطالب 

حاجب 

کعبه , افتخار عرب 


میر 


_- 


نام آوری ابوطالب 
باید که بچه شیر آرد 
پدر 


_- 


حیدری ابوطالب 

فخرت 

این بس که در قبیله خویش 
عم پیغمبری ابوطالب 

۳ 

قجوم ستمگرانِ عرب 

بر نبی یاوری ابوطالب 

نه همی 

از تبار ابراهیم 

جد 


اولاد حیدری ابوطالب 
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- 


عشق را به بَحر ولا 
ساحل و 

لنگری ابوطالب 

و 

هجوم عدو به قبلغ عشق 
کعبه 

ان ات 
یار علی تو بهرٍ تبی 
مالک 

ا تفه انوهاات 

هم 

موحد میان قوم عرب 
هم 

ملک لشگری ابوطالب 
« طالعم » خوش 

که بر مج علی 


ا تفای 

مایا 

رباعی 

یکباره 

چقدر زندگی جالب شد 
است که بر هوای دل غالب شد 
زهرا 

که خودش عزیز پیغمبر بود 
دل 

بستة فرزند ابوطالب شد 
« سید حسین طهماسبی » 
( از اصفهان ) 
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1 تکیه گاه رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) / سیّد علیرضا طباطبایی اصیل 
سرودة : شاعر جوان اهل بیت (علیهم السلام) 
آقای سیّد علیرضا طباطبایی اصیل 

( از اصفهان ) 

تکیه گاه رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) 
کم نیست تکیه گاه رسول 

خدا شدن 

هم نیست کم به رتبه 

اباالمرتضی شدن 

فنفی: که افندار رسب را 

زبانزد است 

ترسی ندارد از بر 

ایمان فدا شدن 

وقتی کلیددار حریم خدا 

شدی 

بیهودگیست کفر تو را یک 

صدا شدن 

تو اولین غریب مسلمان 


چیزی نداشت فاصه تا 
کربلا شدن 

ای بهترین کفیل برای 
رسول حق 

ای مفتخر به فضل 
اباالمصطفی شدن 
رفتی و مبتلا به غمت 
سالی به حزن رفت , از 
اين مبتلا شدن 

خصم شد 

حاشا به خصم , بهر 
چنین بی حیا شدن 
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سرودة : شاعر اهل البیت (علیهم السلام) 
آقای محمد علی زمانی علویجه 

(طوفان) 

ند شا کدان. قمالغاا 

و 

اندیشه سر زد از غلاف 

تا دهد 

شرحی خوش از عبدمناف(1) 

این به 

فطرت از تبار انبیاء 

حاصل 

نوری ز انوار خدا 

اين 

شریف و پاک در خوی و خصال 

بنده 

تا شدای توا سا 

اين 

محمد (صلی الله علیه و آله وسلم) را پناه و پشت و یار 


در 


بسیط عشق دست کردگار 
از عم رسول آمد به پیش 
ی 

والای اين آئین و کیش 

ابن 

عبدالمطلب يار رسول 
اهل 

دین و اهل ایمان و قبول 
او 

ی 
حامی 

دین بود و حق , در هر نبرد 
هی ره مرها 
فرصتی 

هرگز به بدخواهان نداد 
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1- . عبدمناف نام حضرت ابوطالب است. 


در 

رو سیل عدو چون کوه بود 
گرچه 

یک تن , لشکری انبوه بود 
عمال قریش کینه خواه 
سرور و 

سردار بود و هم سپاه 

این 

بزرگ با صلابت حمزه وار 
حامی 

دیق سا 
توطئه 

بر ضد دین هر جا که دید 
اه 
این 

چراغ معرفت پاینده بود 


خورشید فلک تابنده بود 

دامنش 

دامان ایمان و ولا 

پرورشگاه 

علی و مصطفی 

۹ 

ایمان و حکمت بود و عقل 

دامن 

بخشایش و ایثار و فضل 

هم 

محمد (صلی الله علیه و آله وسلم) را چو گوهر پرورید 
هم علی(علیه السلام) از صلب او 
ار 

آری 

آری آمد از او در وجود 

رهپوی خلاق ودود 

شکرلله 

طبع « طوفان » باز هم 

چامه 


ای شیرین و شیوا زد رقم 
۲ 

مگر از لطف حی کردگار 
اين 

۱ 
20 


2- حافظ مسلمانان / سعید علامه 
سرودة : شاعر جوان خاندان نبوت (صلی الله علیه و آله وسلم) 
آقای سعید علامه ( از اصفهان ) 
حافظ مسلمانان 

اهل ایثار و هم 

فداکاری 

داده دین را به هفتش 

یاری 

وقت خوابیدن همه این 

مرد 

بوده در جستجوی بیداری 

از نبیّش دمی نشد غافل 

به , به این شیوهی 

وفاداری 

هم قدم بوده با رسول 

الله 

سختی و غم , گرفتاری 


رنج و سختی راه احمد 


را 

کرده با جان خود 
خریداری 

توف اهاط ۵ 
با تمام وجود و هشیاری 
کف هو وه 
بیروز 

ژژهای هم نکرده کم 
کاری 

از قریبان خود بلاها 

دید 

وای از این درد مردم 
آزاری 

آن کسانی که هر نفس 
بودند 

همه 

در مرکز زیانکاری 

با بیان رسا و شیوایش 
او سروده نمونه اشعاری 


تا بقتخایی کم وتتضا نش 


را 

میبرد زیر بار دشواری 
پرجم شیعه تا ابد 

بالاست 

چونکه دارد چنین 

علمداری 

یا علی ! گفته از پدر 

جانت 

شاعری که خودت خبر داری 
داماد 
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که بق بان ابوطالب. زعلی ا لالم صیمیزاوی 
سرودة : شاعر خاندان امامت (علیهم السلام) 
آقای صمدعلیزاده 

سر پنهان ابوطالب (علیه السلام) 

کلید 

کعبه باشد بین دستان ابوطالب 

چه 

معنا می دهد این کار در شان ابوطالب 

خدا| 

یعنی که زایشگاه حیدر را به او داده 

چه 

میداند کسی از سر پنهان ابوطالب 

خاتم پیفمبران , عم رسول الله 

نبی 

المصطفی پرورده دامان ابوطالب 

جوانمردی که دارد نور حیدر را به صلب خویش 
کافیست در اثبات ایمان ابوطالب 


اگر 

ایمان او سنجند با ایمان مخلوقات 

زمین 

تا آسمان فرق است به میزان ابوطالب 
فا ات 

اگر شیرخدا را پرورش داده 

یعاس وا مات 

بود 

از صلب ابراهیم و توحید است دین او 
چرا 

مظان 

رسول 

ا سا ای اسان 

علی قرآن ناطق هست و قرآن ابوطالب 
ی اه 

جانش از رسول الله 

و این اسلام مدیون است بر جان ابوطالب 
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هزاران لعنت و نفرین بر آن قومی که جای شکر 
بنا 

که کار خن که فان انمطا نت 
النار و الجثه , شفیع ماست در محشر 
پسر ما 

را به جنت کرده مهمان ابوطالب 

به جا 

باشد که شعر شاعران در مدح حیدر را 
کنند 

تألیف با عنوان دیوان ابوطالب 

یقین دارم که ایوان نجف پیشش ادب 
میکرد 

اگر ویران نمی کردند 

ایوان ابوطالب 

ایا 

استناد حدیث , او پدر بزرگ همه است 


فقط به 


علی به 
جای نبیْ و , نبی به جای علیست 
- 

مهدی رحیمی از دلیجان » 
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هه ای هم فان انیم ای ال عنم ب له مت ۲ منم یم له امن اه ویر بت 
غلی علاسه قانی زره 


سرا تاداس ایس اس 
مرحوم آیه الله العظمی حاج مر سیّد علی علامه فانی (ره) 
یار و غم خوار پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) 
دشمن قصد آزار و ستم کرد 

ایا 

قد مردی عَلم کرد 

سفارش 

های بابش یاد می کرد 

برادر 

ی 

غمخواری و یار محمد(صلی الله علیه و آله وسلم) 
تحتثل 

کرد محنت های بیحد 

یمن همٌتش اسلام منصور 

کتاب 


عمر او روشن تر از نور 
کسی 

را گر زایمانش خبر نیست 

از ان 

باشد که فرزندش عمر نیست 
کا > کر کل 

خوش فرمود آن اصل حقیقت 
ندیده 

رهبری چون من اذیت 

نمی 

پرسی در این غوغای طغیان 
مددکارش چه کس بود از دل و جان 
اتظات 

عموی با صفایش 

علی داماد با مهر و وفایش 


کاعاعاع< کل 
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5- موّمن آل قریش / مصطفی فروردین 

سرودة : شاعر خاندان ولایت (علیهم السلام) 
آقای مصطفی فروردین ( از خمینی شهر ) 
مومن آل قریش 

هر قدر 

خورشید در چشمان شبنم برتر است 
بادهی 

توفیق از صهبای زمزم برتر است 
ریسمان 

ُرگره بیشک سزاوار فناست 

روی 

باز از چهرهی پر خط و پر خم برتر است 
مومن 

آل قریشی و , به قومت گفتهای 

پرچم 

توحید از هر گونه پرچم برتر است 

در 

ترازوی عمل بی شک به روز رستخیز 


کفهی 


ایمانت از ایمان عالم برتر است 

آینه 

از روی بدنقصی نمیبیند به خود 

شأن تو 

از تهمت کافر , مسلم برتر است 

هم خودت دارای فضلی و همین که همسرت 
از 

زنانی مثل آسیه و مریم برتر است 

در 

کنار سفرة تو رزق عالم بیمه شد 

آب و نان سفره ات از « خوان حاتم » برتر است 
معذرت 

می خواهم از تعبیر و درک ناقصم 

مدح تو خیلی از اینهایی که گفتم برتر است 
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6- یاری گر احمد (صلی الله علیه و آله وسلم) / حسین شیرانی بید آبادی ( فرود اصفهانی ) 
شرفت قاغر خانوان آمانت (عانمد السای) 
حسین شیرانی بید آبادی ( فرود اصفهانی ) 
یاری گر احمد (صلی الله علیه و آله وسلم) 
ای شوکت اسلام ز لطف تو 

میسر 

خورشید رسالت ز کمال تو 

منور 

گر همّت و گر عزم 

درّست تو نبودی 

هرگز نشدی قدرت اسلام 

شد کعبه خجل از تو و 

بشکافت گریبان 

تا شد ز وفا مهد علی 

فانج خیبر 

تحریم شد از قوّت 

تدبیر تو خنثی 


هر توطتئه از همت والای 


تو ابتر 

الطاف خدا زد رقم بخت 
که گشتی 

یاری ۳ احمد , پدر 
حیدر صفدر 

تو عامل یزدانی و تو 
حامی دینی 

از لطف خداوند شد 
اینگونه مقذر 

از همت والای تو شد 
کعبه معژز 

با همت اولاد عزیز تو 
مسر 
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همچون تو مود نبود 

بعد براهیم 

دشمن شده از همت و سعی 

تو مکذر 

آن سعی خطیری که به 

اسلام نمودی 

کی می رود از خاطر 

یاران تیمبر 

گفتم که « ابوطالب » و دیدم که « فرودا » 
از نام شریفش نفسم گشت معطر 
مادم 

در آَجُد نه . شده 

آقای شهیدان حمزه 

از همان لحظه که مانند 

ابوطالب شد 

آن دو بالی که خدا مزد 

شهادت می داد 

صاحبش جعفر دلبند 

ابوطالب شد 


« سید حسن رستگار « 
( از اصفهان ) 
ص: 299 


7- پاسدار قرآن / حاج محمد علی فریور ( فریور ) 

سرودة : شاعر دلباختة خاندان امامت (علیهم السلام) 
آقای حاج محمد علی فریور ( فریور ) از اصفهان 
پاسدار قرآن 

تو 

بر اسلام و قرآن پاسداری ای ابوطالب 

تو امّت را مدال 

افتخاری ای ابوطالب 

تو عم احمد و باب علی 

, جذ امامانی 

سراپا آیت پروردگا ری ای 

ابوطالب 

سلیل 

چار ام و پنج حسْ و هفت آبایی 

تو 

جد امجد هشت و چهاری ای ابوطالب 

گل 

گلخانه غبذالمطاب تخل توحیدخ 

خلیل الله را خود 


یادگاری ای ابوطالب 

تو عمرانی تو ایمانی ز 
جان حامی قرآنی 

تو 

بر پیغمبر اسلام یاری ای ابوطالب 
تویی استاد دانشگاه 
ایثار و جوانمردی 

کلاس عشق را آموزگاری 
اه 

برای انهدام دشمنان 

دین و پیغعمبر 

تو اهل رزم و مرد 
کارزاری ای ابوطالب 
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مشام 

اهل ایمان را چنان عطر گلی , اما 
چشم خصم قرآن همچو خاری ای ابوطالب 
ز جان مدح تو گر گویم , 

ره عشق تو گر پویم 

تا کی اس ام انم‌طات 
شعار بکر را مطلع کتاب 

عشق را عنوان 

صفای 

بیت بیت این شعاری ای ابوطالب 

« فریور » را بده رخصت که تا 

گوید به هر فرصت 

ت-و ب-ر اسلام و ق-رآن پاسداری ای 
اب-وطالب 

ادا 

ال رها وین 


احمد 


ابوطالب آن رادمرد 
دلاور 

چوشیری که چون پاگذارد 
به میدان 

گریزند صد روبه اش از 
برابر 


« سید ابوتراب هاشمی » 


ص: 290 


8 یت و ر اقت ابظالب (علیه الصلام) ز مجمه علی قرپور ( قیفر ) 
سرودة : شاعر اهل بیت (علیهم السلام) 
آقای محمد علی فریور ( فریور ) 

هببت: ۵ ر اقت ابوطالب (فلیه. السبلام) 
بگویم از دل و جان مدحت 

ابوطالب 

مقام و منزلت حضرت 

ابوطالب 

یل عیوحطلببه یرت کم آن 

که داشت جلوه گری هیبت 

ابوطالب 

شده است باغ نبوت ز 

صد آفرین به چنین همت 

ابوطالب 

به پاسداری روز و شب 

رسول خدا 

هميشه بوده ز جان عادت 


ابوظالاب 


حمایت علی و لیله المبیت بود 
به پاس کوشش و جدیت 
اقتاطا ات 

به جز خدا و نبین و علی 
برای خلق خدا رآفت 
اتفتا ان 

مخالفین همه بودند در 
صدد که شود 

ز کینه , محو همه خدمت 
انظالت 
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هزار شکر که از رحمت و 
نمود جلوه گری عرّت 
ابوطالب 

نوشته اند بسی شاعران و 
اهل قلم 

بزرگواری و شخصیّت 
ابوطالب 

فغان که شد دهم بعثت و 
به ماه رجب 

به روز بیست و ششم رحلت 
ابوطالب 

تداتق انکه بن تشم .5 
علی چه گذشت 

چه کرد با دلشان محنت 
ابوطالب 

علی یتیم شد و ناله زد 

ز داغ پدر 


نبی گریسته در فرقت 


ابوطالب 

چکامة تو « فریور » قبول حق گردد 
به فیض رحمت بیمئت ابوطالب 
داماد اد 

پدر که جای خودش جّتش 

شده تضمین 

به روز حشر هر آنکس که 

آشنای علیست 

« مهدی رحیمی از دلیجان « 
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9- بی کران بحر علم / حاج علی نریمانی ( قائمی ) 
سرودة : شاعر با ولایت (علیهم السلام) 
حاج علی نریمانی ( قائمی ) 

بی کران بحر علم 

به مدح 

ابوطالب نیک نام 

سخن را 

ببخشم قوام و دوام 

دریا دهم قطره را اتصال 

بشویم 

ز دلها غبار ملال 

بنام 

خدای زمین و زمان 

قلم را بگیرم بکف بی امان 

ز عشق 

ابوطالب آن مرد حق 

بگیرم 

حجاب از جمال فلق 


بگویم 

اتوطالت انح و 
جهان 

را سرای سعادت نمود 
ابوطالب 

آن فخر دنیای علم 
ابوطالب آن بی کران بحر علم 
اظ ات 

آن شاعری پر توان 
ات 

آن:عارفی مهزتان 
اتفظالنت 

آن دین مداری صبور 
اتظاش 

از کبر و کینه به دور 
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ال ستیزی , امیری کبیر 
یاری مظلوم مردی دلیر 
گه 

رزم سردار نام آوران 
همان 

کو بود صفدر صفدران 
وان 

آن مظهر عدل و داد 
ابوطالب آن فرد فرژخ نهاد 
ابوطالب 

آن حامی مسلمین 

اطظ ات 

آن دشمن مشرکین 
اتتظاات 

اسان وتهاند ان 
اتعظالی 


آن خصم گردنکشان 


اتتظالی 
آن والد هشت و چار 
ابوطالب آن تُخبةّ رو زگار 
به 

پیغفیر آن فان خدمت نموو 
که 

باشد فراتر ز حد و حدود 
پاری حضرتش سینه را 
داشت در پیش تیر بلا 
مبادا 

ز کفار شوم دغا 

گزندی 

رسد بر رسول خدا 

به 

برداشت او را همانند جان 
اتفظات 

لایق و مهربان 


بود « قائمی » 


شرمسار شما 
اگر حق 

فلت کووی و 
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تابن گنها و ره از قانیم قاری [قامر ) 
سرودة : شاعر ادیب خاندان ولایت (علیهم السلام) 
آقای قاسم قادری ( قادر ) 

بزرگ بطحا و شریف مکه 

ابوطالب 

ابر مرد یگانه 

که 

باشد نام نیکش جاودانه 

ابوطالب 

دلیر روزگاران 

کز او 

همواره پشت خصم لرزان 

ز نسل 

پاک ابراهیم باشد 

فرمان خدا تسلیم باشد 

بزرگ 

و سید والای بطحا است 


تق که وان ال ادا نی 


احمد محمود باشد 

خدا| 

از کار او خشنود باشد 

ز عام 

الفیل و میلاد پیمبر 

ثبی 

را یار بودی تا به آخر 

نبی 

را سرپرستی چون پدر بود 
به 

امواج بلا او را سپر بود 

دلی 

آکنده از عشق خدا داشت 
سری 

پر شور همچون مرتضی داشت 
ز‌ 

ای ای آمتانوه رت 
بود 


ایمان و صدق او هویدا 


به 
ایمانش نباید کرد تردید 

که گویا شد زبان او به توحید 
کلید 

بیت حق در دست پاکش 
صفا و 

مروه دائم سینه چاکش 

را بنام او رقم زد 

خداوند 

کریم ذات سرمد 

نکر 

شعب ابوطالب چهاکرد 

تمام 

سوه و 
سیادت 

نام سبز ولایت 

ز نسل 

( 
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بو 
ما به اجداد کبارش 

پدر وقتی مقامش این چنین است 
علی فرژند بوطالب که آدم 

به 

فرزندان صاحب اختیارش 

زمان را سال « عام الحزن » نامید 
پسر او را امیرالممنین است 

بر این فرزند می بالد به عالم 

علی فرزند بوطالب که « قادر » 
بگوید مدح او تا روز آخر 

< کا لا کل کل 

پدر امتی و , مظهر عزت 

هستی 

از مقامات تو هر قدر 

نوشتند کم است 

عاشقان تو و فرزند 


عزیزت حیدر 


بیشتر از همه اقوام , 
گروه عجم است 
«مهدی قأاسمی از اصفهان » 
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1 سیمای ابوطالب (علیه السلام) / قاسم قادری ( قادر ) 
روف تا عرسا وان آعانت یی الملی) 
تاو ای 

سیمای ابوطالب (علیه السلام) 

قلم 

قاصر به انشای سجایای ابوطالب 

خرد 

ماه را اش بات 

علی را 

باب خوش منظر , گرامی عم پیغمبر 

خدایی 

چهره ای بنگر , به سیمای ابوطالب 

سخن 

سنج و قدر قدرت , عرب را مایة عزت 

سس اس تا احطالت 
عرب را مرد میدان ها عجم را فخر عنوانها 
درون 

قلب انسان ها , بود جای ابوطالب 

گل 


توحید بوییده , ره حق بس که پوییده 

ملک همواره بوسیده , کف پای ابوطالب 
حرم 

را خادم و محرم , نبی را یاور و همدم 

به جز حق نشنوی یک دم , تو از نای ابوطالب 
کلید 

کعبه در دستش , صفا و مروه سرمشقش 
خدا داده همه هستش , به ابنای ابوطالب 
یقین دارم که در محشر , ز دست شاه دین حیدر 
بادهی کوثر ز مینای ابوطالب 

منم مداح او « قادر » ز 

لطفش حامد و شاکر 

کند 

شرمن-ده ام آخ-ر » عطای-ای ابوطالب 
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سرودة : شاعر خاندان امامت و ولایت (علیهم السلام) 
آقای مهدی قاسمی ( از اصفهان ) 
روح بلند ابوطالب (علیه السلام) 
صالحان گفتند از ایمان ابوطالب 

و از 

روح بلند و اوج عرفان ابوطالب 
میان 

مردمان تنگدست و بی نوای شهر 
ها فراوان بود از احسان ابوطالب 
محمد 

شد یتیم و سرپناهی امن می خواهد 
از اين 

رو میشود یک عمر مهمان ابوطالب 
برای 

اينکه پیغمبر نبیند ذرهای آسیب 
پناهی 


امن خواهد بود دامان ابوطالب 


معنی مظلومیت در صدر اسلام است 
می شود ایمان پنهان ابوطالب 

از رسول الله را هر مومنی دیده است 
میان 

بیت بیت کل دیوان ابوطالب 

برای 

یاری دین خدا بعد از پدر بودند 

انیس و 

یار پیغمبر جوانان ابوطالب 

از غمش در حزن و اندوه فراوان است 
سخت گریان و پریشان ابوطالب 

برای 

شادی قلب رئوف چارده معصوم 
خوشا 


آنکس که می گردد غزل خوان ابوطالب 
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2- نام تو چون پسرت / آقای مهدی قاسمی 
رت تا ناماس مت سم السا ها 
آقای مهدی قاسمی ( از اصفهان ) 
نام تو چون پسرت 

نام تو چون پسرت نزد 

بشر محترم است 

مرقد خاکي تو در دل 

شیعه حرم است 

حافر زمزمی و ساقی حجاج 

توتی 

تهمت کفر تو بر دین 

محمد ستم است 

پدر امتی و , مظهر عزت 

هشسنتی 

از مقامات تو هر قدر 

نوشتند کم است 

عاشقان تو و فرزند 

عزیزت حیدر 


بیشتر از همه اقوام , 


گروه عجم است 

هل ی اس ان ول 
۱[ 

پرکشیدی و نبود تو , 

پر از درد و غم است 

ابا 

فتز فسات رش سای 

دیده گردانم 

که عم المصطفایی و 

ابوالحیدر , ابوطالب (علیه السلام) ! 
ناز تو را فردا 

چو آیی با علی در عرصة 

محشر . ابوطالب (علیه السلام) ! 
اما وا هکره 
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3- بزرگ خاندان وحی / محمد قدسی ( قدسی ) 
سرودةه : شاعر دلباختة اهل البیت (علیهم السلام) 
استاد محمد قدسی ( قدسی ) 

از اصفهان 

بزرگ خاندان وحی 

خاات ری ارس 

درگاه این شکایت را 

که وهابیت از حد برده 

میزان جنایت را 

چرا بی باک می تازد به 

ایمان ابوطالب 

چرا افروخته هر سو علیه 

شیعه رایت را 

نمی فهمد ز رفتارش گواه 

صدق ایمانش 

را ی کر امه 

رمز و کنایت را 

نمی بیند که عبدالمطلب 


هنگام مرگ خود 


برای جانشینی دید در او 
نت۱ 

ره ش شو خا نایم 
داد در دستش 

کلید 

کعبه را و منصب مشک و سقایت را؟ 
خزا تن کهزر از فر تن 
من پیغمبر خاتم 

مبادا بازگیری لحظهای 
بذل عنایت را؟ 

و تا آخر دمادم یاور او 
باش , فرزندم 
ام 
چتر حمایت را 
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اگز نشنیده او آوازة 

شعب ابوطالب 

وت 

گیرد این حکایت را 

چه خفاشانه چشم خویش را 
مقام عرشي این آفتاب 

بی نهایت را 

چه عالی قدر ابوطالب , 

چه والاشان ابوطالب 

که حق آورد از صلبش علی 
۱ 

نمی کرد او اگر بیداد در 
حق ابوطالب 

نمی راند از سر خود فیض 
باران هدایت را 

چنان پرگشته تاریخ از فضیلتهای او « قدسی » 
که 


بتیم مکه پیش این عمو آرام میگیرد 
پناه از ظلم بوجهلان خون آشام میگیرد 
تو مظلومیت از مظلومي 

آل عبا داری 

به گنج سینه ایمان عمیق 

بیصدا داری 

میان سینه ات پیچیده 

سوز صوت توحیدت 

تو چون اصحاب کهف , 

ایمان ثابت در خفا داری 

علی (علیه السلام) فرمود: در 

روز جزا چون پادشاهانی 

ابهت داری و , سیمای 

همچون انبیا داری 
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پتیم مکه را بعد از پدر 
عصن صین بودی 

تو در تفسیر , طعم آیههای 
والضحی داری 

نگاه مهر در چشم 
برادرزاده میدوزی 

توان فهمید از آن ۱ 

قلبی به عشقش مبتلا داری 
به زیر بال و پر او را 
گرفتی ای هما رفعت 

از این رو سایبان بر 

سر , ز نخل هل اتی داری 
غعریبی در حجاز , اما دیار 
دل , نظر گاهت 

تو هر سو صد هزاران 
عاشق نام آشنا داری 

چو میگوید زبانم یا 

علی , یاد تو میأیم 

میان يا علیهای شب 


هر شیعه , جا داری 

برای آبة تطهیر حصر است 
انما , اما 

تو رنگ و بوئی از 

شأن نزول انما داری 

در این گلشن : درخت از 
میوه قیمت میکند پیدا 

تو هم اینجا ز 

فرزندت علی قدر و بها داری 
پسر را وارث فضل پدر 
خوانند , اما تو 

ز فیض این پسر , بر 
تارک افلاک جا داری 

ز مظلومیتت , دلها 

هميشه بر تو میسوزد 

تو فرزند شهیدی چون 
حسین سر جدا داری 
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علین از اه نان سفرهات تا یورفی دیوو 
و از صبرت رضامندی به هر تقدیر میگیرد 
صبور مکه , استهزاءها 

دیدی ز بوجهلان 

ولی خالی نکردی از 

برای مشرکان میدان 

به صد دفتر اگر مکتوب 

گردد شرح این غربت 

نباشد هیچ کس را راه 

برآن نقطء پایان 

چنان اسلام خود پنهان 

به سر سینه می کردی 

که ایمان تو را کس 

نیست تا باور کند آسان 

بزرگ مکهای , ای بور 

عبدالمطلب , اما 

عروسی مثل زهرا را 

رای شود توطاوت دا 


محمد را به فرزندان خود 


ترجیح میدادی 

تکیه گاهش بودی و چون کوه, پشتیبان 
تو در بصری بجیرا را 

به چشم خویشتن دیدی 
چه خوب از مشرکان 
کردی بشارتهای او پنهان 
به حیرت وقت زایش با 
شکاف کعبه سرکردی 

و دیدی فاطمه بنت 

اسد را طفل در دامان 
گرفتی در بغل فرزند و 
سیر آسمان کردی 

رز اقا فا از 

یافتی گنجينة ایمان 
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پیمبر پروری ! زهرا 

هواداری ! علی سازی 

هميشه نام و عنوان تو 

زین رو هست جاویدان 

23 

عبایت وسعت یک يا محمد 

جای می خواهد 

که جبریل آمد و وحی آرد 

و کامل شود قرآن 

کجا مثل تو چشمی میشناسد 

پیرمردی را 

که با موی سپیدش بر 

تو گفتی در ازل پار 

| سای 

و 

بستی عهد و تا پایان تو پائیدی بر آن پیمان 
ز دیدار محمد چشم هایت ن-ور میگیرد 
چو موسی جلوة وحیانی از آن طور می گیرد 


رباعی 

در مدح مقام تو زبان ها 
ِ 

ای دشمن تو مانده 
پریشان خاطر 

کف توا کر ون خیت ای را 
ما کافر 

« محمد کاظمی نیا » 

( از شهر کرد ) 
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4 پدر شیر حق / مرحوم محمد حسن قیصر ( قیصر ) 
سرتسا حاندان آخاست اعاسد السلای) 
مرحوم محمد حسن قیصر ( قیصر ) 

پدر شیر حق 

پیر فرزانه بود ابوطالب 

شنم کات نود اعطالب 

گرد شمع رخ رسول خدا 

همچو پروانه بود 

او 

جان و جانان او محمد 

بود 

مایت نف ان‌ظالب 

صدف بحر آفرینش را 

قد انم بون آتطاا 

پدر شیر حق ولی خدا 

صاحب 

۱ 

یاری از یار آشنا می 

کرد 


شم ای ان 
دشمن کافر بد آیین و 

بت و بتخانه بود 

ابوطالب 

عزم از برای بت شکنی 
عزم مردانه بود ابوطالب 
از جوانمردی و توانایی 
ری نت وه از 
همه کارش ز روی صدق و 
صفا 

حق پسندانه بود ابوطالب 
آفرین بر صفای باطن او 
ت ارن زک 
اس ما 
بس صمیمانه بود ابوطالب 
بازگوید ز جان و دل « قیصر » 
پیر فرزانه بود ابوطالب 
ص: 305 


5- شجاع حق گرا / کمال مکارم اسفرجانی (کمال) 
سرودة : شاعر اهل البیت (علیهم السلام) 
آقای کمال مکارم اسفرجانی (کمال) 
شجاع حق گرا 

نام حق 

بردم ولیکن با وضو 

لحظه 

ای با کعبه گشتم روبه رو 

خواستم 

از ساقی کوثر مدد 

آن 

دلیل راه الله الطّمد 

از 

ابوطالب سرایم شرح حال 

آن شجاع 

حق گرای با کمال 

ان که 

در راه حق از هستی گذشت 


_ 


گرد 


ملعونان بیایمان نگشت 
از دل 

فان عصطفی رازه 
1 

یتیم خسته را غمخوار شد 
گرد غم 

از چهره ی احمد زدود 

اش رن 

احسان به او یاری نمود 
حافظ 

جان رسول الله بود 

از 

غناد دشمنان آگاه نود 
مشرکان 

چون کینه از حق داشتند 
درون 

باطل قدم برداشتند 


ص: 306 


آب و 

نان بستند بر روی نبی 

3 

نیاساید در آن وادی شبی(1) 
نز 

مسلمانان بشد یاری حرام 
۳ 

بگیرند از محشّد انتقام 
آرزوی 

قتل احمد داشتند 

بذر 

ظلم جور را می کاشتند 
حیله 

ها کردند عدوان در غیاب 

۲ 

زنندش ضربتی هنگام خواب 
شد 

ابوطالب خبر زین ماجرا 


خوابید جای مصطفی 

بارها 

فرزند بیمئلاش علی 

آنکه 

ذات کبریا را شد ولی 

شبها جای ختم المرسلین 

۳ 

بماند سالم آن سالار دین 
لحظه 

ای غافل نبود آن نامدار 

از 

توجه بر رسول کردکار 

با 

عیال خویشتن بنت اسد 

می 

رساند از لطف بر احمد مدد 
بود آن محبوب حی ذوالجلال 
بهترین یاور به پیغمبر « کمال » 


ص: 307 


# فتق ای مجمود شرقی [ کعیل کاهانی ] 
سرودة : شاعرخاندان امامت (علیهم السلام) 
محمود شریفی( کمیل کاشانی ) 
عشق تو 

شاهد ایمان و مسلمانی توست 

و سرشته 

به یقین سرت انسانی توست 
افتخار 

تو همین بس که علی شیر خدا 

از تبار 

تو و از تیره ی عمرانی توست 

علی از 

توست همان گوهر ناب خلقت 

خیره بر آن لعل بدخشانی توست 
سر زد 

از مشرق الانوار تو مهر حیدر 

تا ابد 


خانهی اسلام چراغانی توست 


باغ 

توحید اگر سبز و شکوفا شده است 
از 

زلال نفس و عطر گل افشانی توست 
پاک تو به اسلام شهادت داده است 


مهر 
تسلیم و رضا خورده به پیشانی توست 
گوهر پاک بباید که شود قابل فیض " 
وم التاج 

خدا لوْلوٌ مرجانی توست 

گرچه ۳ 

بین عرب مرد سخن بسیار است 

در شگفت 

از هنر و طرز غزلخوانی توست 

آت ند شمع 

تو در شعب ابی طالب و سوخت 

عامّ الحزن 

, هجوم غم طوفانی توست 


آسمان دید 

که در لحظه ی جان سوز وداع 
ابری دیدهی 

پیغمبر , بارانی توست 


ص: 308 


7- حامی اصل دین / بحرالعلوم میردامادی ( کوچک ) 
شرت اقا ناماس ام سای 
مدرس حوزة علمیه حاج سید محمود 
بحرالعلوم میردامادی ( کوچک ) 

حامی اصل دین 

فخر اسلام و دین 

اتطالت 

بد کمالش یقن ابوطالب 

مظهر عشق حق بود آری 

راشتنا الب 

بود بهر رسول بازویی 

پر توان و امین ابوطالب 

مرحبا بر جهاد نیکویش 

ناصر موّمنین ابوطالب 

آفرین بر شجاعتش الحق 

یاور مسلمین ابوطالب 

هست بهر جلالتش کافی 

شیخ ارباب دین ابوطالب 


چه ستم ها بر او فرود 


امد 

اسوة صابرین ابوطالب 
هادم کفر را پدر باشد 
قاتل مشرکین ابوطالب 
منتظر را در بود آری 

اب یعسوب دین ابوطالب 
صد 

سلامی بر آن گرامی یار 
ظالمین را کمین ابوطالب 
صد 

سلامی به زوجه اش فاطم 
بد اسد را قرین 

ابوطالب 

هشت و چارند پاک و 
پاکیزه 

پدر طیْبین ابوطالب 
افتخار جوامع مسلم 
حامی اصل دین ابوطالب 
« کوچکا » 

افتخار دین باشد 


هازی مفین اوطالت 
ص: 309 


8- هم خود تمام نوری و هم همسر تو نور / مجید گلدار 
سرودة : شاعر خاندان رسالت (علیهم السلام) 
آقای مجید گلدار ( از اصفهان ) 

هم خود تمام نوری و هم همسر تو نور 
شاعر 

اگر عنان قلم را رها کند 

باید 

که در ثنای تو محشر به پا کند 

باید 

زمین دهان بگشاید به مدح تو 

شاید 

کمی ز دین خودش را ادا کند 

در 

قلبش آب هیچ تکانی نمیخورد 

کوهی 

اگر به قامت تو اتکا کند 

غیر از 

تو کو کسی که برای رسول عشق 


اين 


گونه جان و مال و تنش را فدا کند 
حق با 

خلیل گفت که بایست کعبه را 
در شأن 

زادن پسر تو بنا کند 

لعنت به 

هر که گفت مسلمان نبودهای 
‌ 

اینچنین به ساحت حیدر جفا کند 
هم خود 

تمام نوری و هم همسر تو نور 
خورشید 

در حضور تو باید حیا کند 

ای کاش 

این بضاعت مزجاه بی رمق 
مشمول 

التفات تو باشد خدا کند 

ص: 310 


هماع ما تون امامت ای وا 
شیخ محمد حسن مولوی قندهاری ( گمنام ) 
گزیدهای از یک مثنوی بلند 

در فضیلت حضرت ابوطالب (علیه السلام) 
سید 

بطحا ابوطالب برای دین حق 

از 

جمیع هاشمیون برد در عالم سبق 

مدت ده 

سال غم های جهان بر او رسید 

تا که 

نور حق پرستی گشت در عالم پدید 
ناسزاهایی 

که از بوجهل و بوسفیان شنید 

تنتن 

بلیاتی که در شعب ابوطالب بدید 

جای 

احمد را عوض می کرد هر شب پنج بار 

7 


مبادا صدمه بیند آن رسول کردگار 
اوّل 

بعثت الی ده سال احمد در وطن 
تود 2 

ظل جماع(1) 

و نصر عم خویشتن 

چون که 

عمّ مهربانش از جهان آزاد شد 

بر 


رسول الله از بوجهلیان بیداد شد 
ص: 311 


1- . نگاهداری کردن , دفاع کردن از کسی. 


تنگ بر 

چشمش جهان گردید از فقدان عم 
زین 

سبب بنهاد اسم سال رحلت , سال غم 
از هر طرف آعلام کین افراشتند 
بعد 

بوطالب بنی هاشم عدم پنداشتند 
دست 

بیداد جفاهاشان بر آن شه شد دراز 
مکتثت 

نتوانست احمد بین قوم حیله باز 
دائماً 

یاد از ابوطالب همی کرد آن جناب 
۲ 

برای رفتن پثرب ز حق شد فتح باب 
آمدش 

جبریل از بهر تسلی ز آسمان 


احمدا 


وی از ات کر که وراه 
کافلت 

شد رهسپار باغ فردوس و جنان 

حق 

تعالی امر هجرت کرد بهرت این زمان 
روح ایمان 

جمیع مسلمین بوطالب است 

حافظ 

پیغمبر و قرآن و دین بوطالب است 
سید 

بطحا و ساقی حجیج و زمزم است 
عم 

احمد باب حیدر در جهان مثلش کم است 
هست 

بوطالب به نزد حق شفیع المذنبین 

او 

مدافع بود کیش مسلمین را از یقین 
ص: 312 


س‌ 


زور 
ای یرهشمه 
ره 

ی 

از 

خفای دین بوطالب شد احمد پایدار 
فتح 

مکه بت شکستن را نمود او برقرار 
من کجا 

و مدح مولایم ابوطالب کجا 

ذره 

کوچکتر بود از مدح خورشید علا 

شاعر « 

گمنام » باشم هدیه ناچیز من 

مسألت 

دارم ز حق باشد نجف تجهیز من 

دارم از اخوان دینی یک تمنا در 


ای ار را و 


هدف(1) 


ص: 313 


1- . اشعار فوق اثر طبع مرحوم شیخ محمد حسن مولوی قندهاری است 
که عشق و ارادت عجیبی به ساحت مقدس حضرت ابوطالب (علیه 
السلام) داشته است , این اشعار در حدود پنجاه سالیش در نجف آاشرف به 
صورت کتاب مختصری به نام « جزوه بیست و ششم رجب سروده شاعر 
گمنام » چاپ شده و نسخه ای از این کتاب در کتابخانه الزهرا اصفهان 


9 پایگاه عشق و ایمان / سیّد رضا موید خراسانی ( موید ) 
تروق ار نا اعلاس مار اهل است لیم لاه 
استاد سید رضا موّید خراسانی ( موید ) 

پایگاه عشق و ایمان 

ا رای و سای 

جسم و جان تو 

ی که میهد اه فا غایت 

یزدان میکند 

گر تو مخفی داشتی ایمان 

خود را کردگار 

خانه ات را پایگاه عشق 

و ایمان می کند 

ای ابوطالب تو عمران 

و علی موسای توست 

آنکه 

خدمت بر درش موسی بن عمران میکند 

فی 

المثل احمد چو موسی و علی هارون اوست 


زین دو را حق بر تو احسان می کند 
ای ابوطالب چنان کز حق 
اين علی یاری از او با 

تیغ بژان میکند 

گر تو در باطن حمایت 

از پیمبر می کنی 

او به ظاهر یاری از ختم 
رسولان میکند 

گر تو تا سر حذ 

امکان می کنی یاری ز دین 
او طرفداری ز دین ما 
فوق امکان میکند 

آن بنایی را که با 

دست نبی و زژ جهد تو 

پایه ریزی شد , علی 
تحکیم بنیان می کند 

ص: 314 


اين علی برآرزوهایت 

تجسم می دهد 

این علی تبلیغ حق ترویج 

قرآن میکند 

پایه های بت پرستی را 

بر اندازد ز بُن 

روزگار بت پرستان را 

پریشان می کند 

پرده های جهل را از هم بدرد 

تار و پود 

کاخ های شرک را با خاک یکسان میکند 
مایا 

به غیر از تو که چون 

جان , پرورش دادی محمّد را 

نگردد کس در اين عالم 

علی پرور , ابوطالب (علیه السلام) ! 
نه تنها خود , که شد 

یار محمّد چار فرزندت 


عقیل و طالب و مولا علی 


, جعفر , ابوطالب (علیه السلام) ! 
« حاج غلامرضا سا زگار » 
ص: 215 


0- سرور و سردار اقوام عرب / علی غفراللهی (ماهر اصفهانی) 
بر هوق اغر اهل الست,( له التام) 
آقای علی غفراللهی (ماهر اصفهانی) 
سرور و سردار اقوام عرب 

یا 

ابوطالب فدای همت والای تو 

وی 

فروزان نور حق پیوسته از سیمای تو 

ای که 

از نیروی ایمان عزم راسخ داشتی 

تا ورد 

بر اوج گردون از سعادت پای تو 

و 

طریق حق چنان ثابت قدم بودی که نیست 
در زمان جاهلیت تا ابد همتای تو 

کینه توزیها نشد ره بند عزم راسخت 

در طریق حق ز سعی پای ره پیمای تو 
۳ 


در راه خد | بگذ شتی از امال خویش 


۱ ۱ تداع 
نید ای مرد حوق ۱ ۱ 
میان 
دی در مد 
ی شهره بو 
تر 

۱ فت شد مو 

صداقر منطق ۱ 

0 

فیض ۱ ۱ 
: انای 
ست ۳ سلم) عزم راسخ داشتی 
ً شمنان در ۱ ۱ 
۱ لله علیه و 
1 از محمد ( 

شرافت جای 
نکیرد 2 
/ 1 ۳ 

این 
سو 

۷ چو بازوی ر شمی 
نو 
: پای 

۱ کرد از راه 
مقاوم 

: 316 
ض .۰ 


بود 

مهد مهر پیغمبر , ز والائی دلت 
منجلی 

از نور یزدان سین سینای تو 
هستی 

خود را بیای مهر احمد ریختی 
بر تو 

شد این موهبت از خالق یکتای تو 
پایداری 

بهر حفظ مصطفی کردی ز جان 
اين 

شکیبایی بود محض فروغ رای تو 
ذات 

حق از صلب تو نور علی را آفرید 
افتخار 

از این فزاید بر تو و آبای نو 
گوهر 

ناب بهامندی چو شاه اولیاء 


بود از 


الطاف حق در بحر گوهر زای تو 

شد 

مزین کعبه چون از مقدم شیرخدا 

از 

تفاخر شد بگردون از شرف آوای تو 
مقدم 

پاک علی ابن ابیطالب گشود 

فصل 

زژینی بدیوان چنان شیوای تو 

ای 

گرامی سرور و سردار اقوام عرب 
شد ز 

همت بر فلک پای فلک پیمای تو 

از 

تجارت بر سر بازار گرم معرفت 
جلوه 

گر گردد به محشر سود این سودای تو 
از 

شفاعت دم زنی گر در صباح رستخیز 


حق 


گناه مرد و زن بخشد به یک ایمای تو 
خامهة « ماهر » رقم 

ان امامت 

تا قبول افتد مگر بر خاطر 

والای تو 


ص: 17 


1- سیمای ابوطالب (علیه السلام) / علی غفراللهی ( ماهر اصفهانی ) 
سرودة : شاعر اهل البیت (علیهم السلام) 
آقای علی غفراللهی ( ماهر اصفهانی ) 
سیمای ابوطالب (علیه السلام) 

به گیتی جاودان شد نام 

زیبای ابوطالب 

بود چشم ملک محو تماشای 

ابوطالب 

ز روی با صفای او توان 

نور خدا دیدن 

ز فرٌ دانش و ایمان و 

تقوای ابوطالب 

ز والائی به گردون 

میرسد الحق مقاماتش 

نظر کن بر مقام و جاه 

والای ابوطالب 

ار اسلای مه 

را بلی گفتی 

به استمداد ایمان لعل 


گویای ابوطالب 
خدا| را بنده ای شایسته 


بود از پرتو ایمان 

که 

میشد جلوه گر حق در سرا پای ابوطالب 
همه صوم و صلاتش روزها 
مقبول قرب حق 

رسید الحق به گردون ذکر 
شبهای ابوطالب 

بحق حق که حق را آشکارا 
ساخت از همت 

چه پند آموز دنیائیست 
دنیای ابوطالب 

ص: 318 


شد از شعب ابوطالب چو 
حق پیروز بر باطل 

برآمد بسکه آوای حق از 
نای ابوطالب 

شکیب و استقامت پایداری 


و مروت بین 

که در شعب ابوطالب بود 
رای ابوطالب 

به فر دانش و انديشه 
روشن خدا داند 

حقیقت را نگیرد هیچکس 
جای ابوطالب 

به عمری از خداجوئی و 
حق گوئی نوای حق 
اضف ال داز و 
دانای ابوطالب 

علی آن گوهر والای بی 
همتای رخشائی 


که ظاهر شد به عون حق ز 


دریای ابوطالب 

بود بس این پدر برآن 

پسر فخر و مباهاتش 

که باشد فخر بر دنیا و 

عقبای ابوطالب 

امیرالمومنین فرزند 

ی که ام وت 

ند 

از وی به گردون در شرف پای ابوطالب 
علی آن خانه زاد حق 

ولیٌ و حجت بر حق 
دام 
زالاک اتوظا اب 

بنام ساقی کوثر علی شاه 
همایون فر 

ابوطالب 

ص: 319 


بود امروز نام نامیش 

پیو سته جاویدان 

کمال رستگاری بین 

بفردای ابوطالب 

به محشر در صف نیکان حق 

باور عیان گردد 

درخشان جلوه گر روی دل 

آرای ابوطالب 

به دیوان جزا الحق, 

ببخشد حق محبان را 

در آن صحرای وانفسا به 

ایمای ابوطالب 

ندارد بیمی از هنگامهةٌ محشر به لطف حق 
رسد گر نامه « ماهر » به امضای ابوطالب 
کا لا کل کل 

پر جبریل قشنگ است به 

هر کس ندهند 

جعفرت بهتر از آن صاحب 


خانه ات مهبط وحی 

است , حرا داری پس 

عمر جبریل سر کوی تو سر 
خواهد شد 

« عماد بهرامی » 


ص: 220 


2- موحد به دین ابراهیم (علیه السلام) / مرتضی محمود پور 
سرودة : شاعر اهل البیت (علیهم السلام) 
آقای مرتضی محمود پور 

موحد به دین ابراهیم (علیه السلام) 

ای پژز ک قبیلة توحید 

ای موحدترین ندای امید 

قبل اسلام بوده چون 

خورشید 

پدر شیرمرد و مرد رشید 

تو ابوطالبی ابوالحیدر 

تو شدی سرپرست پیغمبر 

پرده دار حریم کعبه 

نویی 

پاسدار عظیم کعبه تویی 

عطر بوی نسیم کعبه تویی 

بین مکه کریم کعبه تویی 

تو علی را پدر شدی آقا 

وامدار پسر شدی آقا 


تا شدی سرپرست این خانه 


غیرحق با همه تو بیگانه 
پسرت ساقی و تو پیمانه 
0 

پسرت خانه زاد این خانه 
پدر کعبه کعبه را دریاب 
پسرت کشته بوتراب تراب 
تو موحد به دین ابراهیم 

تو شدی سرپرست طفل تیم 
حق عطا کرده بر تو قلب 
سلیم 

دلم از غربت تو گشته دو 
ای ابر مرد, ای پر ی 
عرب 

ای تجلّي نفمه یارب 

حرف عزت اگر رسد به 
میان 

پسرت افتخار عالمیان 
وصف او آمده چو در قرآن 


حشر و نشرم ز او شود 


اسان 

خانه زاد خدا امام من 

است 

با 

که ذکر علی الدوام من است 
ص: 321 


3 بارسر اه / خبا رخا رفن آزردگانن 

سرودة : شاعر خاندان ولایت (علیهم السلام) 
آفای غبو | لرضا مرت اردکازی 

( از شیراز ) 

پارهمراه 

خاطرات 

تو تکثیر شد در , دفتر چشم هر چشمه و رود 
حرف ها 

داری از روزهای, بی سرانجام و سرد و مه آلود 
گام 

هایت غریبانه طی کرد , کوچه زرد زخم زبان را 

با 

بهاری که گل کرد با تو, با دلی غرق زخم نمک سود 
۳ 

کنارت نبوغ نبوت , ذوب کرد او يخ جاهلیت 

او که 

یک آسمان ماه و خورشید , در نگاو تر و آبی اش بود 
داده 


رنج تو 

بیشتر بوده بی شک , از غم و درد اضخات آخدود 
بر سرش 

بود چون سایه ی تو !, عشق او بود سرمایهی تو 
از مرهم گنج خلقش , سوز زخم ضمیر تو بهبود 
نقش تو 

بی گمان بیبدیل است , ارث جعفر مرام عقیل است 
سهم نو 

حامي عشق ! مثل بازوی حضرت مرتضی بود 

تو آبشار شکوفه , جاری از چشم محراپ کوفه 
۳ 

توحیدی آن از اول , بوده و هست تا روز موعود 
این سعادت 

ی 

بودی نبودش پیمبر , غصه ای از هوایی پر از دود 
۳ 


رفت و با رد پایش , جادهی عرش را رسم کردی 


اخرین 
لحظهات گفت با اشک , ای عمو !یار همراه ! بدرود 
ص: 222 


# فنه انطه ] شیم ابا مین سفناش ) 
سرودة : شاعر خاندان امامت (علیهم السلام) 
آقای شیخ علیرضا محمدی ( مسافر ) 
ابوطالب 

آن مرد والا تبار 

بزرگ 

قریش , از صغار و کبار 

علی را 

پدر, آن به احمد عمو 

به دین 

خداوند داد آبرو 

عموی 

وفادار بهر نبی 

جز او 

کس ندارد پسر چون علی 

بُوّد 

شیخ ابطح ز القاب او 


به 


گلزار دین داده است رنگ و بو 
بنازم 

بر آن غیرت و همتش 

بشد 

تکیه گاه نبی , قامتش 

9 

غیرت نباشد کسی همچو او 
به جز 

حمزه آن پز دل جنجگو 

اک 

در کنار پیمبر نبود 

اثر از 

نبی یا که حیدر نبود 

هم 

از دین و قرآن حمایت نمود 
هم از 

جان احمد حفاظت نمود 

ز شرک 

و جهالت مبّا بو 

۳ 


بنده حق تعا 
ص: 323 , ۲ 


در 

آیین او بت پرستی نبود 
مرامش 

به جز حق پرستی نبود 
کلید 

حرم دست او داده شد 
همانجا 

که فرزند او زاده شد 
نکرده 

است ایمان خود آشکار 
که تا 

دین احمد شود ماندگار 
به 

دامان او تربیت شد علی 
که شد 

یاور و هم وصیٌ نبی 
زهی 

هت این عزیز خدا 


عموی 


محمّد رسول خدا 

سلام » 

مسافر » به اجداد او 

به 

احمد به حیدر به اولاد او 
فرستد 

به روحش دمادم درود 

ژز حق 

شد عنایت که او را ستود 
لاملا ملاعلا ملد 

رباعی 

دنیا 

, ز ستاره , سبحه گر بردارد 
حاشا 

که فضائل تو را بشمارد 
ایمان 

تو را , ندید دشمن , زیر 
که 

همه را به کیش خود پندارد 


2» 


مقمنی نژاد » 


ص: 2924 


5- غرق نور حق / علی اصفر یونسیان (ملتجی) 
سرودة : شاعر با اخلاص و با ولایت (علیهم السلام) 
آقای مهندس علی اصغر یونسیان (ملتجی) 
عرق نور حق 

شده طوطیٌْ طبع من 

خاان ات 

تمام هستیم بادا به 

قربان ابوطالب 

که جز معصوم باید دم 

زند از حق عرفانش ؟ 

نه. هر کین آاشتا. باشتخ به 

عرفان ابوطالب 

نظیر لیله القدری که ناپیدا بود 

قدرش 

عیان بر خلق نبود قدر 

پنهان ابوطالب 

ایثار و خلوص و عشق و عرفان و جوانمردی 
گواهی میدهد اشعار 


دیوان ابوطالب 

بود لعن خدا بر هر که 
او را مشرکش خواند 
که غرق نور حق باشد دل 
و جان ابوطالب 

چه توفیقی از این بهتر 
که بابای علی باشد؟ 
بنازم من به این توفیق 
شایان ابوطالب 

به میلاد علی لوحی 
تزای تشدضفیت امد 

خدا بگذاشت آن را روی 
دامان ابوطالب 

ص: 325 


ایکا ان اه ؟ 
بود شخص رسول الله 

جانان ابوطالب 

از آن روز الستی که 

برای یاری احمد 

تعهٌد داد. ثابت ماند 

پیمان ابوطالب 

سبب شد تا نبی اه خود 

را منتشر سازد 

تلاش بی امان , سعی 

فراوان ابوطالب 

چنین فرمود پیغمبر 

که از ایمان خلق الله 

وزینتر هست اندر کفه , 

ایمان ابوطالب 

» با ذکر این اشعار تاقابل 

هرا ام ای ی فان اه ات 


ایا 
فرزند اسرار 

فرزند تو بر کل جهان 
ت ی 
گنجینهی مکتوم ترین 
انا دنت 

صدبار اگر کعبه ترک 
او 

مولود فقط علی حق 
کدی تفت 

« هادی بیابانی » 

( از استان مرکزی ) 
ص: 326 


6- حقیقتی دگرگون شده / حشمت الله ممتاز همگینی ( ممتاز ) 
سرودة : شاعر خاندان نبوت (علیه السلام) 
آفای"جشفته الله میا قمحیتی: ( فا ) 
حقیقتی دگرگون شده 

جرم 

کفرت:ایق ابه‌طالب: ! عایترنت 

کم 

گناهی نیست چون پُورت ولیست 

ريشه 

اش در جنگ بدر است و ختین 

شاهد 

من , کربلا هست و حسین 

کف 

تو بُخلیست دارند از پسر 

کان 

گرفته ساحتِ نیک پدر 

این 

شجر روز سقیفه پا گرفت ! 


ریشهی جُرمت قوام آنجا گرفت ! 


دست 

مولا در ولایت بسته شد 

هم چرم و جنایت دسته شد ! 
جرم 

اول دامن مولا گرفت ! 

ربع 

قرنی فتنه ها بالا گرفت 

واي 
من, همراز مولا , چاه شد 

قوم 

خونریزان , از او خونخواه شد ! 
اولی 

از « ناکثین » اجرا شده 

بی 


بهانه شورش و غوغا شده 


دومی 
را « قاسطین » فتنه گر 
اهرِمن 


بودند و از جنس بشر 


بی 
بصیرت هایی از قوم دو رو 
با علی گشتند هرجا رو به رو 
گر راهی بجز این ره نیافت 
«مارقینش» 

فرق مولا را شکافت 

ها در پشت هم آغاز شد 
جَرم 

دین داری آت ان احراز شند 
نوبنی 

در کوزه شد زهر جفا 

شد 

شهید از جُرم خوبی مجتبی 


ص: 297 


نوبتی 

دیگر سر سالار دین 

از 

قفا گشته جدا با تیغ کین 

این 

کنام یکت ان اروت 

کفر بوطالب شود از اين نگاه ! 
ور نه در قاموس بوطالب کجا ؟ 
امن الآ ری اه 
با 

نگاه ابن سفیان ها رواست !۱ 
حق و باطل شد دگرگون آه, آه 
بوده است این « کافری » او را , روا ! 
ای که هستی جذ و بابای امام 
جایگاهت , هست « ممتاز » و 
بلند 

ساحتت از کفر کی گیرد 

گزند؟ ! 


کا > عاع< کل 


ابوطالب آن مرد با حرمت 
و فر 

که میبود در مکه از 
رتبه والا 

کلید در خانهی حق به 
دستش 

که او بود با علم و حلم 
و توانا 

به نیروی تدبیر , مردی 
سرآمد 

به تیغ سخن بود فاتح به 
هرجا 

« حاج محمد آتشی » 

( از اصفهان ) 

ص: 328 


ناشن اقفی غفا زر بیعیه میزیان 
سرودة : شاعر خاندان امامت (علیهم السلام) 
آقای مسعود مهربان 

حاصل عشق خدا 

بوی تو 

همرنگ بوی مصطفی 

عطر تو 

چون عطر یاس مرتضی 

پرده 

دار شوکت خمخانهای 

در 

حریم میکده پیمانه ای 

حامل 

عشق خدا و احمدی 

حامی 

قرآن و وحی سرمدی 

از ساغرت عشق علی 


نور 


ساقی از جبینت منجلی 
آینهای 

بهر رمز هل آتی 
خانهات 

هم قبله گاه انبیاء 

پایه 

حاجبی 

وارت 

ملک و بنای کعبهای 

با علی 

عژت به جثت داده ای 
طوبی و 

حبل المتین همراه تو 
تور 

حیدر محجتجب در ماه نو 
در نو 


نام تو 


سرمطلعی در سابقون 
۳ 

ایمانت طلوع مخلصین 
از تو 

پیدا شد شکوه مثقین 
تور 

نیرتر ز نور ما سوی 
لنگری 

در کشتی آل عبا 

در صدف 

داری تو در لافتی 
کشور 

زهدی علی هم مقتد 
ای 

نیام ذوالفقار مرتضی 
فاتح 

دلها بدون هر غزا 

در تو 

پنهان شد نوای کربلا 
حلقه مزگان 


تو دام بلا 

رشنته 

تحکیم دین مصطفی 

لوح 

تقدیری مدال سینه ها 
طعنه 

بر گل می زند رخسار تو 
هر دل 

حقجو بود بیمار تو 

باب 

تنهای امیرالممنین 
پاسبان 

شرع ختم المرسلین 
خسرو 

پیر نگهدار نبی 

وصف تو 

ای 

ابوطالب نگاهی کن به ما 
جام ما 


ص: 29 


6 ای جان بر کف قلاس‌ضا سا زگار ( مقر ۲ 

فا تسار نان انانت اعلسی ااسلایت 
تا تا ای یا 

حامی جان بر کف 

ای همه 

جا یار رسول خدا 


محرم 


ک 


7 
اسلام تو اندر ستوه 
کفه 

ایمان تو سنگین چو کوه 
وصل 

نبی را همه جا طالبی 
حامی 

قاط و اما نی 
حامی 


جان بر کف پیغمبری 


جان به 


فدایت , که اباالحیدری 
محبان علی , مشهدت 
پشت نبی گرم شد از آشهدت 
صلب 

تو دریا و , علی گوهرش 
خواجة 

لولاک , ثناگسترش 

رفتن 

تو غربت اسلام شد 

روز 

محمّد ز غمت , شام شد 
داشت 

پیمبر ز غمت حال خزن 
سال 

وفات تو شدی سال حزن 
رو) 

خدایی به تن پاک تو 

لالة 

ایمان دمد از خاک تو 


صدق و 

خلوص تو قبول خداست 
زاثر 

قبر تو رسول خداست 
نبی سوخت به یاد غمت 
اشک 

علی ریخته در ماتمت 
سلام 

مخصوص خداوند تو 
بر تو 

و بر همسر و فرزند تو 
جز نو 

که بر خدا ولی پروزد ؟ 
جعفر 

طیار و علی پرورد ‌ 
نسل 

مسلمات 


سحر ز , شام 
صبح شود , روز ؛ 
۳ ۱ -|دا 
ابن-|ء ت و ب 
ت-و و ا, 

در 
سلام 
ص: 330 


فا اراس دا ااسفه (صلش الق رتچ ال وس قاتا تسا ان زب | 
را ار یات او سای 
اتتاه خا مرا سا کر یا 

آرامش دل احمد (صلی الله علیه و آله وسلم) 

ای 

را 

یاور 

مصطفی , ابوطالب 

پای تا 

سر , حقیقت ایمان 

حامی 

دين , مرح قرآن 

بوی 

عطر بهشت در تقسّت 

"ِ 

خدا به هر نفست 

مصطفی 

متکی به ایمانت 

جان 


خلق جهان به قربانت 

ای تو 

که 

همه جا شمع محفل احمد 

ی 

مشی ات مرام و ایدة ما 

خاک پایت , شفای دید ما 
مصطفی 

, یار و یاوَرّت خواتد 

کافر است ؛ آنکه کافرت خواند 
چار 

نجل تو , چار نور جلی ست 
جعفر و طالب و عقیل و علیست 
تو نبی 

را به هر بلا , سپری 

تو تمام ائمه را پدری 

افتخارت 

به کل خلق خداست 

روزها, روز یادوارة توست 


که عروس تو حضرت زهراست 


سر , هزارة توست 
سالها سر , 
داغ تو ۱ 
ِ محمّد را 
خیز و بین گریة 
۱ تنت 
همه به جان و 
کرد شیر خدا , علی , کفنت 
د نش 
۳ به خاک 
را علی نهاد , ۱ ۳ 
0 
۱ همچو روج مو 
ای تنت س 
گرية علی ؟ 
حمت حق به رو ! ۱ 
۱ خاکت باد 
2 « میثم » نثار خا 
ص: 331 


رسک ای وه ارات 
استاد غلامرضا سا کار ( میثم ) 

کوه کم از كفْةّ ایمان توست 

اسان تفای لیس تیزم 
یار و نگهبان محمّد (صلی الله علیه و آله وسلم)سلام 
تو فلک ستاره ی ثاقبی 

پشت محمدی , ابوطالبی 

من 

توست 

خاتم 

یآ 

بنت اسد بهر تو شیرآورد 

صلب تو باید که علی 

پرورد 

تو اولین حامی پیغمبری 

ا مخ 

و ابوالحیدری 

ختم رَسُل محقّد (صلی الله علیه و آله وسلم) از کودکی 


بعد خدا بوده به تو 


مکی 
شیوخ 

مکه همه پا بست تو 

وت 

ض 

بحر توحید و علی (علیه السلام) گوهرت 
فاطمه ی 

بنت اسدل(سلام الله علیها) همسرت 
روف 

دل آرای علی (علیه السلام) روی تو 
خاتم انبیاء ثناگوی تو 

تو پدر دوازده امامی 

پیش نبی مورد احترامی 

تو از ازل محمّدی بوده ای 

دور ز هر شرک و بدی 

ی 

۳ 

یک تنه سپاه احمد شدی 


ات مت یاهع واه اند 


بودی با منطق روشنگرت 
محشدی تا تقس آخرت 

تو از ولادتت خدا دیده ای 

تو لحظه ای بت نپرستیده ای 
امام صادق (علیه السلام) که ولیٌ 
خداست 

گفت ابوطالب عبد خداست 
داده به روح تو سلام و 

درود 

گفت که او مظهر توحید 

بود 


ص: 232 


پارتر 

از همه ی صحابه دین 

دارتر 

قلب تو را صفای توحید 

بود 

در تقست ندای توحید 

بود 

چراغ و چشم دودمان فریش 

مومن کل مومنان قریش 

سلام دودمان آدم (علیه السلام) به نو 
۳9 1 

محمد (صلی الله علیه و آله وسلم) شده محکم به 
تو 

وصف تو را هر چه بگویم کم 

است 


ذخیرهی آخرت <مینم # است 


داماد ملد 


ات ان تیش تا یت 
فرزند 

که مظهر العجایب باشد 

پیداست پدر به جز ابوطالب نیست 

« استاد محمد علی مجاهدی ( پروانه ) » 
ص: 333 


فا النجشتافی و آتتاتحیدر ۶ قلامرضا سا زگاز [ جقم ۲ 

زر فد 8 قاغر امدار خامدات امامت مات یمهم اتسار 
استاد غلامرضا سازگار ( میثم ) 

عم المصطفی و ابوالحیدر 

یگانه 

حامی قرآن و پیغمبر , ابوطالب(علیه السلام) ! 
ایمانت سلام از خالق داور , ابوطالب (علیه السلام) ! 
۳ 

الله بر اخلاص و صدق و دین و توحیدت 

که 

ایمانت بوّد از کوه سنگین تر , ابوطالب (علیه السلام) 
۱ 

۳ 

آن دریای نور استی که پروردی به دامانت 

همانند 

امیرالمومنین گوهر , ابوطالب (علیه السلام) ! 

سزد 


خاک رهت را تو تیای دیده گردانم 


که ع 
المصطفایی و ابوالحیدر, ابوطالب (علیه السلام) ! 

عجب 

نبود شفاعت گر کشد ناز تو را فردا 

چو آیی 

با علی در عرصهة محشر , ابوطالب (علیه السلام) ! 

نو در 

امواج سختی یار گردیدی محشّد را 

بودی مصطفی را بهترین یاور , ابوطالب (علیه السلام) ! 
رسول 

1 

عروست 

حضرت صديقة اطهر , ابوطالب (علیه السلام) ! 
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کیام 

کوش ام اس ام ان ال ارم 
تو را 

باید خدا گردد ثناگستر , ابوطالب(علیه السلام) ! 

وفات توست 

عم ان فش ا وتات 

ز بس 

بودی گرامی نزد پیغمبر , ابوطالب(علیه السلام) ! 

به غیر 

از تو که چون جان , پرورش دادی محمّد را 

نگردد 

کس در اين عالم علی پرور , ابوطالب(علیه السلام) ! 

سرم 

خاک کف پایت که در یاری پیغمبر 

ز پاران بودیای پاکیزه طینت . سر , ابوطالب(علیه السلام) ! 
تو از 

قرآن و از اسلام و از پیفمبر اکرم(صلی الله علیه و آله وسلم) 
ها احظه آ خی ام طالی یه سای 


تنها خود , که شد یار محمّد چار فرزندت 

عقیل و 

طالب و مولا علی , جعفر , ابوطالب(علیه السلام) ! 
سزد 

کافرترم خوانند از هر کافری فردا 

نخوانم 

تا ای ای نوات یی ان 


رسول 

الله دشمن شاد شد با رفتنت , آری 

عمت زد 

بر دل ختم رسل آذر , ابوطالب(علیه السلام) ! 

تو 

تا رفتی علی گرد یتیمی ماند بر رویش 

ز جا خیز و بگیر او را چو جان در بر , ابوطالب (علیه السلام) ! 
3 


5 
گویی جان برون شد از تن اصحاب پیفمبر 

که بودی جمله را چون روح در پیکر , ابوطالب (علیه السلام) ! 
اک 

چه نیست قبرت را چراغ و قبه و صحنی 

ای 

شهر دل ها راست روشنگر , ابوطالب(علیه السلام) ! 

عجب 

نی گر محمد(صلی الله علیه و آله وسلم) در کنار 

تربت پاکت 

فشاند 

اشک ماتم از دو چشم تر , ابوطالب (علیه السلام) ! 

سزد در سوز هجرانت بسوزد آن چنان 

روم 2 

که سوزد در عزایت صفحه و دفتر, 

ات 

(علیه السلام) ! 


کا>اعاع< کل 


رباعی 


ابوطالب 

چو شد زین دار را حل 

به 

پیغمبر شدی جبریل نازل 
چون نداری مکه یاور 
برون 

شو کن حذر از قوم جاهل 
« سید حسن میرحافظ » 
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تقد بر سم تعشرنه ابوطاالب: یعالطا قاایرضا ماو تا اسشر) 
ترا مداد فا اس مس مد سای 
تاه اس مرا سا ایس 

در مدح حضرت ابوطالب (علیه السلام) 

ای دامن دین از تو , 

گلزار , ابوطالب 

وی در ره قرآنت , ایثار 

, ابوطالب 

پیران مجاهد را , سردار 

, ابوطالب 

پیغمبر(صلی الله علیه و آله وسلم) اکرم را , غمخوار , ابوطالب 
با ختم رسل ز آغاز , همراهی و همگامی 

هم محور توحیدی , هم یاور اسلامی 

۳ 

چشم خدا بینان , چشم تو خدابین تر 

وز 

روح روان در تن , اوصاف تو شیرین تر 

و ز کفة ایمانها , 

ایمان تو سنگین تر 


در 

مذهب ما نبود , از خصم تو بی دین تر 
ای برهمگان مولا, ای بر همگان سرور 
دز کنبه اتوظالتب در اضل آبها لخیور. 
دامان 

حجاز آمد , از صلب تو گلباران 

ابناء 

تو در هستی , چون لاله به گلزاران 

هم 

جان همه جانان , هم یار همه یاران 

تج 

نیست اگر گویند , ذِمٌ تو ستمکاران 
یاقوت به خاک پست , فرسوده نمیگردد 
دری-] به ده-ان سگ , آل-وده نمیگردد 
گیرم 

مدد از حیدر , تا راه تو را پویم 

شویم 

دهن از کوثر , تا مدح تو را گویم 

دل‌زا کنم آنیته::۳ 


روی تو را جویم 


۲ 
عطر گلاب و گل , از خاک نجف بویم 

بهتر که نشانت را , از کوی علی (علیه السلام) گیرم 
اوصاف تو را گویم , تابوی علی (علیه السلام) گیرم 
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در 
یاری اسلام و , در یاری پیفمبر (صلی الله علیه و آله وسلم) 
از 

کوه , بسی بودی , ایمان تو محکمتر 

کفر 

است به دور از تو , چون رجس که از حیدر 

یاری 

ز نبی کردی تا آن نفس آخر 

احمد که همه خلقت , بر 

مکتب او نازد 

با آن شرف و عزت , بر چون 

تو عمو نازد 

از آغاز , تا بنده چو گوهر بود 

پید | 

به مه رویت , مهر رخ حیدر بود 

با 

نور علی (علیه السلام) ز 


, اغاز روی تو منور بود 


در 

جمع عرب زین رو , قدر تو فزون تر بود 
یک نور دو قسمت شد , تابید 

چو مهر و ماه 

یک نیمه ز صلب تو , یک 

نیمه ز عبدالله 

پیوسته سلام از ما . وز 

شا زاس 

بر پایة ایمانت , بر 

کفهة ایثارت 

بر حیدر کرارت , بر 

جعفر طیارت 

ای 

چشم نبی روشن , پیوسته به دیدارت 
حسن ازل-ی داری , 

ان--وار جل-ی داری 


رن رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) , توحید علی (علیه 
السلام)داری 


از 


همسر خود احمد , چون گشت چهل شب دور 


شد 

در طلب کوثر , بر طاعت حق مأمور 
تم ایآ 

باشد و کوه طور 

در 

بیت تو ساکن شد . ای بیت تو بیت النور 
چون کوه بود محکم , دیوارة توحیدت 
بهتر چه دلیل از این , دربارة توحیدت 

تو همدم پیغمبر , تو 

حامی قرآنی 

تو 

دست رسول الله , تو محور ایمانی 

در دبده ما نوری در 

پیکر ما جانی 

دریای 

گهر بخشی , خورشید فروزانی 

از کوثر و از زمزم , « میثم » لب خود شوید 
تا وصف تو را خواند , تا مدح تو را گوید 


ص: 338 


2- خاری به چشم مشرکین / محمد صادق میرصالحیان 
سرودة : شاعر خاندان ولایت (علیهم السلام) 
آقای محمد صادق میرصالحیان 

( از اصفهان ) 

خاری به چشم مشرکین 

ایمان او خاری به چشم 

دستان او یاریگر تبلیغ 

دین شد 

روزی که موج مورها 

تحریم را برد 

ایثار با نام ابوطالب 

نور دو چشمش مصطفی و 

مرتضی بود 

چشمان او آيينة عین 

موسی بن عمران فخر بر 

نام پدر کرد 


فرزند عمران تا 
امیرالمومنین شد 

تا زور آخو داست در اسشت 
علی داشت 

تا آنکه او تنترتا به.یا 
هرکس به هتک حرمت او 
خیز برداشت 

از اوج والایی او نقفش 
زمین شد 

اين واژهها هیچند نزد 
شاعری که 

اشعار او با دست احمد 
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سرودة : شاعر دلباخته اهل البیت (علیهم السلام) 
آقای محسن ناصحی ( از اصفهان ) 

کیوا انم تفن 

دین کجا ؟ دین کی ؟ کدامین روز , بی صاحب شده است ؟ 
مومن 

صادهکا کی تاش کاب و ات ۲ 

۳ 

یعنی بولهب باشی و بوسفیان , ولی 

کفهی 

اه نافوط[ وی افو 

مزد 

الا انا ی ای ای 

حب 

فرزندش علی بر انس و جن واجب شده است 
میفهمد چه سروی ایستاد و خم نشد 

۳۹ 

آن هجمهی طوفان کجا غالب شده است 

نام 


حیدر بر زبان آمد ولی با نام او 

علتی 

دا ک وا اه اما شوه ازیت 
از نجف 

تا خفکر ان تور اش شا خلت مرت 
اه کذ 

ج آن امام حاضر غائب شده است 

کا عا کل کل 

هم خود 

تمام نوری و هم همسر تو نور 

خورشید 

در حضور تو باید حیا کند 

« مجید گلدار » 

( از اصفهان ) 
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5و سوق وسقیه ابص موتطوی کی [اظای ] 
تشر وک دزسس سای اایی ای ای 
سید محمود مرتضوی نائینی ( ناظر ) 

اسوة صدق و مرت 

درود خالق یکتا به جان 

عبد مناف 

که بود اسوة صدق و 

مروت و انصاف 

پی حفاظت جان رسول می 

کوشید 

نداشت وحشتی از خیل کفر 

و اهل خلاف 

برای دفع خطر از وجود 

هميشه بود مهیا برای 

روز مصاف 

به 

وصف فاطمه بنت اسد که همسر اوست 


نیست که گویم خدای شرم و عفاف 
برای آنکه شود مادر 

ولیٌ خدا 

به امر حق دل دیوار 

کعبه خورد شکاف 

چو گشت خانة حق مولد 

علی بایست 

فرشتگان همه گرد علی 

کنند طواف 

تو را چه جای مدیح است بهر او « ناظر » 
که شاعران همه تبغ قلم کنند غلاف 
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قشم حان عفر ابوظا لب (طلیه السلام) ز بنقه موه ری والیتی اناظر) 
یرو شاخ وااشت‌سانوان آعامت (عایمم. ااسلام 
سید محمود مرتضوی نائینی (ناظر) 

شرح حال حضرت ابوطالب(علیه السلام) 

مردی از 

دودمان اسماعیل 

پیرو بی ریای 

رب جلیل 

نور چشمان 

مکیان را 

مکرژم و مولا 

چو قدم زد به 

عالم امکان 

بود پیدا ز 

چهرهاش ایمان 

پدرش آن بزرگ 

اهل عفاف 


تام ادا 


نهاد عبد مناف 
گفت این بندة 
خدای ودود 
حقگرایی علیم خواهد 
بود 

این پسر ساقی 
حرم گردد 

نزد حجاج 
محترم گردد 
فاطمه نام , 
مادر او بود 

که زنی پارسا 
و نیکو بود 

پدر آن عزیز 
ارزشمند 
ریت دارای 
شانزده فرزند 
باز می گویم 
از ابوطالب 


خویش شد غالب 
روزگار جوانی 
آن سرور 
خادمی بود در 
حضور پدر 

از پدر 
مهرپروری آموخت 
گنج ایمان و 
معرفت اندوخت 
شد مطیع خدای 
حی ودود 

راه اجداد 
خویش را پیمود 
چون پدر خیر 
خواه مردم شد 
یار و پشت و 
پناه مردم شد 
همسر او چو 
فاطمه آن 


مود سرمد 
هر دو در حفظ 
و یاری ایمان 
سعی کردند از 
دل و از جان 
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ساقی زاثران 
بیت الله 

شده بودند با 
دلی آگاه 

شد ابوطالب آن 
نکو منظر 

طبق فرمان حق 
مطیع پبدر 

از دل و جان 
ورا حمایت کرد 
لطف و اکرام 
بی نهایت کرد 
سفری سوی شام 
برد او را 
شادمان کرد آن 
خدا جو را 
راهبی در مسیر 


, او را دید 


ال 


عموی او پرسید 
گفت با عم او 
که این حق جو 
هست آینده اش 
زود او را به 
مک برگردان 

تا بماند ز 

چشم خصم نهان 
باز گویم سخن 
ز بنت اسد 
فاطمه بندهی 
خدای احد 
بسکه از عیبها 
منژه بود 

شده بود از 
خواص حی ودود 
کردگار مهیمن 
سرمد 


موقع وضع حمل 


بنت اسد 

دل دیوار کعبه 
را بکشود 
رهنماییش در 
حرم فرمود 
کعبه از امر 
قادر ازلی 

شد در آن روز 
زادگاه علی 
علی آنجا چو 
آشکارا شد 

بت پرستی زبون 
و رسوا شد 

باز ابوطالب 

از ره اخلاص 

بر نبی بود 

پار و یاور خاص 
فاطمه بود 
همچو عبد مناف 


حافی عدل و 


پاسدار عفاف 
شد مجمد به 
رهبری مبعوت 
به مقام 

پیمبری مبعوت 
که ابوطالب آن 
نکو آیین 

شد ز جان پیرو 
رسول امین 
همره زوج خویش 
آن سرور 

شد پذیرای شرع 
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خاندانش عقیده 
آوردند 

بیعت از صدق 
با نبی کردند 
چون محمد 
رسالت خود را 
از سوی کردار 
کرد افشا 

آن حقیقت گرای 
خوش فرجام 
کرد تبلیغ 

سَنت اسلام 

بود آیینه ای 
برای پدر 
صاحب رای نیک 
و دانشور 
نقشه هایی که 
می کشید عدو 


بهر ازار ان 


پی ابطال آن 

به هر ترتیب 

جهد می کرد در 
فراز و نشیب 
نسل در نسل 
پهلوان بودند 

یاور راستی ز 
جان بودند 
پسرش میر موّمنان 
حیدر 

خفت در جای 
خواب پیغمبر 

امر فرمود حی 
واقف راز 

هجرت از مکه 

را کنند آغاز 
چارمین سال 
هجرت از آن شهر 


فاطمه از دهر 
دوباره بی مادر 
دل حیدر ز داغ 
مادر سوخت 

غم به جانش 
شراره ای افروخت 
مدفون شد 

دل عالم ز 
ماتمش خون شد 
بود عبدمناف 

از احسان 

پار و همراه 
احمد و قرآن 
شعر و انديشة 
ابوطالب 

بود بر مکر 


دشمنان غالب 
باز کردند طرح 
نو ترسیم 
ساختند اهل 
صدق را تحریم 
بود در سال 
حصر اسلام از 
سر نخوت 

تا بماند رسول 
در تحریم 
عاقبت عهد 
نامه شد تنظیم 
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دو سه سالی 
گذشت و وحی از 
به رسول خدا 

که ای احمد 
موریانه جوید 

آن تاه 

شد دگر نایدید 
امه 

کافران این 

داغ گشتند و 
خواستند از آن تحریم 
ماند از لطف 
کردگار عقیم 

بند تحریم ها 
گسست از هم 
شادمان شد 


پیش شا نم 
با فداکاری 

ابوطالب 

دشمنی بر نبی 

نشد غالب 

« ناظر » این شرح حال مختصر است 
وصفش از این چکامه بیشتر 

است 


کا عا کر کر کل 

علی از توست همان گوهر ناب 
چشم ها خیره بر آن لعل بدخشانی 
سر زد از مشرق الانوار تو 

مهر تیدر 

ای ام آغاتی 
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5- سپر جان پیمبر (صلی الله علیه و آله وسلم) / سیّد مصطفی مهدوی ( نحوی ) 
در نکم 3 اضر خاندان اتاست ۵ ولات (قلیمم الصلاه) 
آقای حاح سید مصطفی مهدوی ( نحوی ) 

سپر جان پیمبر (صلی الله علیه و آله وسلم) 

اتوضاا اب 

هرن ات ار 

بود 

واجب در اسلام احترامش 

اک 

سنجند ایمانش به میزان 

ز عالم 

کفت اور ازست رختارن 

دز آن 

عصر و زمان مانند خورشید 

قلبش بود تابان نور توحید 

انشا 

به عهد جاهلیت 


ز حق 


بنمود از خود قابلیت 

در آن 

دنیای شرک و بت پرستی 

که 

هرکس بود گرم عیش و مستی 
9 

الطاف خدای حی سرمد 
جهان روشن شد از نور محمد 
ابوطالب 

عموی آن پسر بود 

بر او در مهربانی چون پدر بود 
فرزندان نیکوتئی که او داشت 
که هر 

یک پرچم دین را برافراشت 
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یکی 

شان حیدر کرار بودی 

یکی 

شان جعفر طیار بودی 

یکی دیگر 

ز اولادش عقیل است 

که او 

را نزد حق اجری جزیل است 
اگر چه 


بر ابی طالب پسر بود 


همینش 
بسن که مسلم را پدر بود 
شد او 


را بهترین فرزند , حیدر 

که 

باشد ساقی کوثر به محشر 
ابوطالب 

پیمبر را سپر بود 


که در 


هر حال محفوظ از خطر بود 
خدا| 

داند که بنمود آن نکونام 
چه 

خدمتهای شایانی به اسلام 
کسی 

نتوان رقم سازد به دفتر 
های او را از پیمبر 

ولی 

چون او برفت از دار دنیا 
روان 

سوی پیمبر شد خطرها 
اجانب 

در کمین او نشستند 

از او 

دندان و پیشانی شکستند 
ص: 347 


چو شد 

ده سال طی از روز مبعثت 
به جلثت رفت آن دلسوز مبعث 
چو رفت 

آن والد طیار و کرار 


ز فقدانش پیمبر شد عزادار 


در عزایش گریهها کرد 
ز سور 


دل برای وی دعا کرد 

اگر او 

بود و انجام وظیفه 

که 

جر آت داشت باشد در سقیفه ؟ 
به دون 

از چپشمش اعدا عهد بستند 

در بیت 

اگر او 


بود رویاروی اعدا 

کجا می 

زد کسی سیلی به زهرا 
برایش « نحویا » این 
است کارم 

که تا روز قی-امت اش-ک ب-ارم 
اما 

رباعی 

ای 

عموی گرام پیغمبر 
حافظ 

دین خالق اکبر 

هم به 

یاد تو اشک می ریزیم 
هم 

به اندوه موسی جعفر 
« شاعر: ناشناس » 
ص: 348 


6- اول حامی ختم المرسلین / سید علی مهدوی ( والا ) 
سروده : شاعر خاندان رسالت 
آقای سید علی مهدوی ( والا ) 
اول حامی ختم المرسلین 
هزاری را که هر دم نغمه 

اش شور آفرین باشد 

گزیند بوستانی را که از 

گل بی قرین باشد 

چه گل هایی که هر یک از 
یکی زیباتر و خوش تر 

به روح افزا گلستانی که 

چون خلد برین باشد 

نا ان را مایداد 

چنان عطری که آن بهتر ز 

بوی یاسمین باشد 

تو گویی ساغر هستی 

می جان بخش می ریزد 


و امیدش برین باشد 
سراید میت | می در 
ثنای آن ابر مردی 

کز اول حامی یکتای ختم 
المرسلین باشد 

بود او پورنیکی از 

تبار پاک ابراهیم 

پدر عبدالمطلّب کو 
حنیفی بهترین باشد 

بود نامش ابوطالب , جلال 
سای 

به هر خصمی بود غالب , 
که عزت آفرین باشد 
وصی سید البطحاء , 

به گاو رزم بی همتا 

چو خار دید اعدا , که 
در فتحش یقین باشد 


ص: 29 


به قوم خوبش او مهتر , 

ز ارکان عرب برتر 

به علم و فقه دانشور , 

که از ارکان دین باشد 

ز جان همراه پیغمبر , 

به گردش همچنان کوکب 
که 

او خورشید رخشان است و بوطالب زمین باشد 
چنان عشقی ز سیمای 
محمد بر دلش دارد 

ی[ 

برش حبل المتین باشد 
داد را 

شود با همتی شایان 
حمایتهای بیچونش چنان 
حصن حصین باشد 

بسی نور دو چشم خود فدا 
بنمود در راهش 


همان نوری که فرزندش 


امیرالممنین باشد 

ز اشعارش گذارد نغز 
گفتاری نکو برجا 
کلامش متقن و زیبا چنان 
در ثمین باشد 

چنین گوید علی وصف 
پدر را در کلام خود 

که نور او بود از ماو , 
آن نور مبین باشد 
ابوطالب چو اجدادش 
ندارد قبله ای جز حق 
که قصد از قبله , کعبه 

, قبله گاه مسلمین باشد 
بر اين والا گهر , خصمی 
اگر گوید خطایی را 

چه داند قدر او را آنکه 
خود خصمی لعین باشد 
ص: 350 


به هنگام وداعش گفت با 

احمد که بعد از من 

مبادا با شما رفتار 

مردم سهمگین باشد 

(جوانمردی 

ببین , غیرت نگر , همت تماشا کن) 

که در آخر نفس هم فکر 

ختم المرسلین باشد 

درود حق بگو بر آن دلاور زاده 

ایی « والا » 

که بی شک یاد او محبوب رب العالمین باشد 
رباعی (حدیث از امیرمومنان امام علی (علیه السلام) ) 
گفته است امیرمومنان 

در شآن ابوطالب آن حامی 

دین 

گردد اگر او شافع 

خلق عالم 


بخشد همه را براو 


خداوند مبین(1) 
رباعی ( روایت از ابن ابی الحدید معتزلی ) 
از آبن ابی الحدید 
آمد پیغام 

در مدح ابوطالب آن 
ای 

گر همّت او نبود با 
صولت او 

هرگز اثری نمانده بود 
از اسلام(2) 

ص: 351 


1- . بحارالانوار , ج 3 ص 609 


7- چراستگر از دین خدا / اصغر وحید دستجردی (وحید ) 
سرودة : شاعر اهل البیت (علیهم السلام) 
آقای اصغر وحید دستجردی (وحید ) 
جراستگر از دین خدا| 

ابوطالب آن سید ارجمند 

که در مکه بودش مقامی 

بلند 

نسب داشت از نسل پاکان 

و بود 

بر آئین اجداد خود 

پایبند 

پی یاری دین ختم رسل 

گر اعاق برداشت کاهت 

بلند 

ز مال و ز جان در ره 

مبادا رسد بر پیمبر 

گزند 


حراست ز دین خداوند 


کرد 

توانگر اگر بود یا 

ز مهرش دل دوستان 
شادمان 

رخ دشمن دین ز قهرش 
نژند 

که کفته- شمان 

نبوده است او 

که داده چنین نسبت 
ناپسند 


ص: 252 


دلم سوخت از این 

چو برآتش افتاده باشد 

اگر خوف داری ز روز 

جزا 

چنین نسبت زشت بر او 

مبند 

دعا کرد چون در حقش مصطفی 
بود و چند 

خواهی سعادت به هر دو سرای 
بیا بشنو از من تو ای 

دوست , پند 

ژ بند هوس نفس خود 

کن رها 

چو صیدی که گردد رها از 


کمند 


حذر کن از اين گفنه 

۳۳ 

ما که رنه 

بگو در جنان روح او 

شادباد 

نگوید جز این مرد 

اندیشمند 

امید « وحید » است در روز حشر 
ز دیدار رویش شود بهره مند 


کا > عاع< کل 


ص: 353 


8 گور نشج عشمی کهتاب / ند توریا هاشنی 
راغ ساندان آعامت (علمم السلام) 
آقای سیّد پوربا هاشمی 

کور شد چشمی که تاب 

دیدن دلبر نداشت 

اه یس سای 

قدومش سرنداشت 

بشکند دستی که حتی خطی 

از کفرت نوشت 

لال شد آن که به لب مدح 

اتکی ات 

در صف محشر کف آفسوس بر 

هم میزند 

هر 

کی کی اس ات مات 
بی 

تطاع تم آحا یل سین فا شا 
دست های خالیم چیزی که 


از ساغر نداشت 


صفحه صفحه سیر می کردم 
غریبی تو را 

جلد پشت جلد اصلاً 

عربتت آخر نداشت 

اه نان سفزن ات 

الحق پیمبر ساز بود 

این قبیل اعجازها را 

سفرة دیگر نداشت 

جای 

راخ ارو راو تام اروت 
هر 


کسی توحید و اسلام تو را باور نداشت 
خرمت 

موی سییدت , کارساز مشکلات 

جز عبای تو پیمبر سنگر دیگر 


ص: 24 


از حمایت های تو اسلام 

عالمگیرشد 

این 

کبوتر بی ابوطالب یقیناً پر نداشت 
نقش برانگشترت نام رسول 

الله بود 

در کل شهر این نقش انگشتر نداشت 
ایستادی ؛ طعنه 

خوردی ؛ سخت استهزا شدی 

صبر بسیار تو را ایوپ 

پیغعمبر نداشت 

تا قیامت نام تو آویزة 

عرش خداست 

۳ 

قیامت , دین احمد از تو مومن تر نداشت 
یر خفن مید ای دستان 


پر مهر نو بود 


2 


لمتنأ 


بی تو این اوصاف را جعفر نداشت 

بی 

پناه مکه از الطاف تو سامان گرفت 
مهربانی های تو دستِ کم 

از مادر نداشت 

پیرمرد طائفه ! روز 

وفاتت هیچکس 

بیرقی برپا نکرد و چشم 

های تر نداشت 

حضرت یعقوب مکه یوسفت 

ارت از تو برد 

تازه می فهمم چرا آقای 

ما یاور نداشت 

در رجب از فیض نام اطهرت تائب شدیم 
ما گدای نسل در نسل ابوطالب شدیم 
ص: 355 


زد جرب یالب زعلیم السا از بای میتفر 
سرودة : شاعر اهل البیت (علیهم السلام) 
آقای علی هودفر ( از همدان ) 
حضرت ابوطالب (علیه السلام) 
نشسته ام بنویسم ولی 

نمیدانم 

چرا شکسته و سرگشته و 

پریشانم 

سخن به مدح تو کار 

زبان قاصر نیست 

من حقیر که امری خطیر 

تتوانم 

پسر , علی که شود , پس 

ببین مقام پدر 

فدای 

این پسر و این پدر سر و جانم 

من و نوشتن از حضرت 

ات 


اگر قبول شود من گدا و 


دربانم 

خداکند 

که قبولم کنی ردم نکنی 
اگر چه غرق گناهم ولی 
آبوالائشه علیخ و , 

تویی آبوالحیدر 

هميشه نام تو را بعد 
نام او خوانم 

دلم هوای نجف کرده یا 
اتفظالت 

نظر نما به دل زار و 
چشم گریانم 

ص: 356 


شیر پا یو ی ان ال از ال مکی از خن گر 
سرودة : شاعر اهل البیت (علیهم السلام) 

آقای علی هودفر ( از همدان ) 

شرر بر جان خصم نبی (صلی الله علیه و آله وسلم) 
نوشت 

اول دفتر , قلم ؛ ابوطالب 

خوشم 

که نام تو را می برم , ابوطالب 

به لطف 

وه 

خاندان شما نوکرم , ابوطالب 

تو را 

قسم به نبی و به حیدر و زهرا 

نظرنما به دل مضطرم , ابوطالب 

هزار 

شکر که با مهرتان عجین شده است 

دل و 

زبان و همه پیکرم , ابوطالب 


به پیش هرکس و ناکس نمیبرم حاجت 
گدای 

تفت آدرض نطاب 

سخاوت تو زبانزد ؛ کرامتت بی 

حد 

کی بات لاس ان اه 
دلی که 

با نگهی شد اسیر و دربندت 
خداکند 

که بماند هميشه پایبندت 

خدا به 

طالع هرکس نمیزند اين مُهر 

که 

شام فان سیم یراتفر وت 


ص: 37 


در آن 

زمان که پیمبر غریب و تنها بود 
نبود 

حامی و پارش کسی همانندت 

تو نزد 

تا دش لت دار 

روا بوّد که به وقت دعا بخوانندت 
دست مرا در کشاکش محشر 
برای 

امر شفاعت چو مینشانندت 

به نقل حضرت صادق تو در جنان 
هشننتی 

و همنشین شهیدان و صالحان هستی 
به جان 

خصم نبی تو چنان شرر بودی 

به 

آسمان دل مصطفی قمر بودی 


بریده 


باد زبانی که حرف کفر تو زد 

که از 

تلألق ایمان , تو پر ثمر بودی 

یکی ز 

فضل تو, این بود ای بزرگ قریش 

به 

خدمت حرم کعبه مفتخر بودی 

پیمبر ند 

و علی دو پدر بر اين امقّت 

تو بهر اين دو پدر , از شرف , پدر بودی 
بضاعتِ 

فا ام ایس مریم تلا 

من از هر آنچه که گفتم تو خوبتر بودی 
اگرچه بر سر قبر تو نیست گلدسته 
ولی ارادت ما هست بر تو پیوسته 
کلید 

داری ببت خدا| لیاقتتان 

ثبی 

هميشه دلش گرم از حمایتتان 


ص: 358 


نبود 

غیر سعادت که پرورش یابد 

مکه به دامان پرعطوفتتان 

به سوی 

بیت الهی نماز می خواندید 

اند به تاریخ از عبادتتان 

قسم 

دهم به رسول و به فاطمه شا 

۱ بد 

شود نصیب دل عم زده عنایتتان 

نظر 

کنید به من هم دخیل می بندم 

اسمان نگاه پر از کرامتتان 

در انتظار ظهور یگانه منجی حو 
ی حق 

دعا کنید بمانیم زیر این بیرق 


و 1 
منکر حق ولیٌ دادار است 


به آتعش 

غضب و خشم حق گرفتار است 
تولی 

است و تَبَرّی ؛ اساس و پایهی دین 
اف موف هت تن اش 
ز مکر 

و حیله و نیرنگ اهل فتنه چه باک ؟ 
که 

تس هی ها روت 

به حکم 

م2 قرآن بدانکه « جاء الحق» 

اگر چه میثم تقار بر سر دار است 
شهار 

فتح و ظفر؛ يا علی و یا زهراست 
سپاه 

شیعه به پشت سر علمدار است 
دمی که صبح ظهور است می شود 
معلوم 


که راه راست بود راه چهارده معصوم 


ص: 359 


1- همنشین رسول امین / حاج علی شیرانی بیدآبادی ( یتیم ) 
سرودة : شاعر با ایمان 

حاج علی شیرانی بیدآبادی ( یتیم ) 
همنشین رسول امین 

یار پیغمبری ابوطالب 

پدر حیدری ابوطالب 

هم نشین رسول پاک امین 

خصم هر کافری ابوطالب 

گرچه پیرو به دین 

اسلامی 

بر نبی یاوری ابوطالب 

با رسول خدا و شیر خدا| 

یار 

و هم سنگری ابوطالب 

در فصاحت ادیب و دانشور 

بس نکو شاعری ابوطالب 

بسکه پاکی , به روز 

رستاخیز 


شافع محشری ابوطالب 


3 6 ود دل مددی 
به « یتیم شکسته 


لس 
تو بر او سروری ابوطالر 


ص: 360 


بخش يازدهم: مرثئیه ها و نوحه ها 
رگ قلب پیغمبر (ختلین: الله علیه و آله وسلم) / غلامرضا سازگار (میثم ( 


ص: 301 


رامش ابا بای ی ی رم ره 
تلاصا تا کار ری 

شکستن قلب پیغمبر (صلی الله علیه و آله وسلم) 
باز غم راه 

نفس بر قلب پیغمبر گرفت 

باز از دریای ایمان آسمان گوهر گرفت 

در میان هالة 

غم چهرة حیدر گرفت 

بهترین یار 

محمد را اجل دربرگرفت 

باز از سنگ حوادث قلب پیغمبر شکست 

ی اس یال سوه 

آه یاران , یار ختم المرسلین از دست رفت 

یار قرآن , یار احمد , یار دين , از دست رفت 
وا یات رفن 

ی لمن از وت رت 

ای سپهر نور , دریای کرامت يا علی 

در غم بابا سرت بادا سلامت یا علی 

او مسلماتی مجاهد رهبری آگاه بوذ 


یرای و مه 

با محمّد همدم 

و همسنگر و همراه بود 

مثل فرزندش علی یار رسول الله بود 
فاش گفتم فاش گویم گ-ر ابوطالب نب-ود 
اين چنین ختم رسل بر مشرکین غالب نبود 
او چو دریا بود و حیدر گوهر رخشان او 

با محمّد از ازل خورده گره پیمان او 

شیر حق از 

کودکی پروردة دامان او 

بود سنگین تر ز خلقت کقّءة ایمان او 

اين سخن بس در جلال و اعتبار و رفعتش 
بر محمد گشت عام الحزن سال رحلتش 
ص: 3602 


نور ایمان بر فلک می رفت از رخسار او 
شاد می شد خواجهة لولاک از دیدار او 

با ملک پرواز 

کرده جعفر طیار او 

فاتح احزاب و خیبر حیدر کرار او 

پا فشرد و غافل از پیغمبر 

اکرم نبود 

بر پیمبر داغش از داغ خدیجه 

کم نبود 

صلب او باید به دژی چون علی گردد صدف 
کس ندارد غیر از او در کل خلقت این شرف 
آری آری این خلف باید ز صلب این سلف 
یار احمد آن سلف جان محمد این خلف 

بود در موح شدائد چشم 

پیغمبر به او 

می سزد تا او به حیدر نازد و 

حیدر به او 

نا که از باغ 

و گلستان لاله آید در وجود 


تا صیام است و قیام است و رکوع است و سجود 
هم ز کل خلق 

هم از خالق حیْ ودود 

بر امیرالمومنین و بر ابوطالب درود 

نقش لبخند محمّد در لب 

خندان او 

نخل « میثم » بارور از مدح فرزندان او 


کا>اعاع< کل 
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وک رت توب یی ای کر یی قای فنری ز ری ۱ 
رد سای خاان اساست سای 
مرحوم علی هنرور ( هنرور ) 

([ از مشهد مقدس ) 

مرثية حضرت ابوطالب (علیه السلام) 

عزای 

جانگداز باب شاه لافتی باشد 

ابوطالب ز دنیا عازم 

دار بقا باشد 

نه تنها مرتضی گریان 

بود در ماتم بابا 

جهان شیعه از این غم به 

افغان و نوا باشد 

دیده گریان است از اين ماتم عظمی 

پریشان 

زین مصیبت مرتضی و مصطفی باشد 


جسم او را غسل دادی و کفن کردی 


ولی جسم حسینش بی کفن 

در کربلا باشد 

نه تنها پیکر شاه 

شهیدان بی کفن مانده 

که 

پا مال سم اسبان ز ظلم اشقیا باشد 
حسین را کام عطشان 

بر لب آب روان کشتند 

تفش بر خاک و رس او به 

نوک نیزه ها باشد 

« هنرور » تسلیت گوید به 

مهدی نوگل زهرا 

که او گریان از اين ماتم به هر صبح و مسا باشد 
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3- نوحه / جعفر رسول زاده ( آشفته کاشانی ) 
سرودةه : شاعر دلباختة اهل البیت (علیهم السلام) 
آقای: هر سول تاه( اه سای ) 
نوحه 

سوز دل پیغمبر 

از داغ ابا الخندر 

آسمان 

ببین غربت اشک مصطفی را 

بگو عترت پاک هل اتی را 

سیدی 

ابوطالب ( 2 ) 

قامت خدا جویش 

آن زبان حق گویش 

روز 

بیکسی یاور جان مسلمین بود 

خدا پشت و پناه اهل دین بود 


سیدی 


ابوطالب ( 2 ) 

آن مقام و اين اجلال 

دل ز عشق مالامال 

رحلت 

عمو داغ خدیجه آن همه غم 
سال 

حزن و بیتابی پیغمبر خاتم 
سیدی 

ابوطالب ( 2 ) 

تسلیت علی مولا 

در مصیبت بابا 

گریه 

در عزایش به محبت تو بسته 
مولا دل مرتضی شکسته 
سیدی 

ابوطالب ( 2 ) 
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4 نوحه / جعفر رسول زاده ( آشفته کاشانی ) 
سرودة : شاعر دلباختة اهل بیت (علیهم السلام) 
ات راشای 
نوحه 

داغ تو اعظم المصائب 

یا سیدی يا ابوطالب 

قسم به یمان تو 

جای رسول خدا 

به پاکی جان تو 

بوده به دامان تو 

پا 

[9 

آن سال های غم و غربت 

از دین حق کردی حمایت 

هر قدمت وفا بود 

جان تو مصطفی بود 

از مشرکان مکه 

با تو سر جفا بود 

پا 


تا هایس 
با آن همه مقام و تقوا 
داغ تو شعله زد به دلها 
محفل غم بپاشد 
پیامبرت تنها شد 

مرگ تو و خدیجه 

سال غم و عزا شد 

یا 

تا اش ین 

زنده شود پیوسته نامت 
تیام بن شاب عقافت 
فرزند تو مرتضی 

امیر عشق و وفا 
حاجات شیعیانش 
خودت بخواه از خدا 

یا 

[۱ 
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کدتوحه حضرت ابوظالب: اعلیه التطام) ز مد کسن رامع راضی اصفهاتن ) 
سره هافر خاندان اصا مت (غانیی الشاار) 
اش و زا رای سای 
نوحه ی حضرت ابوطالب (علیه السلام) 

ای یاور دین خدا یا ابوطالب 

درد آشنای مصطفی يا ابوطالب 

عبدخدا| 

بودی تو در عمر پربارت 

ای ات 

داری نسب از 

اولیا یا ابوطالب 

پیغمبر خاتم نشست در ع-زای تو 

شد نوحه خوان ماتم غم فزای تو 

کرده عزایت را به پا یا ابوطالب 

از مکه پیغمبر کند بعد تو 

هجرت 

بنشسته چون بر قلب او گردی از غربت 

شد مک-ه او را غ-م س-را 

ی-| اب-وطال-ب 


غسل و کفن کرده علی پیکر پاکت 

بنهاده با احمد تو را در دل 

خاکت 

ه-ر دو شده ص-احب عزا ی-| اب-وطال-ب 


ص: 27 


گشته علی از رفتنت خسته و مغموم 
در نوجوانی گشته او از پدر محروم 
خون دیدگاه مرتضی 

یا ابوطالب 

خدیجه کبری شده در غمت نالان 
زهرا به 

طفلی گشته از ماتمت گریان 

هر دو ز داغت در نوا یا ابوطالب 
شان تو می 

گردد عیان در صف محشر 

اذن شفاعت چون دهد بر تو 

ای شافع روز جزا 

یا ابوطالب 
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که نوخه: در رقاه ابجالاقیه خرن اپوظالب. (غیه التتلام) 7 قلاس‌ضا سبازگان 1 میقم | 
سرودة : شاعر خاندان امامت و ولایت (علیهم السلام) 

انشاد خاجغلاموضا سار کار ( میقم ) 

تفحه و را اضر اسطالت مالسا 

ای اهل 

گرد 

یتیمی بر رخ حیدر نشسته 

رفته ابوطالب ز دار دنیا 

سرت سلامت خاتم الاوصیاء 

حامی ختم المرسلین چشم از جهان بست 

باب امیرالمومنین چشم از جهان بست 

او که موحد بود و احمدی بود 

تا آخرین نفس محمدی بود 
آنان 

که زهرا را زدند اندر مدینه 
زدند او را به شرک از راه کینه 


او دلش از توحید منجلی بود 


این سند مظلومی علی بود 
فرموده 

ات تاش اد 

ایمان 

بوطالب فزون بود از خلائق 

سلام بر حیات و بر 

ممانش 

اه رازن شین مس هداز ۵ 
آنان 

که با فرزند او پیمان شکستند 
آنان 

که بازوی عروسش را شکستند 
جسم عزیزش را به خون کشیدند 
حسین او را تشنه سر بریدند 


ص: 369 


تلع که 
*ابوطالب (علیه السلام) مومن قریش , عبدالله الشیخ علی خنیزی 
*ابوطالب (علیه السلام) یگانه مدافع اسلام 

*اثبات الوصیه , علی بن الحسین المسعودی , منشورات الرضی . قم 
*عکام و اد اب خالد 2 ابت اللة العظمی آقاق کلبایکانی ۷ 


*اشدالفابه ‏ این ار العفری رالات ارات الغوی نان سرچت 
1390 


"اسخن المطالب فی‌شحام انبطالتبه یت ای هلان سفتی الشافد 
تِ 


شیخ عادل احمد , دارالکتب البنان , بیروت 


تاقلام الخدت : اتوحفتر مین خسن طونی 
فان اتشمص رسد سخسن آاسن داز التعا رف مووت 


*انساب الاشراف , احمد بن یحیی بن جابر بلاذری , دارالتعارف بیروت 
1394 


گنذانه و آلنماند اب‌قداع اتفاغیل نی کر دمتتفی, اضباء الثر ات مروت :, 
108 


*البرهان فی تفسیر القران , سید هاشم بحرانی 


*تاریخ ابن خلدون المسمی بکتاب العبر ؛ عبدالرحمن بن محمد بن خلدون 


تاریخ ان عا نی تفای لو تا یم کخرموت مس و رت 


*تاریخ الخمیس , حسین بن محمد دیاربکری 


ریخ ۱ 


ص: 270 


*تاریخ طبری , ابوجعفر محمد بن جریر طبری , دارالکتب الاسلامیه بیروت 
160 


*تاریخ یعقوبی , یعقوبی 


*تذکره الخواص سبط آبن الجوزی , موسسه اهل البیت (علیهم السلام) ۲ 
توت 1۳ 1۸0 


*تفسیر مجمع البیان , الشیخ ابوعلی الفضل بن الحسن الطبرسی 
*تفسیر نورالثقلین الشیخ عبدعلی بن جمعه العروسی الحویزی 
ق لضاف سا نف ای 

کال ای ال اشبالی ی اسطالت اسف ا مود 
*الخرائج و الجرائح , قطب الدین راوندی 

*لائل النبوه الییهقی 

تالف لاش مالقا شم ای 

*روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن , ابوالفتوح رازی 


*روضه الواعظین , محمد بن فتال نیشابوری , نشر شریف رضی , 
قم 1368 


*سیره ابن اسحاق , محمد ابن اسحاق 
*السیره النبویه . عبدالملک بن ایوب بن هشام الصمدی, دارالتراثت العربی 


*سیره حلبیه , علی بن ابراهیم الحلبی 
ی ها و 


*صحیح بخاری. محمد بن اسماعیل, دارالفکر , بیروت 1401 ق 


*طبقات الکبری محمد ابن سعد , دار صادربیروت , لبنان 1996 م 


*الطراتف , سید بن طاووس 


ارهز غلایه الش تشه اخه مر ارالکت اسا یی 13۸ 
۳ 


ص: 31 


*فصول 

ا له ی ی شید ادها لک کی زار الا وت 1۸01 
*کافی , ابی جعفر بن یعقوب کلینی, دارالکتب الاسلامیه تهران 

*#کامل ابن اثیر 

*#کفایه الطالب , گنجی شافعی 


*کمال الدین , محمد بن غلی ۳ بن الحسین ملقب بالصدوق , , موسسه نشر 
اسلامی قم , 1419 ق 


*مجالس المومنین 


*المجدی فی آنساب الطالبین , نجم الدین علی بن آبی الغنائم , تحقیق 
دکتر احمد مهدوی , کتابخانه ایه الله مرعشی قم 


*مصباح المتهجد , ابوجعفر محمد بن الحسن طوسی , فقه الشیعه , بیروت 
111 


*#مطالب السئول , محمد بن طلحه شافعی 
ِ مظهر ولایت 


*معانی الاخبار , اين بابویه ملقب بالصدوق , دارالکتب الاسلامیه تهران 
1361 


*ملل و نحل , الشهرستانی 

*مناقب آل ابیطالب ابن شهر آشوب , نجف 1965 

*المناقب خوارزمی 

نهج البلاغه , للشریف ابن الحسن محمد الموسوی المعروف بالضی , 


ترجمه مجمد دشتی , موسسه فرهنگی امیرالمقمنین (علیه السلام) قم , 
چاپ نهم , 1383 


ص: 22 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


